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ی یک زندگی تحمیلی ند که نتیجهخلاصه: اکنون مادری هستم با دو فرز

 زده از عشق و اما سراسر تجربه است. روزی دختری پُر شور و هیجان

 دست آوردن لذت زندگی با پسر راننده زندگی بودم که برای به

خاطر آبی کل ابیات فروغ را با جان و دل بوییدم و به بوس چشممینی

طور دیگری او را در  شد و سرنوشتچه که باید میسپردم؛ اما نشد آن

  .ام قرار دادمسیر زندگی

  :مقدمه

  .ای که آشناتر از همه شدسلام بر غریبه

  !دانم از کجا آغاز کنم، از ابتدای تولد یا از پایان آن؟نمی

کنم چیزی برای نوشتن ام احساس میهم اینک که قلم در دست گرفته

ام ی تمرکز فکریز نقطهها پرواز نمود و اکبوتر خیالم به آسمان ،ندارم

ی پائیزی که انگیز خزان زدهیک روز غم ،کندام نمیخارج شده، یاری

های دور که در کنار بار است و مرا به گذشتهآسمان هم غبارآلود و غم

آورد زدگی را نیز به یادم میگرفتگی و رنج حال سرزندگی و هیجاندل

 .کنددعوت می

 ،شدهوری پر بود از لوبیا سبزهای پاک نداخل آشپزخانه روی میز نهارخ

الناز و  ،به تنهایی روی صندلی نشسته و مشغول خرد کردن لوبیاها بودم 

های امیر عاشق لوبیا پلو بودند و قصد داشتم برای نهار از همان لوبیا پلو

ها عاشق بچه ،زمینی داشت، درست کنمچین سیبای که تهخوشمزه
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ا بودم. دخترم بیست ساله و سال دوم هپخت من و من عاشق آندست

یاد بیست سالگی  ،ی حقوق بود و پسرم امیر سال اول دبیرستاندانشکده

شروع جنگ تحمیلی،  و نه بود و اوایل انقلاب و خودم افتادم؛ سال پنجاه

 کرد؛ من حتی از ی بیست سالگی من با دخترم فرق میچقدر دوره

های او بهرمند نبودم و مسئولیت غهها و دغدنعمت داشتن مادر و نگرانی

هم از زمانی دورتر، تنها  ام بود، آنداری پدر و برادرم هم بر عهدهخانه

 زمانی که هشت سال بیشتر نداشتم مادرم را از دست دادم. آن روز

 و چهل و سیصد و گاه از ذهنم خارج نشد؛ مهر ماه سال هزارکذایی هیچ

ام تنها سه روز بود که چشم به دنیا گشوده و ههفت بود و اولین برادرزاد

 ی ما را مُنور ساخته بود. آن زمان برادر بزرگم و همسرش چراغ خانه

 کردند، اقوام و همسایگان برای دیدن نوزاد وهمراه با ما زندگی می

 ها ما آمده و من و خواهرم معصومه از آن یعیادت مادرش به خانه 

 های غروب که به تازگی خانه از وجود کینزدی ،کردیمپذیرایی می

 ها خالی شده بود که مادر بساط خرد کردن کله قند را در ایوانمهمان

ها با آن دستگاه قند خردکنی ی خالی شدن قندانپهن کرده، به بهانه

انداز میشد، شروع به چون آهنگی موزون طنینقدیمیش که برای من هم

ی معصوم و مهربان مادرم با آن قد بلند و قند کرد. چهرهکردن کله خرُد

اندام نحیفش که برایم زیباترین تندیس الهی بود، هنوز در تصورم زنده و 
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جاندار است. چقدر مادر و بودنش خوب و دید نیست، زیباترین احساسی 

 .که من به نآگاه و زود از دست دادم

  چون تمامیپدرم که آن زمان پنجاه و پنج سال داشت؛ ولی هم

 اتاق  مند از همه دراش اخمو، خسته، ناراضی و گلهدوران زندگی

 طور که به پشتی تکیه داده و پاهایش دراز بود، بعد از خودش همان

 دانم چرا و چگونه اتفاق افتاد نمی .کردغر می -خوردن چای زیر لب غر

 که مادر ناگهان تغییر رنگ چهره داده و مانند زنان باردار حالت تهوع 

 های ایوان پایین دویده کنار باغچه بالا آورد و پیدا کرد. سریع از پله

 های بهاری که به خزان رسیده باشد، مانند گل ،جا واژگون شدهمان

 های ها صبوری کرده، سختیمادری که سال ،پژمرده شده خشکید

 تر با پدر سرسخت، زندگی و فرزندان را به دوش کشیده و از همه مهم

 پنج  و ایرادگیر من زندگی کرده بود؛ حال زمانی که تنها چهللجوج و 

 .سال داشت، ناگهانی از دنیا رفت

 ی ما به عزا تبدیل شد و من در شادیِ به دنیا آمدن اولین نوه در خانه

 مادر رفت  ،پوشِ رحلت او شدم اوج کودکی و نیاز به وجود مادر، سیاه

 مسئولیت مادر بودن را عطا و به من در سن کودکی حس بزرگ شدن و 

  بود یا به خاطر حضور مادانم بهنمی ،کرد، پدرم دیگر ازدواج مجدد نکرد

 دانست گاهش؛ ولی هر چه بود به خوبی میهای گاه و بیخاطر اخلاق
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 .تواند زنی مانند مادرم صبور و قانع پیدا کنددیگر نمی

 نداده، در اولین اش چندان تن به کار های جوانیپدر حتی در زمان

 بست و سردرد و بیماری را بهانه کرده، فرصت دستمال به سر می

 گاه لحاف و تشک پدر جمع مهیای استراحت و دراز کشیدن میشد. گه

 با آن متکاهای  ،شد و بیشتر اوقات در اتاقش روی زمین پهن بودمی

 رسید که بزرگ روکش مخمل قرمز که همیشه برایم عجیب به نظر می

 باید تعدادش چهار تا پنج عدد میشد، تا او احساس رضایت از تکیه بر 

  .کردها را پیدا میآن

 ام به دوران کنونی سُر خوردم، هنوز با صدای الناز از خاطرات کودکی

 زد. به ی لبم چشمک میها گوشهرنگ یادآوریِ آن ساللبخند کم

 ی خودم بود، با ی جواناش شبیه چهرهسمتش نگاه کردم، چقدر چهره

 ی سمت چپم نزدیک به خط لب دو خال این تفاوت که روی گونه

 ی من را خاص کوچک سیاه به موازات هم قرار دارند که به نوعی چهره

 زند که های او شیطنت و بانمکی موج میکرده؛ اما در نگاه

  .کندترش میخواستنی

  !سلام مامان گلم، خسته نباشی -

  .ام را بوسیدمیز گذاشته به سمتم خم شد و گونه کلاسورش را روی 

  .سلام الناز خانم، زود اومدی -
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  .اش را به طرز بانمکی گرد کردچشمان مشکی 

                   -    -  امتحان دادم و اومدم دیگه، یادت رفته بود؟

  سرم را به تایید حرفش بالا و پایین کردم

 .آهان! راست میگی، حواسم نبود- 

  .بو کشیده چشمانش برق زد 

 آخ جون! نهار لوبیا پلو داریم؟- 

 .آره، البته اگه کمک کنی زودتر از دست اینا خلاص بشم- 

 ی روی میز اشاره زدم. دستانش را به طرز و به لوبیاهای پخش شده 

  .بانمکی روی چشمانش کشید

 .هام رو عوض کنم، اومدمبه روی چشم! لباس- 

 ر که کلاسورش را برداشته از آشپزخانه خارج میشد، طوالناز همان 

  :پرسید

    امیر کی میاد؟  -

  .برای نهار میاد، با دوستاش رفته زمین فوتبال -

  .سرش را برگردانده شیطنت کرد

  !این پسره آخر سر یه دست و پایی خرد نکنه ول کن فوتبال نمیشه -

  .غره رفتم به رویش چشم

  .زبونت رو گاز بگیرخدا نکنه مامان، - 
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 تر، ولی یاد برادرم مهران افتادم، مهران چهار سال از من بزرگ

 طور که گونه بود. یعنی همانهمیشه رفتارش نسبت به من پدر

 گیر و غیرتی ها هم سختمهربانی و دلسوزی پدرها را داشت، مثل آن

 بود. مهران هم عاشق فوتبال بود و همیشه در دوران کودکی و 

 تر ایتر شد حرفهجوانی زانوهای شلوارش پاره بود، البته وقتی بزرگنو

 کرد؛ ولی آن دوران مصادف با زمان انقلاب و جنگ شد و هم بازی می

 تر از ورزش دست پیدا کم از عشقش فاصله گرفته، به عشقی بزرگ -کم

 .رودزاده به داییش میگویند که حلالدرست می ،کرد

 افه و هم خصوصیات اخلاقی، شباهت بسیاری به امیر هم از لحاظ قی

 .ها بودممهران داشت و من هم عاشق این شباهت

 :الناز به آهستگی و حالتی که حاکی از شرم و خجالت داشت پرسید

      مامان به بابا گفتی؟  -

  .که بخواهم از دنیای خیالم بیرون کشیده شدمباز هم بدون این 

  !هان! چی؟- 

  .یای در دستش را داخل سبد انداخته و غر زدبا حرص لوب 

 . ی احسان رومامان! قضیه- 

  .حواسم جمع حالتش شده، سر تکان دادم 

  .آهان! خواستگاری رو میگی- 



 

 

 WWW.98IA3.IR 9 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه
 

 طور که از جا بلند شده و لوبیاها را به برنج در حال جوش همان 

  :کردم، گفتماضافه می

 ین جین سم هزار جور شناسی، اگه بگخودت که بابات رو خوب می -

  .ها خوشش نمیادجور رابطه کنه؛ از اینمی

  :الناز با اکراه روی صندلی ولو شد و با ناراحتی گفت 

 ایمه، همچین میگی رابطه، انگار چه خبر بوده! خب هم دانشکده -

  .خلاف شرع که نکردیم

 خوام دونم مامان جون؛ ولی شما یک ساله با هم دوستید، نمیمی -

  .بابات اینو بفهمه

  .الناز صاف نشسته چشمانش را جدی به چشمانم دوخت 

 باشه. من قول میدم بابا از این دوستی یک ساله چیزی نفهمه، فقط  -

  .بهش بگو تو دانشکده منو دیده و خواستگاری کرده

  .در کنار اجاق گاز دل نگران بازوانم را در هم حلقه کردم

 رای ازدواجتون زوده! تو حالا باید چند سال کنی هنوز بولی فکر نمی -

  .دیگه درس بخونی

  .کردبا چشمان ملتمسش شرایط را توجیه می

 کنه. خوب مامان، احسان هم داره کارشناسی ارشد شرکت می -

 گیریم، بعد هر خواد، خیالش راحت باشه. یه نامزدی ساده میفقط می
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  .مکنیوقت عروسی میوقت درسمون تموم شد اون

 طور کفگیر را از روی گاز به دست گرفته، برنج را هم زدم و همان

  :کردم، ادامه دادمگونه براندازش میکه شماتت

 خب پس شما دو تا با هم بریدید و دوختید. نظر بزرگترها هم کشکه  -

  !دیگه

  . اوِا مامان! حالا خوبه تو از اولش در جریانی -

  .د بابات بزنهمن آره. ولی حرف آخر رو بای -

 ی مهربان گول طور که چهرهالناز بلند شده به سمتم آمد و همان

 ایزننده

  :به خود گرفته بازویم را نوازش کرد و گفت 

 خوام که باهاش صحبت خب واسه همین از مامان جون عزیزم می -

  .کنه. آخه رگ خوابش دست تویه

  .یش زدمخند کنار لبش نگاه کرده، چشم غره به روبه نیش

 گم خیلی خب، باشه. دیگه بیشتر از این منو خر نکن! امشب بهش می -

  .ولی بهت قول جواب مثبتش رو نمیدم

  .الناز با شوق سرم را بوسید. نفس راحتش را از گلو خارج کرد

  .همین هم غنیمته مامان گلم- 

 ،همان زمان تلفن همراهش زنگ خورد و چشمانش به روی آن سر خورد
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  :خنده گفتمبا  

  .کنهی اطلاعاتیت میالان تخلیه ،برو حلال زاده زنگ زد -

  الناز با شرم ساختگی به سمت گوشیش رفته، آن را از روی میز برداشت

  .و به سمت اتاقش پا تند کرد

 حتما بعد از چند  ،احساس پیری کردم. دخترم به سن ازدواج رسیده بود

 گذشت زمان هست و دست ،دربزرگشدم و یک پا مادار میسال هم نوه

  های خیمهعروسک ،های بازی زندگی هستیمما نیست! ما تنها بازیگر 

  .شب بازی که باید تا انتها بازی را به سرانجام خود برسانیم

 کمی من و من  ،آخر شب در اتاق مشترکمان موضوع را به مرتضی گفتم

 تحصیل بوده کرد و از قول الناز گفت که تنها حواسش به درس و

 به او خاطر نشان کردم که الناز از  ،کردهو خواستگارهای قبلی را رد می 

 کمی این دست و پا کرد ولی  ،فرد مذکور خوشش آمده و راضی است

  ،بالاخره رضایت داد، برای آشنایی و خواستگاری به منزلمان بیایند

 قدر خوشحال وقتی فردای آن روز موافقت پدرش را به او ابراز کردم، آن

 شد که سر تا پایم را بوسه باران کرد. از برق چشمان عاشقش من هم 

 دوباره عاشق شدم و یک لحظه مانند او حس عشق و زندگی دوباره به 

 جان و تنم رسوخ کرد. احساسی که سالیان سال از آن فاصله گرفته و

  .به دست فراموشی سپرده بودم 
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 ر محل کارش تماس گرفته و برای در روز بعد پدر احسان با مرتضی د

 مرتضی کارمند سازمان  ،عصر جمعه در منزلمان قرار ملاقات گذاشتند

 سال  آب و فاضلاب بود و زمانی با برادرم، مهران همکار بودند. تنها پنج

 ی عمر، انسانی اش باقی مانده بود و او که همیشهدیگر به بازنشستگی

  برای آن روزها استرس و اضطراب کاری و پر تلاش بود، از همین حالا

 ها را فقط برای کار و تلاش کنم خدا بعضی انسانداشت. گاهی فکر می

 ها هم معنی با کار شبانه روزیست و اگر کار آفریده و زندگی برای آن

 ها بگیرد، چند روز نشده خواهند مرد. احساسات من با مرتضی را از آن

 با وجود اختلافات فراوان در رفتار و زمین تا آسمان فرق می کرد؛ اما 

 کردار بیست و سه سال تمام کنار هم زندگی کرده بودیم. واقعا یک عمر

 خاطر نوع  شاید هم به ،ی چند روز گذشته بودکه برای من به اندازه 

 نواخت، کسالت بار و بدون شور و عشق بود؛ اما با دیدن زندگی یک

 عد از گذشت بیست و سه سال حس هیجانات و اضطراب الناز من هم ب

 شدت  دانستم چرا ولی بهنمی .او را درک کرده با او دچار هیجان شدم

 حتی مرتضی از این تغییر  ،زده بودماش هیجانبرای روز خواستگاری

 رفتارم متعجب شد، چون قبلاً هم برای دخترمان خواستگار آمده ولی 

 که غروب آن روز،  حساسیسردی طی کرده بودم. امن با آرامش و خون

 ای جدا از علتش برای شخص خودم هویدا شد. گویی روح انسان مقوله



 

 

 WWW.98IA3.IR 13 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه
 

 اش بوده وقایع را زودتر از دنیای مادیات و زمان و مکان مشخصه

 .کندانجامش فهمیده و حس می

 دانم چرا ولی زمانی که لباس پوشیده خود را برای حضور نمی

 ام ی قدیمیم به طرف گل سینهکردم، دستخواستگاران آماده می

 ی پیراهنم زدم. زمان زیادیرفت و بدون قصد قبلی آن را بر روی سینه

 از آن گذشته و دیگر گل سینه زدن از مد افتاده بود، اما من همیشه  

 های رنگیناین یادگاری عزیزم را دوست داشتم. شبیه پروانه بود با نگین

 .و درخشان 

 مان چادر مجلسی حریرم را سر کرده، از اتاق با شنیدن زنگ در آپارت

 هایی سرخ کنار در آشپزخانه به انتظار ایستاده الناز با گونه .خارج شدم

 ها را به داخل دعوت بود. مرتضی در ورودی واحدمان را باز و مهمان

 دانستم احسان، مادرش را پنج سال قبل بر اثر بیماری نارسایی کرد. می

 کردند. برادر و با پدرش به تنهایی زندگی می کلیه از دست داده

 .ترش دو سال قبل ازدواج کرده و مستقل شده بودبزرگ

 ی میانسال فردی که خود را به سمت در نزدیک کردم و با دیدن چهره

 بعد از چند ثانیه فهمیدم پدر احسان است، درجا خشکم زد. مسیر نگاه

 تادو با نگاهمرتضی به سمتم اف پرسی بااو هم بعد از دست دادن و احوال 

 ،ی مذکور، شگفت زده به رویم خیره ماندبه صورت و سپس گل سینه 
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 ام را تغییر داده بود،اگر گذر زمان چهره ،ای نگذشته مرا شناختبه ثانیه 

 تر گل های روی گونه و از آن مشخصاما مطمئن بودم با دیدن خال 

 ان نگاه اولده، ولی من در هممان را حس کرسینه بوی آشنایی قدیمی

 اش همان فروغ و درخشندگی گذشته را چشمان آبی ،او را شناختم 

 داشت. هر چند گرد میانسالی به روی موها و محاسنش نشسته بود. 

 !قدر کوچک استخدای من یعنی واقعا دنیا این

 !امیر، پدر احسان بود

 های ز نگاهمان متعجب شده، امرتضی از مکث و سکوت طولانی بین

 شد، ای به سمت دیگری کشیده نمیی امیر به رویم که لحظهخیره

 :گونه با چشمانی سردرگم صدا بلند کردهمان ،دچار تردید شد

 .  آقای دلاور، ایشون همسرم مهناز هستند -

 زده به مرتضی و طور شوکامیر با شنیدن نامم تکانی خورد و همان

 سلام کرد. سرم را پایین  مجدد به من نگریست و به زحمت

 شان گوی سلامش شدم و به داخل پذیرایی دعوتانداخته، پاسخ

 کردم. متعجب شدم که چرا در طول این یک سال فامیلی احسان را از 

 قدر فکرم متمرکز نبوده کهالناز نپرسیده بودم. شاید هم گفته بود، اما آن

 .به این آشنایی قدیمی برسم 

 :مان با دسته گل و شیرینی به سمتم آمد و گفتاحسان خندان و شاد
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 دونم امشب رو از لطف شما دارم. در حقم ممنون خانم برهانی. می -

 .مادری کردید

 به رویش نگریستم. بارها عکسش را در گوشی الناز دیده و حتی یک 

 گونه شباهتی با بار حضوری دم در دانشکده ملاقاتش کرده بودم. هیچ

 ای تیره و قدی های قهوهرو با چشمای سبزههچهر ،پدرش نداشت

 اش کشیده بود. دسته گلمتوسط. شاید او هم مثل امیر من به دایی

 ترو شیرینی را از او گرفته، به زحمت لبخند به رویش زدم. برادر بزرگ 

 های سالن و همسرش نیز آمده بودند. تعارف کرده، همه روی مبل 

  ،صورتم گلگون شده، تپش قلب گرفتم وارد آشپزخانه شدم. ،نشستند

 بخت هیجان و مانند دختران دم ،انگار برای من خواستگار آمده

 گیرانه طور غافلچگونه بعد از این همه سال و این، استرس داشتم

 اش کهرحمانههای بیامان از روزگار و بازی ،دوباره یکدیگر را یافته بودیم

 را خاکستر عشق نافرجام گذشته کند. چبا دل آدمی چه ها که نمی 

 این تغییر حالات بعید  ،دیگر سنی از من گذشته ،گونه گُر گرفتهاین

 .است

 ها را از چای پر کرده به دست الناز دادم. او هم دانم چگونه استکاننمی

 .نگریستهاج و واج از تغییر رنگ چهره و رفتارم مرا می

  ر شدی؟قراطور بیمامان! طوریت شد؟ چرا این -
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  :سریع خود را به کوچه علی چپ زده، من و من کردم

 - نه، چیزیم نیست، به خاطر تو دلشوره دارم

 کردم، دستپاچه طور که او را به خارج از آشپزخانه هدایت میهمان

  :ادامه دادم

  .بهتره چایی رو ببری، خیلی طولانی شد. زشته- 

 ها با حضور ایی شد. مهمانالناز صورتم را بوسید و پشت سرم وارد پذیر

 ها را دعوت به نشستن کرده کنار مرتضی مجدد ما از جا برخاستند. آن

 الناز هم مشغول تعارف کردن چای شد. امیر درست  .روی مبل نشستم

  ،ام شدی من ناخودآگاه محو چهرهمقابل ما نشسته با دیدار دوباره

 ها با تکرار این نگاه ترسیدممی ، چشمانم را از تیررس نگاهش دزدیدم

 ای بقیه متوجه شده و مرتضی دچار شک و ابهام شود. با دلشوره

 چلاندم. امیر متوجه اضطرابم شده ی چادرم را با دست میعجیب گوشه

 با توجه به صورت مرتضی بحث  ،دست از کنکاش صورتم برداشت

 ی ارهگویند و دربفهمیدم چه میوگو را از سر گرفت. نمیصحبت و گفت

 .دیگر در این زمان و مکان نبودم ،زدندچه موضوعاتی حرف می

 به بیست و شش سال قبل برگشتم؛ سال پنجاه و نه که بیست ساله و 

 طور که گفتم دوران جوانی من با سن الان دخترم الناز. همان هم

 هم شرایط خودم و هم شرایط دنیای اطرافم. با  ،دخترم متفاوت بود
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 ها حس جوانی و شادابی در هر دوی ما مشترک ین تفاوتوجود همگی ا

 ی جوانی بودم که از شنا بود. من نیز مانند او دختری شاداب و با اراده

 کردن در دریای بیکران عشق هراسی نداشتم. حتی از غرق شدن و گم 

 دادم. چون در اول مسیر شدن در دنیای عاشقی ترس به دل راه نمی

 های راه دیوانگی در من صد مبارزه با ناهمواریزندگی بوده و قدرت 

 .عشق فراخوان داد و من خود را به دستش سپردم ،چندان بود

بعد از فوت ناگهانی مادرم، اخلاق پدر روز به روز بدتر شد. با وجودی که 

دانستم به شدت به او وابسته داد، اما میروی خوش به مادر نشان نمی

 کرد و او بد اخلاق و تر شکسته میریعغم فقدان او پدر را س ،است

ی حضورش در محل کار را کم و کمتر شد. به تدریج سایهتر میعبوس

کرده، خانه نشین شد. پدر در ویلای مسکونی یک سرهنگ ارتشی شغل 

 در باغبانی هم  ،ها و فضای سبزش را به عهده داشتباغبانی از باغچه

 برد که ی و خودخواهی رنج میخبره و کارآمد بود، اما از نوعی تنبل

 گرفت. در یکی از محلات پایین شهر در ی کار و تلاش را از او میاراده

 کردیم که حیاطی بزرگ با ی بسیار قدیمی زندگی مییک خانه

 های متعدد داشت. از درخت توت تا گردو در آن کاشته شده و باغچه

 ت که در فصل بهار های بنفشه وجود داشها هم گلداخل یکی از باغچه
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های زرد و بنفش خودنمایی کرده، زیبایی خاصی به حیاطمان با رنگ

شدم. برادر و ها بهاری میها بوده با آنداد. من همیشه عاشق این گلمی

 همسرش طاقت غرولندهای همیشگی پدر را نیاورده و بعد از سالگرد 

 ن رفتند. مراد، ای اجاره کردند و از پیشمامادر چند محله دورتر خانه

با خانه نشین شدن  ،برادرم کفاش بود و وضعیت مالی نسبتا خوبی داشت

داد. سال بعد از آن هم پدر هر ماه مقدار کمی کمک خرجی به او می

 خواهرم معصومه در پانزده سالگی ازدواج کرده، به شهرستان مهاجرت 

رهای پدر و داری و انجام کاتنها ده سال داشتم که مسئولیت خانه، کرد

 که پدر تمایل چندانی به درس برادرم مهران، به دوشم افتاد. با این

 خواندن من نداشت، اما دست و پا شکسته و با دلگرمی و حمایت مهران 

 کارهای خانه  ،کردمزمان در دو جبهه تلاش میرفتم و همبه مدرسه می

ی مهران به های همیشگکرد، اما کمکام میهای پدر خستهو ایرادگیری

کردم. ها و کمبودها را تحمل میمن انگیزه و امید دوباره داده، سختی

خواند و هم کار زمان هم درس میمخصوصا که شاهد بودم، خودش هم

 کردها به مدرسه رفته و بعد از ظهر در کفاشی مراد کار میصبح ،کردمی

 .و کمک خرج خانه بود 

  ویل نبود شغل و کار مناسب، بار پدر پنج سال قبل از فوت مادر به دل

 جمع کرده، های شهر همداناش را از یکی از شهرستانبندیل زندگی

 کند. به امید زندگی بهتر و شرایط با خانواده به پایتخت مهاجرت می 
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 ی قدیمیتر در یکی از محلات جنوب شهر با کمک مراد، این خانهآسان

 خره از چند سال کارگری بالا بعد .شوندرا خریداری کرده و ساکن می 

 های معروف ارتش کار باغبانی به او ی بزرگ یکی از سرهنگدر خانه

 بت و مستحکمی نداشت و گاه شخصیت ثاشود، ولی پدر هیچسپرده می

 های واهی برای از زیر کار در رفتن و دعوا و کشمکش با به دنبال بهانه

 افی برای پیدا کردن درست آن زمان مانند الان کالبد شک ، مادرم بود

 مخصوصا افراد ضعیف و مستضعف که در  ،ها نبودعلت مرگ و میر آدم

 به همین دلیل علت فوت مادرمان که  ،کردندمنازل شخصی فوت می

 برد، برای ما مانند یک راز باقی ماند. من در نهایت سلامت به سر می

 ی پدر دق کرد؛ هاکردم به مرور زمان از دست اخلاقهمیشه گمان می

 اما با این وجود پدر را همیشه دوست داشتم، مخصوصاً که او هم بعد 

 ترم به من و فوت مادر و خالی شدن خانه از وجود برادر و خواهر بزرگ

 تر شد. با وجودی که معصومه را در سن پایین شوهر داد، مهران وابسته

 شاید  د،کررد می گونه عمل نکرده، خود خواستگارها رادر مورد من این

 خواست با شوهر اش بود که نمیهم علتش همان خودخواهی ذاتی

  در هر صورت من کاملا راضی بوده ،دادنم کارهای خانه به دوشش بیفتد

  گونه و در سن پایینهای اینو بودن در کنار او و مهران را به ازدواج

 .دادمترجیح می
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 یم و من توانستم دیپلم به هر حال من و مهران به سختی بزرگ شد

 طور که وقت به دانشگاه رفتن فکر نکردم. چون همانبگیرم. هیچ

 دانستم قدر هم میرود، همانمطمئن بودم پدر زیر بار این عمل نمی

 در شرایط کنونی قدرت قبول شدن را نخواهم داشت. به خصوص که 

 مهران  ،شدمنشین مصادف با روزهای انقلاب فرهنگی شده، بالاجبار خانه

 بعد از گرفتن دیپلم و خدمت سربازی دو سال بعد از انقلاب در سازمان 

 . با شروع جنگ تحمیلی آب شهر توانست به عنوان نگهبان استخدام شود

 ی زیادی به جبهه رفتن دارد؛ اما ها متوجه شدم که علاقهدر آن سال

 ترس به خطر  دانم ازداد. نمیشدت مخالف بود و اجازه نمی پدرم به

 اش بود. بارها در این افتادن جانش بود یا چون خرجی خانه به عهده

 مورد با هم دعوا و بگو مگو کرده و هر بار پدر در نهایت با عاق کردنش، 

 .کرداو را از تصمیمش منصرف می

 اوایل تابستان بود که مهران به من خبر داد که سازمان هلال احمر 

 کند. به من پیشنهاد داد به آنجا یرو استخدام میبرای امداد و آموزش ن

 های اولیه و کار نبوده و هم بتوانم کمکمراجعه و بدین ترتیب هم بی

 ودی از پیشنهادش با خوشحالی استقبال کردم. با وج ،امداد را فرا بگیرم

 که پدر دل خوشی از این قضیه نداشت با حمایت او به سازمان مراجعه 

 م سن من در آن زمان هر کدام یکی، دو بچه داشتند، کردم. دختران ه
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 ولی من خوشحال از متفاوت بودن عضو سازمان شده با اشتیاق مددکاری 

 های مستمر من به سازمان تولید دیدم. این رفت و آمدرا آموزش می

 .عشقی ماندگار را برایم سبب شد

 کردمطی میبوس مسافت رفتن به سازمان و بازگشت به خانه را با مینی

 بوس قرمز رنگ که های ثابت رفت و آمدم باعث شد با مینیو ساعت 

 و نقل مسافرین در این  ی حملای چشم آبی داشت و وظیفهراننده

 های نخستین اش بود، طی طریق کنم. روزها و هفتهساعات به عهده

 به اش در آینه های خیرهدادم؛ اما به مرور نگاهاهمیتی به راننده نمی

 کردم خودم و بازگرداندن کرایه موجب شد به او دقیق شوم. ابتدا فکر می

 کند ولی وقتی روزهای بعد هم تکرار شد، در شمارش کرایه اشتباه می

 .متوجه شدم منظوری پشت این قضیه دارد

 کلام نشده بودم. اما آن روز به خود ای همتا به حال با مرد غریبه

 بوس نشستم، همم؛ وقتی روی صندلی مینیقبولاندم که نیتش را بف

 وجو کرد،چون روزهای گذشته آینه را تنظیم کرده و من را در آن جست

 به چشمانش درون آینه زل زدم تا با نگاه، منظورش را متوجه شوم، بعد 

 از گذشت دقایقی محو نگاه زیبایش شدم، چشمانش به رنگ دریا و 

 ردم در دریای چشمانش در حال مانند آن عمیق و مواج بود، گمان ک 

 چون پَر کاهی شناور بودم و از اینکه تا چه مدت نگاهمشنا هستم. هم
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 ی چشمش در به چشمانش خیره ماند، از دستم در رفت. فقط اشاره 

 ام، سرم را پایین انداخته آینه را دیدم که به من فهماند به مقصد رسیده

 از حضور مسافران خالی شد و بوس جا نشستم؛ مینیبا پُر رویی همان

 خواستم بلند شده علت کرایه نگرفتنش را من و او تنها ماندیم، می

 بپرسم ولی چنان در بُهت چشمان زیبایش فرو رفته بودم که قدرت 

 ابراز سخنی را نیافتم، دوباره کرایه را به سمت دستانش دراز کردم، 

 شمردم، دقیقا تعداد جا اسکناس را از من گرفته و سکه پس داد، همان

 ی مقدار اسکناس بود، سعی کردم اخم کنم ولی ها به اندازهسکه

 .دانم موفق شدم یا نهنمی

 سوادتون آب کشیده؟  -

  :با مهربانی لبخند زده جواب داد

  .امسواد خداییمن بی- 

  :ی کرایه را سوا کرده گفتمبا ابرویی بالا پریده چند سکه

  .اش رواد میدم اندازهبفرما! من بهتون ی- 

 طور با ها دستش را دراز کند، همانمنتظر شدم برای گرفتن سکه

  :مکرد، حرصی شده ادامه دادلبخند نگاهم می

  !با شمام ها؟ -

  .گیرممن از کسی که با دیدنش دیدم به زندگی عوض شده کرایه نمی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 23 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه
 

  .تعجب کرده، کمی صدایم بالا رفت

 !چه نسبتی داری مگه؟یعنی چی؟ شما با من - 

  :گو شدبا همان آرامش و اطمینان خاطر پاسخ

  ولی آینده خیلی دوست دارم پیدا کنم، میشه؟، فعلا هیچی- 

 بوس گذاشتم ها را روی داشبورد مینیاش لجم گرفت. سکهاز رک گویی

 جا خارج شدم. تا مسیری از راه را که طی کردم و با عصبانیت از آن

 کردم با نگاهش بوس را نشنیدم، احساس مییصدای عبور مین

 کند. وقتی داخل کوچه شدم، به دیوار پشت سرم تکیه دادم، ام میبدرقه

 ی دیوار نگاه انداختم، رفته کرد، برگشته از گوشهشدت تقلا می قلبم به

 گونه منقلب شد! این دانم چرا حالم اینبود! به سمت خانه دویدم. نمی

 درونی برایم ناآشنا بود. به در خانه رسیده و با کلید باز  تلاطم و التهاب

 کردم، تنها فرقی که این خانه از زمان فوت مادر تا به الان کرده بود، 

 تغییر این دروازه بود. آن زمان در چوبی قدیمی داشت ولی چند سال 

 پیش مهران و مراد با آوردن این در آهنی آن را تعویض کردند. من 

 کرد و در چوبی را دوست داشتم، مهران همیشه اذیتم می هنوز همان

 هایم به شدت از این د. بچگیهای چوبی جن دارگفت خانهمی

 ط بود و شویی هم داخل حیاترسیدم، مخصوصا که دستموضوع می

 کشیدم ها برای رفتن به سرویس باید کلی منت مهران را میمن شب
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 .ام کنداش همراهیکه تا نزدیکی

 چنان روی تشک مخصوصش در حال چرت بود و متوجه ورودم ر همپد

 نشد. به سراغ آشپزخانه رفته مشغول پخت غذا شدم، چند ساعتی به 

 توانستم فکرم را متمرکز کنم و بازگشت مهران از سرکار مانده بود. نمی

 آورد، پروایی کلامش به ذهنم هجوم میهای آبی و بیمدام آن چشم

 به همین راحتی عاشق شده بودم؟!  !او خوشم آمده بود؟ یعنی من هم از

 ؟!شداگر عشق نبود این دلهره و تشویش از کجا ناشی می

  آبجی خانم ما چطوره؟ -

  .مانند کسی که جن دیده باشد، هول کرده و از جا پریدم

  .وای! ترسیدم- 

 ای خیار به دهان گذاشتمهران به سمتم آمد و از درون ظرف سالاد تکه

  :کرد، گفتخیره نگاهم می -طور که خیرهو با تعجب همان 

  .چه خبره؟! خیلی تو فکری- 

 کردم که سعی میسراسیمه خودم را جمع و جور کردم و در حالی

  :آرامشم را باز یابم گفتم

  .نه! چه خبری؟! یه هوایی اومدی تو، حواسم نبود- 

  .چشمان مشکوکش را میخ نگاهم کرده بود

  !ت کجا بود؟حواس- 
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 ترسیدم از طرز سعی کردم از چشم در چشم شدن با او بپرهیزم، می

 ام پی ببرد، مخصوصا که او بسیار باهوش بود و نگاهم به هیجان درونی

  .شناختمرا مثل کف دست می

  .جا بابا! تو همهیچ- 

  !هابه هر حال خوشم نمیاد هوایی بشی- 

  : وار گفتمدستپاچه شده گلایه

 !ها، چه حالی؟چه هوایی؟وا! مهران! گیر دادی- 

 ولی واقعا حال و هوایم فرق کرده بود! مهران در واقع باز هم به خوبی 

 .ی من شده بودی تغییر روحیهمتوجه

 روز بعدی مراجعه  .کردمروزهای زوج هفته را به سازمان مراجعه می

 و او را نبینم، یک ساعت زودتر از همیشه رفتم تا با ماشین دیگری بروم 

 صداقت مسئول  گونه هم شد؛ به پدر هم گفتم خانماتفاقا همین

 ای از کارها درخواست کرده زودتر به سازمان گروه خواهران برای پاره

 صداقت هم از حضور زود هنگام من تعجب کرد،  مراجعه کنم. خانم

 آموزش های اولیه را به ما خانم متین و مهربانی بود که امداد و کمک

 دیگر دوست شدیم، من نیز در یادگیری هوشمی داد. خیلی زود با هم

 ی من به یادگیری لذت همه علاقهو توانایی بالا داشتم و او از این 

 و  کارهای پانسمان، تزریقات، کمک به مصدومین، احیای قلبی ،بردمی
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 دیگر کارهای امداد برای شخص من لذت بخش بود. چقدر نجات جان 

 گران شیرین بود و من به تمامی پزشکان و پرستاران در واقع دی

 ام بهتر شاید اگر شرایط تحصیلی و خانوادگی ،خوردمغبطه می

  توانستم یکی از آن دکترها و پرستارها بشوم، کمک به خانمبود، می

 ی زودتر از موقع ایراد کرده و او هم ی مراجعهصداقت را بهانه

 دانستم دفعات بعدی این بهانه دیگر د. میمشتاقانه استقبال کر

 کارآمد نخواهد بود، نه برای پدر و نه برای او! در دو راهی گیر کرده، از 

 که درگیر عشق و مشکلاتش ترسیدم، از اینروبه رو شدن با واقعیت می

 شوم هراس داشتم، تصمیم گرفتم در دفعات بعدی ملاقاتم با او خود را 

 تفاوتی طی کنم. غروب همان روز موقع و بی به کوچه علی چپ زده

 صداقت هم با من آمد. روزهای قبل همسرش  برگشت به خانه، خانم

 گشتند؛ اما آن روز برای تعمیر اتومبیلش به دنبالش آمده و با هم بر می

 ی ما صداقت چند کوچه جلوتر از خانه به تعمیرگاه رفته بود. منزل خانم

 ی آن جای گرفتیم. ازبوس شده در صندلی دو نفرهبود. هر دو سوار مینی

 ترین صندلی به راننده و باقی از مسافرین پُر بود. بد شانسی من نزدیک 

 با نشستن روی صندلی و بالا گرفتن سرم نگاهش مانند موجی به رویم 

 پاشیده شد. دچار اضطراب شده دستانم را به هم فشردم و چشمانم 

 صداقت به  انمدیدم و سرم را پایین انداختم. خرس نگاهش دزرا از تیر
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 ی تغییر رفتارم شده سرش را به سمتم خم کرد و به سرعت متوجه

  :آهستگی گفت

  !مهناز جون خوبی؟- 

  .به صورتش تک نگاهی انداختم

  .بله خانم، چیزی نیست- 

   .کنجکاو به صورتم دقیق شد

ی بدنته دویده توی آخه صورتت مثل لبو سرخ شده! هر چی خون تو -

  !صورتت

دستی به صورتم کشیدم، واقعا داغ شده بود. سکوت کردم چون در واقع 

  :حرفی هم برای گفتن نداشتم؛ پس از گذشت لحظاتی مجدد پرسید

   شناسی؟ مهناز این آقای راننده رو می -

  :با دلهره و به سرعت جواب دادم

   نه! چطور؟  -

  .پادتع که سوار شدیم دائم توی آینه میهمش تو نخته، از اون موق -

رویم نگاه کردم، هنوز چشمانش در  ی روبهچشمانم را از او گرفته به آینه

  :صداقت گفتم آینه متمرکز من بود! با اخم نگاهم را گرفته رو به خانم

  !نه خانم، حواسش به رانندگیشه- 

  .لبخند مرموزی زده نفسش را خالی کرد
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 ن چند تا پیرهن بیشتر از تو پاره کردم، مطمئن باش مهناز جون م -

های عاشقونه هم خوب سر در میارم! زنم، از این نگاهالکی حرف نمی

نظر  تونم تفاوتش رو با نگاه معمولی بفهمم، ایمان دارم این پسره بهتمی

  .داره

  .هایم از شرم سرخ شددوباره گونه

  دوزیدبرید و میود میصداقت! شما چقدر رکید! چه ز وا خانم- 

  .ام زددستش را روی دست مشت کرده

  .کنهحالا ببین کی گفتم، این پسره ازت خواستگاری می- 

 ام فکر کردم؛ هیچ وقت سرم را پایین انداخته به شرایط و احوال زندگی

  .فکر ازدواج و تنها گذاشتن مهران و پدر به سرم نزده بود

  :ان سردم را به دست گرفته و گفتصداقت با مهربانی دست خانم

 .حالا زیاد فکرش رو نکن، هر چی قسمت باشه- 

 بوسهنوز پاسخ مناسبی برایش پیدا نکرده بودم که متوجه عبور مینی

  .اش شد، صدایش را کمی بلند کرداز محل خانه

   نه! چطور؟ .آقا نگه دارید، پیاده میشم- 

  :ی رفتن میشد گفتآماده که صورتم را به سرعت بوسید و در حالی

  .کنمفعلا خداحافظ، حسابت می- 

  :کرایه را پرداخت کرده گفت
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  .لطفا دو نفر حساب کنید -

 ای به من درون آینه اسکناس را گرفته و مابقی راننده بعد از نگاه دوباره

 صداقت با زدن چشمکی به رویم با لبخند  را به او سکه برگرداند، خانم

جه سنگینی نگاهش درون آینه شدم، با اخم به او چشم متو .پیاده شد

خندد. دوباره رانندگی را از سر کردم چشمانش میدوختم، احساس می

بوس به گرفت، چون خیالم بابت پرداخت کرایه راحت بود، با توقف مینی

 سرعت از آن خارج شده به سمت خانه گام برداشتم. یعنی رفتارش 

از این بابت  .صداقت به راحتی متوجه شد قدر آشکار بود که خانمآن

 العملی باید از خودم نشان دانستم چه عکسحرصم درآمده ولی نمی

 .دهم

صداقت با شیطنت در لحن کلامش به  روز بعدی مراجعه به سازمان خانم

رویم آورد که راننده کرایه را کامل باز پس داده و خاطر نشان کرد که 

 عشق و عاشقی شوم. تاکنون به غیر از  یتوانم منکر این قضیهنمی

ی کرایه نگرفتن رفتار دیگری از او ندیده های خاصش و همین قضیهنگاه

بودم، در بازگشت و هنگام پیاده شدن کاغذی به دستم داد که به حرف 

 گیرد، اما هر بار دانستم کرایه نمیکه میصداقت ایمان آوردم، با این خانم

کردم! او ایستاده و اسکناس را به سمتش دراز میبا پررویی جلوی رویش 

 ای را ها کاغذ تا شدهبار همراه با سکههای قبل گرفته و اینهم مثل دفعه
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ای غیر قانونی در دستم قرار داشت! با به دستم داد. انگار که محموله

تر به دور خود استرس کاغذ را در جیب مانتوام فرو کرده چادرم را محکم

چنان در خواب بود؛ به درون آشپزخانه تا خانه دویدم. پدر همپیچیدم و 

 یکی دو  .زد و نفسم را تنگ کرده بودخزیده و در را بستم، قلبم تند می

 بار نفس عمیق کشیده و بعد کاغذ را از درون جیبم خارج و باز کردم؛ 

 چه خط زیبایی و چه شروع جالبی! احساساتش چون نگاهش زیبا و 

  .های کاغذ شده، زمان و مکان را فراموش کردمسخ نوشتهعمیق بود! م

  !ای که آشناتر از همه شدسلام بر غریبه

 .دانم از کجا آغاز کنم، از ابتدای تولد و یا از پایان آننمی

دانم احساست از برخورد نگاهم با نگاهت چگونه است؟! اما از حس نمی

  .خود به خوبی آگاهم

 احساس انگیزه و بیرا دیدم، دیگر آن آدم بیدانم از زمانی که تو می

 ی خود را دیروز نیستم. آدمی که روز را به شب رسانده تا تنها وظیفه

 در گذراندن زندگی به سر منزل برساند. عشق در یک نگاه هر چقدر 

 منطق و غیر عقلانی باشد، هم بی

  ای درلی در مورد من حقیقت دارد. با یک بار دیدنت به گونهو

 اندیشم. م تنها به تو میوجودم رخنه کردی که شب و روزی ذره -ذره

 که آیا ای مهم نیست، اینکه چه نام داری، چه هستی و چه کارهاین
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 توانی دوستم بداری و برایت اهمیت داشته باشم هم مهم نیست! مهم می

 م. اهاین است که با دیدن تو زندگی برایم معنا پیدا کرده و انگیزه یافت

 است؛  ای بیش نیستم، تحصیلاتم سیکلی سادهدانی که یک رانندهمی

 چون از بچگی کار کردم و نتوانستم ادامه تحصیل دهم. اما همین آدم 

 یابی به عشق و توجه تو هر تلاش و ساده حاضر است برای دست

 ترسم، حتی از جواب منفی تو، چیزی نمیفداکاری را انجام دهد. از هیچ

 دانم ه عشقی که در دلم جوانه زده کاملا ایمان دارم و میچون ب

 ارزش جنگیدن را دارد. به تو ایمان دارم چرا که از زمانی دیدمت 

 ها در ای هستی که سالی گمشدهاحساس کردم همان نیمه

 گاه با من بیگانه نبودی، کردم، آن کس که هیچوجو میطلبت جست

 تر شده، دختر خانم زیبای چشم و آشنایی که از همه به من نزدیک

 .ابرو و خال مشکی من

 ای دوست گرفتار شدم،  من به خال لبت

 چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، 

 ناکی که همواره دلهره و نگرانی درونش های مشکی غمهمان چشم

 ته ای دلت به حال این عاشق دلسوخی ذرهزند، اگر به اندازهموج می

  .ای امیدوارم سازدادن دست نوشتهسوزد، با می

 خواهم بس که لبریزم از تو، می
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 بدوم در میان صحراها 

 سر بکوبم به سنگ کوهستان 

 تن بکوبم به موج دریاها 

 خواهم بس که لبریزم از تو، می

 چون غباری ز خود فرو ریزم 

 زیر پای تو سر نهم آرام 

 ی تو آویزم به سبک سایه

 است  آری آغاز دوست داشتن

 گر چه پایان راه ناپیداست 

 من به پایان دگر نیندیشم 

  .که همین دوست داشتن زیباست

 عاشق امیدوار به عشقت )امیر( 

 کوب مانده بود، دنیای زیبای عاشقی! گمان چشمانم بر روی کلمات میخ

 اختیار محبت کلماتش در تمامی کنم وارد این دنیای دیوانه شدم. بی

 دوانید و این پایان نامه با شعر زیبایی از فروغ که من  ذرات وجودم ریشه

 هم عاشق شعرهایش بودم، شاید این دومین تفاهم بینمان بود. اولینش 

 کردم شرایط زندگیمان بود، کودکی و جوانی همراه با کار و گمان می

  .سختی
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 توان عاشق شد؟ با یک نگاه و حسم چه بود؟! یعنی به این آسانی می

 تر از آن، اما هر چه بود زیبا و خاص به ه نوشتار! شاید راحتچند کلم

 .رسیدنظر می

 ناگهان در آشپزخانه باز شده و با کمر من برخورد کرد، آخی کشیدم

 ی متعجب مهرانزده نامه را در جیب مانتویم فرو کردم. چهرهو شتاب 

  .با ابروهایی تو هم از فکر و خیال به صورتم نزدیک شد 

  !کنی اینجا؟ر میچیکا- 

  .هیچی- 

 !در رو چرا بستی؟- 

  .هیچی- 

  :با تردید بیشتر صورتم را بالا و پایین کرد و گفت

 اش که هیچی شد، مهناز یه مدتیه مشکوک شدی، تو یه حال و همه -

  ! هاای، حواسم بهت هستهوای دیگه

 آرامی طور که بهاز ترس رسوا شدن، سریع سرم را پایین انداخته و همان

  :شدم گفتماز کنارش رد می

  دادی برو بابا! خدا روزیت رو جای دیگه حواله کنه، باز الکی گیر- 

  :آمدصدایش هنوز می

  ، نکنه عاشق شدی؟ هان؟دونم ولی مشکوکینمی- 
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 ها که ی آخرش فکر کردم، بیشتر وقتبه ضرب ایستادم. به جمله

 ید، این تیکه را به من فهمتمرکز حواس نداشتم و او به سرعت می

 بار بدجوری بهم پراند. یه جورهایی تیکه کلام مهران بود، اما اینمی

 و  چسبید! مانند یک تخیلی که به واقعیت رسیده بود، اما برخورد مهران

 العملی نشان فهمید چه عکسپدرم با این قضیه چه بود؟ اگر مهران می

 کرد؟ از من حمایت می چون گذشتهداد. آیا غیرتی شده یا هممی

 .ترسیدمدانستم و از اندیشیدن به برملا شدن راز مینمی

 دو روز بعد بدون دلیل شروع به خانه تکانی کردم. از رفتن به سازمان 

 قدر شو و نظافت کردم. آنوهم خودداری کرده و خود را مشغول شست

 یدم. خوابها خسته شده، بدون فکر تا صبح میکردم که شبکار می

 کرد. پدر و مهرانپیدایی به مغزم را هم نمی حتی افکار مزاحم قدرت راه

 خواستم از فکر به از این همه تکاپو و کار اضافی من سردرگم بودند. می 

 .کردمامیر خلاص شوم، اما مهران را بیشتر به خود مشکوک می

 ا دیدنم بعد از چند روز بالاخره مجبور به رفتن به سازمان شدم، امیر ب

 شوکه شد، برق نگرانی از این غیبت چند روزه در چشمانش 

 درخشید. اهمیتی ندادم و حتی مثل گذشته تلاشی برای پرداخت می

 بوس خارج شدم. در کرایه نکرده، سرم را پایین انداخته و از مینی

 اش درهم و دلگیر بود. با نگاهی اندوهگینتفاوتی من چهرهبرگشت از بی
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 های غمگینش نگریست، دلم برایش سوخت، نگاهر آینه مرا میو خاص د 

 شد، مرا از درون های آتش به سمتم پاشیده میکه مانند شراره

 کردم گذشت اهمیت باشم، احساس میتوانستم به او بیسوزاند. نمیمی

 یدم،روزها و تکرار دیدنش مرا به او وابسته کرده بود. وقتی به خانه رس

 که قرار بود با مراد به عیادت بیماری از آشنایان بروند،  از نبود پدر 

 استفاده کرده و کاغذ و خودکار برداشته و برایش نوشتم. تصمیم گرفتم 

 شد،اش را داده و همان که از قلبم خارج میبدون فکر قبلی، جواب نامه

 .با دستانم بنگارم 

 .هایت درگیر ساختیسلام بر تو که مرا با نگاه

 هایت مرا لاش کردم که فراموشت کنم؛ اما نتوانستم. نگاهخیلی ت

 ات در من اثر مجذوب خود ساخت. صداقت کلامت و خط به خط نوشته

 ام دشوار است. وظیفه و کرده، محبت تو را باور کردم، شرایط زندگی

 مسئولیت نگهداری از پدر پیر و برادر جوانم را بر عهده دارم، مادرم 

 توانم به سرنوشت آن دو فوت کرده و من نمی است که سالیانی

 توانم فکرم را از تفاوت باشم. از عشق و ازدواج فراری بودم، اما نمیبی

 گام مخواهم با تو هدانم چرا ولی میسمت تو منحرف و تُهی کنم. نمی

 .شوم

 که چون من، شعرهای فروغ را دوست تا در آینده چه پیش آید؟! از این
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 دانم. به امید ی اولین تفاهم بینمان میم و این را نشانهداری خوشحال

 که در آینده به تفاهمات بیشتری رسیده و روز به روز محبت این

 ای شاید این را شنیدهتر شود. )مهناز شفیق( تر و محکمبینمان عمیق

 که زنان در دل آری و نه به لب دارند، 

 موش و مکارند، سازند، راز دار و خضعف خود را عیان نمی

  !زند پر و بالآه، من هم زنم، زنی که دلش در هوای تو می

 .دوستت دارم ای خیال لطیف، دوستت دارم ای امید محال

 ی مراد رفته، من و مهران موقع صرف شام تنها بودیم. پدر شب به خانه

 العاده شکمو و مخصوصا برایش قرمه سبزی درست کرده بودم، فوق

 کرد و داخل آن ی با پیاز بود. پیاز خام را از وسط باز میعاشق قرمه سبز

 هایش گذاشت. لپریخت و درسته داخل دهانش میبرنج و خورشت می

 خورد قدر با اشتها میکرد و صدای جویدن پیاز شنیده میشد. آنباد می

 کرد؛ اما من آن شب اصلا میلی به که همه را به خوردن ترغیب می

 کردم، مهران متوجه شده، قاشق و چنگال بازی می غذا نداشتم و با

 .شروع به حرف زدن کردطور با دهان پر همان

 !بخور دیگه، چقدر دمقی؟- 

  .نه، فقط اشتها ندارم- 

  :مهران دست از خوردن کشیده و مرموزانه مرا نگریست و گفت
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  !تو یه چیزیت شده! خودم بزرگت کردم، این دفعه واقعا عاشق شدی -

  :زده گفتمهایم سرخ شده، خجالتلپ

  .ام نیستبس کن تو هم، تا کم میاری اینو میگی، گشنه- 

 ی غذا خوردنش، با دوباره انگار که چیزی نشده، شروع کرد به ادامه

  :همان لذت قبلی! بعد از کمی مکث و تماشایش گفتم

  !خوای زن بگیری؟مهران نمی- 

  :ن جواب دادموقع مالعملی از سوال بیبدون عکس

  .نه، الان وقتش نیست -

 تونی یه چرا؟! الان که خدا رو شکر کارت توی سازمان آب خوبه، می -

 زندگی جدید رو بچرخونی، سنت هم کم نیست! بیست و چهار سالته، 

  !دیر هم شده

  .کنم، وقت ازدواجم نیستمن فعلا به چیزای دیگه فکر می -

 دونی که دادا راضی ت بهتر میاگه منظورت جبهه و جنگه، خود -

 هاشون هم زن نمیشه. تازه اگه هم راضی بشه این همه رزمنده خیلی

  .دارند و هم بچه

 مهران از پافشاری من بر این موضوع حرصی شده دست از غذا 

  .خوردن کشید

 ببین مهناز جون اگه خودت قصد ازدواج پیدا کردی بیخودی صغری،  -
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 نه حرفت رو بزن تازه اگه تا حالا هم من مجبورمرد و مردو !کبری نچین

 کردمی بخت نکردمت واسه این بود فکر میبه رفتن به خونه 

 ای به من و از خواستگارهات خوشت نیومده وگرنه ازدواج تو هیچ صدمه 

  .دادا نمیزنه

  :هراسان و دستپاچه گفتم

 سر و سامون گم اگه یکی از ماهم نه بابا! منظورم به خودم نیست، می -

  .بگیره خوبه دیگه

  :با چشمانی مصمم و لحنی مطمئن ادامه داد

 به هر حال تو نه تنها حق خواهری بلکه حق مادری گردن من  -

 داری، خوشبختی تو آرزوی منه و واسه همین در مورد 

 گیرم، چون دوست دارم حداقل بعد ازدواجت به هات سختخواستگار

 های الان رو نداشته باشی. ولی اگه فرد راحتی زندگی کنی و سختی

 خاصی رو بهت پیشنهاد دادن، بهتره به خاطر من و دادا ردش نکنی، ما 

  .تونیم گلیم خودمون رو از آب بیرون بکشیمهم می

  .دلم آرام و قرار گرفت

 گاه پشتم بودی. تا آخر نه داداش خوبم، تو همیشه مثل یه تکیه -

 خواد زن بگیری یا نه، چون بدونم دلت می عمرم مدیونتم فقط خواستم

 شناسم که خوراک دار میتوی سازمان چند تا دختر خوب و خانواده



 

 

 WWW.98IA3.IR 39 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه
 

  .خودته

  .مهران لبخند پرُ شیطنتی زده، ابرو بالا انداخت

 گی؟! پس چرا تا به حال حرفش رو نزده بودی؟ یه راست می -

  .چند تا خوشگلش رو برام سوا کن

  :ده، من هم لبخندزنان به بازویش کوبیده گفتمچشمکی پر معنا ز

  !ای بچه پررو، چند تا چند تا؟- 

  .دوباره با اشتها مشغول خوردن شد

 .خیالفقط ببین اهل دوستی هستند یا نه؟ ازدواج، مزدواج رو بی -

 روز بعد، همین که به مقصد رسیدم اسکناس را همراه با کاغذ دست 

 با دیدن کاغذ برقی از خوشحالی  نوشته به دستش دادم، چشمانش

 اختیار به توجه باشم و بیزد، نتوانستم به این لبخند و نگاه مهربانش بی

 تر دیدم. انگارتر و شادمانرویش لبخند زدم. موقع بازگشت، او را خندان

 آوردم تا آن زمان مسبب از پاسخ مثبتم غرق شادی بود، به یاد نمی 

 اش خوشحال شدم، ده باشم. از شادیشادمانی کسی تا این حد بو

 به راه نبوده، مانند قدر حالم روکردم تا به حال ایناحساس می

 گمان بال تنها میل پریدن و به اوج پر کشیدن داشتم. بیی سبکپرنده

  وعاشق شده بودم، عاشق مردی قد بلند، چهارشانه با موهایی بالا زده 

 اضع و مهربان؛ در عین حال متورنگ، تنومند ولی چشمان زیبای آبی
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 !دوستم داشت و دوستش داشتم، و عشق، عشق همین است و بس

 بار برای رسیدن به ی من به سازمان رسید. ایندوباره روز جدید مراجعه

 های فراق زودتراین ساعت شتاب و عجله داشتم. دوست داشتم ساعت

 هر چه زودتر ببینم. بوس آشنایش رابه پایان رسیده و بتوانم او و مینی 

 تا تکمیل ظرفیت مسافران بدون ترس و اضطراب چشمم را به  

 چشمانش در آینه دوخته بودم تا از محبت نگاهش سیراب شوم. تعجب 

 ناگهان از  .رسیدم و این امتداد نگاه ادامه داشتکه به اشباع نمیاین

 وای جایش بلند شده، به مسافران نگاهی انداخت؛ هر کس در حال و ه

 خودش بود، به سمتم آمد و با سرعت کاغذی تا شده به دستم داد و 

 های مجدد سر جایش نشست، بدون انتظار برای تکمیل صندلی

 .بوس، شروع به رانندگی کرد، با هیجان کاغذ را باز کرده و خواندممینی

 تونی کلاس امروزت رو نرو و چند ساعتی رو با خانم زیبا اگه میمهناز

 اشق دلتنگ خودت سپری کن. دلم برای شنیدن صدای مهربونت این ع

 .تنگه، چند ساعتی رو با من همسفر شو

 اشبه آخر و عاقبت این کار نیندیشیدم، تنها مطمئن بودم که خواسته

 زارا عملی خواهم کرد. برای او حاضر به انجام هر کاری که تا به حال 

 .آن فراری و ترسان بودم، بودم

 بوس از های مختلف، مینیسافت و گذشتن از ایستگاهبعد از طی م
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 حضور مسافران کم و در نهایت خالی شد. حال تنها من بودم و او! او 

 کرد. چند خیابان بالاتر تنها برای من رانندگی کرده و مشتاقانه نگاهم می

 به  وبوس را کناری پارک کرد های دیگر بود، مینیتر از مکانکه خلوت

 ماشایم چنان با لبخند ترویم نشست و هم وی صندلی روبهمن آمد؛ ر

 :کرد. بعد از کمی سکوت گفتم

 خوای که تا شب فقط نگاهم کنی! یعنی توی این مدت کم نمی -

  !منو دیدی؟

  :خندید و با لحنی محکم پاسخ داد

 شم. بعد از عمری اگه تموم عمرم هم فقط تو رو نگاه کنم، سیر نمی -

  !و پیدا کردم، نگاه نکنم چی کار کنم؟عشق زندگیم ر

  .ولی من باید برم، همین الانش هم اگه کسی بفهمه واسم بد میشه -

 خوام مال من که منظور بدی نسبت بهت نداشته و ندارم، فقط می -

  .من باشی

  .زده سرم را پایین گرفتماش خجالتگوییاز رک

 !؟باشی یعنی تو دوست نداری عشق و عزیز دل من- 

  :در همان حالت من و من کنان جواب دادم

  !چی بگم؟! باید، باید ببینیم چی پیش میاد- 

  :تر شده، مصمم گفتلحن صدایش جدی
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 من شرایطم رو بهت گفتم. آدم معمولی هستم؛ولی به خاطر خوشبختی  -

 شی و خوام دوستم داشته باکنم. فقط ازت میتو هر کاری می

  .کنیوقت خالی نپشتم رو هیچ

  .سرم را بالا گرفته به چشمانش خیره شدم

 هامون هم ها نبود. بالاخره خانوادهمنظور من شرایط مالی و این حرف -

 باید رضایت داشته باشن، در ضمن اگه دوستت نداشتم که الان اینجا 

  .نبودم

 چشمانش از شنیدن حرفم رنگ شادی گرفته، با همان اطمینان قبل 

  :گفت

  .خواد هرچه زودتر با هم ازدواج کنیممی خیلی دلم -

 ام رو برات گفتم، تازه اگه رضایت هم بدن ولی من که شرایط خانواده -

  .خودم در موردشون نگرانی دارم

 ی پدرت ها با من، برای راحتی خیالت هم نزدیک خونهرضایت اون -

  !ها هم رسیدگی کنی خوبه؟گیرم تا بتونی به اونخونه می

  .تر صورتش را رصد کردمشده، دقیق متعجب

 فهمم، یعنی تو تا اینجاش هم پیش خودت فکر کردی، نمی -

 ؟ خوای بیشتر همدیگه رو بشناسیمنمی

 به زمان  شناسمت، احتیاجیکنم خیلی ساله میمن که احساس می -
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 خوام، ولی اگه تو در مورد من بیشتر ندارم، تو دقیقا همونی که من می

  !تیمطمئن نیس

  .اجازه ندادم حرفش را به پایان برساند، میان کلامش پریدم

 خوام محیط نه! منظورم این نبود، فقط فرصت بیشتری می -

  .م رو آماده کنمخانواده

  .سرش را به تایید حرفم بالا و پایین کرد

 باشه، حتما! باید باهاشون مشورت کنی، اصلا هر وقت خودت اجازه  -

  !دادی، خوبه؟

  .ندیدم و او هم با دیدن لبخندم روحیه گرفت و لبخند زدخ

  !رسونی سازمان؟حالا منو می

  .خانومه به روی چشم امر، امر مهناز- 

 اش از جا بلند شده به سمت صندلی راننده رفت و از زیر صندلی

 چیزی برداشت و مجدد به نزدم بازگشت. جعبه کادوی زیبایی را به 

  :د گفتسمتم گرفت و با لبخن

 .ی منو بپسندیتقدیم به شما، خدا کنه سلیقه- 

 ای شکل بسیار ی پروانهجعبه را از دستش گرفته و باز کردم. گل سینه

  :اختیار گفتمزیبا و درخشان که با دیدنش بی

  .امسینهوای خیلی قشنگه! ممنون، من عاشق گل- 
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 یجان و عشق قدر با هبوس قرمز رنگش، آنهنگام پیاده شدن از مینی

 ام کرد که از حرارت نگاهش گُر گرفته بودم، چقدر حس بدرقه

  .خوبیست دوست داشتن و عاشق شدن

  لبریزم تو از پوچی همه با  آه، ای زندگی منم که هنوز

  بگریزم تو از که آنم بر نه  نه به فکرم که رشته پاره کنم

  یاییرو هایخواب آن در نه  جو کردمومن تو را در تو جست

  زیبایی ز شدم شدم،پر پر  در دو دست تو سخت کاویدم

  سرگردان ابرهای عاشق  ی صبحعاشق ستاره عاشقم،

  .آن بر توست نام چه هر عاشق  عاشق روزهای بارانی

 زده دید، با  گونه هیجانصداقت بعد از ساعتی تاخیر مرا آن وقتی خانم

  : دلهره گفت

  !بودی؟ چت شده مهناز؟ تا حالا کجا- 

  :زده گفتم طور هیجانبا شوق در آغوشش گرفتم و همان

  .ازم خواستگاری کرد- 

  :صداقت به صورتم نگاهی انداخت و گفت خانم

  .خواددونستم خاطرت رو میدیدی گفتم! می- 

  .چشمانم از شوق و عشق پر شد

  گفتم، کی از شما بهتر، خیلیمنم دوسش دارم، باید به یکی می -
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  .صداقت لی عاشقشم خانمخی

 رنگی از حس و حال من به روی لبانش نشست و دستانم را لبخند پرُ

  .به دست گرفت 

  .هم برسید برات خوشحالم مهناز جون، انشالله زودتر به- 

  .با همان حالت و چشمانی ملتمس اصرار کردم

 ه های آموزشی که تموم شد، یصداقت برام یه کاری کن، کلاس خانم -

 خوام کنه، نمیهر چی باشه فرقی نمی ،کاری توی سازمان واسم جور کن

  .این دیدارهای کوتاه رو هم از دست بدم، دوست دارم هر روز ببینمش

  .گی، زودتر همه چی تموم بشهات نمیباشه، حتما! ولی چرا به خونواده -

 من شون کنم، نباید جواب رد بدن وگرنه کم آماده -فعلا باید کم -

  .میمیرم

  :با مهربانی دستانم را نوازش کرد و گفت

 فهمم؛ ولی برای شروع یه زندگی عزیزم آروم باش، حال قشنگت رو می -

  .ی زیادی داشته باشیباید صبر و حوصله

  .دانم چرا ولی از این کلمات در آن شرایط متنفر بودمصبر، تحمل نمی

 سوزد ه میام عاشقانسوزد سینهلب من از ترانه می

 سوزد یکرم از جوانه میپشکافد از هیجان پوستم می

 گنجد خویش برون دیگر او در جهان نمیدود زآسمان می
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 گنجد همه آبی در دل آسمان نمیآه! گویی این

 ی سرد های خیس تازهداری بر علف چون مار تبخزم هممی

 خواهد کرد؟ ه دل گمراه من چ همه خروش و این طغیان آه! با این

 هایشان نگاه توانستم چیزی بگویم، تا به چهرهبه پدر و مهران نمی

 دو مرد بودند. با  کردم زبانم از گفتن قاصر میشد، هر چه بود آنمی

 که مهران برایم جور دیگری بود، اما از سوال پیچ کردن و این

 تا او  گفتمترسیدم. بهتر بود اول قضیه را به زن برادرم میغیرتش می

 کرد. اما عجیب از دست سرنوشت که تا اش کاری برایم میباشَم زنانگی

 اش به شهرستان جرات این کار را پیدا کردم، او برای سرزدن به خانواده

  کردم، همان انتظاری که خانمسفر کرد. تا برگشت او باید صبر می

 .صداقت برایم گفته بود

 سازمان مشغول به کار شدم، البتههای آموزشی در بعد از پایان کلاس

 صداقت. پدر طبق معمول چندان رضایت نداشت؛ اما با با وساطت خانم 

 پا در میانی همیشگی مهران باز هم مجبور به موافقت شد. برای امیر  

 ی زن برادر و کارم را نوشتم و او هم تا اطلاع بعدی من راضی به قضیه

 توانستیم فتن کار در سازمان میکه با گرصبر کردن شد؛ اما از این

 .هنوز همدیگر را ببینیم خوشحال بود

 بارید. آن روز موقع بازگشت از سازمان تا اوایل پاییز بود و کمی باران می
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 ی ازدحام جمعیت گشتم. به علت بوس امیر شدم متوجهسوار مینی

  ای سوار شده از خیسی نقلیهبارش باران مسافران با دیدن هر وسیله

 کردند. صندلی خالی برای نشستن نبود؛ پسشدن بیشتر جلوگیری می

 ی آهنی بالای سرم را گرفته و با دست به ناچار با یک دست میله 

 زده که انگار او  دیگر چادرم را محکم گرفتم. امیر با چشمانی خجالت

 کرد. با آرامشمسبب نداشتن صندلی خالی برایم بود، در آینه نگاهم می

 کرد رویش لبخند زدم تا خیالش از بابت من راحت باشد، سعی میبه  

 کرد. پشت سرم چند جوان مرتبتر رانندگی میکمتر ترمز زده و آهسته

 های بلندشان زدند، صدای خندهبا همدیگر شوخی کرده، بلند حرف می 

 نگریست. ناگهان ها میبود، با خشم به آن امیر را هم عصبی کرده

 اخل گودالی افتاده و تکان سختی خورد. کمی به سمت بوس دمینی

 ها برخورد کردم، به سمتشانعقب متمایل شده و به یکی از جوان

 :برگشته و شرمگین گفتم

  .خواممعذرت می- 

 :ام ناگهان فاز مهربانی گرفت و گفتجوانک مذکور با دیدن چهره

 من که زحمتی نشد کنم خانمی! برایخواهش می- 

 اردی باز و نگاهی هیز به رویم خیره شد. احساس کردم قصد دو با نیش

 تر کشیده و نگاهم را ازدرسته قورتم دهد. چادرم را روی صورت پایین
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 تمامی طول مسیر پشت گوشم شروع به وراجی کرد، .ها دزدیدمآن

 کردم هر چه زودتر مسیر تمام شده به مقصد برسم؛ اما به دعا می

 ی ر از داخل آینهامی .بوس نیز کم شده بودیعلت بارندگی سرعت مین

 ز ادید و هر لحظه صورتش چیز را میبزرگ جلوی صورتش همه

 افزود، مخصوصا که شد. خشم او به استرس من میتر میخشم گلگون

 کرد که جواب کن نبود و مدام زیر گوشم زمزمه می جوانک هم ول

 ی ما پچ او متوجه -پچ سوالاتش را بدهم. باقی مسافران هم از صدای

 العملی از جانب من پاییدند و منتظر عکسشده، با نگاه ما را می

 .بودم تا خوشبختانه به مقصد رسیدم چنان سکوت کردهبودند، هم

 بوس ی خروج از مینیکم پیاده شدند و آماده -مسافران جلویی من کم

 خورده و ی فشار چیزی سر شدم که ناگهان چادر از سرم به وسیله

 بوس افتاد. به سمت عقب سربرگرداندم، نوک کفش همان کف مینی

 ی ام حرصش گرفته بود، روی گوشهتوجهیجوانک که انگار از بی

 ها نگریستم که یکیشان با پایینی چادرم قرار داشت، با عصبانیت به آن

 :لحنی مسخره رو به همان جوان گفت

  !نی؟کاِ فری! رضاخان شدی کشف حجاب می- 

  او هم با همان لحن جوابش را داد

 .گیره انگار از دماغ فیل افتادهحقشه، همچین خودش رو می- 
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 زدن کردند که ناگهان مشت امیر به صورت  شروع به خنده و قهقهه

 افلگیر شد. امیرغعقب رفته و  -همان جوان کوبیده شد. جوان کمی عقب

  .فریاد زدر صورتش ی لباسش گرفت و خشمگین داز یقه 

  .مگه مریضی عوضی- 

  :با چشمانی متعجب و ترسیده پرسید

  به تو چه ربط داره؟ چه کارشی؟- 

 همهمه در فضا پر شد، دچار دلهره و تشویش شدم، هراسان رو به امیر 

  :گفتم

  .امیر ولش کن تو رو خدا دعوا نکن، من خوبم -

  ان گفتام انداخت؛ سپس رو به جونگاهی به صورت رنگ پریده

 بوس من به احدی بی احترامی کنه وگرنه هیچکی حق نداره تو مینی

  .حسابش با منه! یاالله از خانوم عذرخواهی کن

 باقی مسافران نیز حرف امیر را تایید کرده و از جوان خواستند با 

 ای جز خواهی دعوا را خاتمه دهد. جوان که چاره معذرت

  هستگی لب به سخن باز کردپذیرفتن پیشنهادشان نداشت، به آ

  .باشی کردم آشنای رانندهببخشید، فکر نمی- 

 بوس برداشت و با مهربانی به امیر رهایش کرده، چادرم را از کف مینی

 دستم داد. تشکر کردم و سریع پیاده شدم، هنگام پیاده شدن یکی از 
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 داز اقوام زن برادرم را در صندلی کنار در دیدم که مشکوکانه مرا بران

 اهد میکرد، مطمئن بودم به زودی برادرم، مراد از ماجرای امروز مطلع خو

 ی امیر را خودمشد؛ پس تصمیم گرفتم پیش دستی کرده و قضیه

 .برایشان بازگو کنم 

 ی برادرم رفتم، زمانی که برای گفتن پیشنهاد ازدواج امیر به خانه

 شنیدن ماجرا همسرش نیز از شهرستان بازگشته بود؛ زن برادرم از

  کرد دخترک آرام و سر بهو خواستگاری کمی متعجب شد. گمان نمی 

 طور که گونه درگیر عشق و عاشقی شده باشد؛ اما همانزیر خانواده این

 زدم حمایتم کرد و تاکید کرد تمامی تلاشش را برای حدس می

 .گرفتن رضایت از پدر و برادرهایم خواهد کرد

 گذاشتن پیشنهاد ازدواجش  میانامیر ماجرای در روز بعدی ملاقاتم با

 ام را در کاغذی نوشته و به دستش دادم. موقع بازگشت با خانواده

 شناخت. از درخشید و سر از پا نمیچشمانش از فرط شادمانی می

 ای که تا رسیدن به در خانه، نامه .دیدن شادمانیش من هم شاد شدم

 با ذوق و شوق فراوان خواندم و از  خط زیبایش نوشته بود رابا دست

 .تر شدمعشقش سیراب و سیراب

 های مهتاب است ی دل من روشن از جلوهآسمان همچو صفحه

 تر از خواب است امشب از خواب خوش گریزانم که خیال تو خوش
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 ی دل من روح شبگرد مه گذر کرده آه! گویی ز دخمه

 تر کرده  یا نسیمی در این ره متروک دامن از عطر یاس

 و پیوستنی چنین باشد تکنم که مرا با آه! باور نمی

 م و دلنشین باشد افکن سوی من گرنگه آن دو چشم شور

 ی عشق گمان زان جهان رویایی زهره بر من فکنده دیدهبی

  .ی عشقنویسم به روی دفتر خویش جاودان باشی ای سپیدهمی

 ی ما آمد. زن رینی به خانهگل و شیامیر با دسته دو روز بعد زن عموی

 ام گفته و آن روز ی خواستگاری را سر بسته به خانوادهبرادرم قضیه

 برای تعیین کردن روز مناسب مجلس خواستگاری با زن عموی امیر 

 صحبت شد. امیر پدر و مادرش را از دست داده و به گمانم به تنهایی هم

 ی نزدیکی با عمو و طهکرد. برایم نوشته بود که رابتنها زندگی می

 اش داشت و منازلشان در همسایگی یکدیگر بود. پیراهن زرد خانواده

 رنگی که سال قبل، مهران برایم به مناسبت روز مادر خریده و بسیار زیبا

 ام شور و برازنده بود را به تن کرده، دستی به صورتم کشیدم. از چهره 

 زن برادرم هم با دیدن کرد و عشق و شادمانی به بیرون تراوش می

 .انداختهیجان من لبخند زده، دستم می

 عموی امیر با دیدنم ناخواستهبا سینی چای در دستم وارد اتاق شدم، زن

 زده بازویم را گرفته، فشرد و از جا بلند شد و به سمتم آمد، شگفت 
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 :گفت

 نجوری مجنوتونست امیر رو اینماشاالله! حقا که خانمی مثل شما می -

  .و دیوونه کنه 

 ای درنگ کردم، متوجه منظورش نشدم، این تعریف از من بود،لحظه

  !جور طعنه و کنایهیا یک 

 جور کرد و صورتم و کردم که سریع خود را جمعبا تردید نگاهش می

 تشکر مختصری کرده و تعارف کردم بنشیند. او هم به آرامی  .را بوسید 

 ا داخل نعلبکی گذاشته، مقابلش قرار سر جایش نشست، استکان چای ر

 :داده و گفتم

  .بفرمایید، نوش جان- 

  .معطلی جواب تعارفم را دادبی

 خانم جان، راستش این چند وقته امیر همیشه از شما  ممنون مهناز -

 .کنه، میگه دختریه که تو دنیا لنگه ندارهبرامون تعریف می

 الان که دیدمتون بهش  کردم عاشق شده، کور شده ولیمن فکر می

  .گفتهحق میدم، خداییش غلط نمی

  :هایش گفتبرادرم در تکمیل حرف زن

 داریش هم مثل جمال و کمالش حرف نداره. از البته مهنازجون خونه -

 بچگی روی پاهای خودش بزرگ شده و جای مادرش رو تو خونه پر 
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  .کرده

  :ید تکان داد و گفتعموی امیر سری به تای زن

 صدالبته، کاملا مشخصه؛ ولی امیر هم خدایی پسر خیلی خوبیه، چشم  -

 واسه  پاک و سالم، بر و روشم که ایرادی نداره، خدا واقعا این دو نفر رو

  .هم ساخته

  :برادرم سری تکان داد و گفت زن

 آقا خوبه؟ از پس  بله، تا ببینیم قسمت چی باشه، کار و بار امیر -

 میاد؟ زندگی متاهلی بر

  .جا شد جایش جا بههیجان سربا

 بوس داره که از ارث پدریش اون رو خریده و باهاش بله، یه مینی -

 ی ما داره، الحمدلله بد ی نقلی هم نزدیک خونهکنه، یه خونهکار می

  .نیست

 فهمیدم ام. دیگر نمیها به پرواز درآمدهکردم در آسماناحساس می

 ود در ارتباط جفت شدن من و امیر بود واین گویند، هر چه بچه می

  .نهایت آرزو و اشتیاق من

  برای روز جمعه بعد از ظهر قرار خواستگاری گذاشته شد، تا بزرگترها

  .هم برای از سرگیری این ازدواج نظراتشان را ارائه دهند

 ری روزبرادرم موضوع خواستگا ی شام زنشب در کنار سفره
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 برادرم موضوع خواستگاری روز جمعه را  ام زنی ششب در کنار سفره

 پدرم با نگاهی که حاکی از دو دلی و تردید داشت، سرش را .مطرح کرد

  :به علامت تایید تکان داد. مراد به آرامی گفت 

 - .انشاالله که خیر باشه

 مهران با چشمانی نگران به صورتم چشم دوخته بود. از حالت نگاهش 

  :و چشمانم را از دیدگانش گرفتم، با تردید پرسیدزده سرخ شدم  خجالت

    بوس داره؟ گفتید اسمش امیره و مینی -

  :برادرم با سر تایید کرد و گفت زن

  .کنندبله، چند تا محل بالاتر از خونتون زندگی می- 

  :مراد رو به مهران گفت

 های محل بکن، به هر حال آشناست و یه تحقیقی از بچه -

  .شناسنشمیها خیلی

 شناسمش، فردا آمارش رو در کنم خودم هم میآره، اتفاقا فکر می -

  .میارم

 برادرم مشکوکانه به صورت نگران و غرق در ابهام مهران نگاهی  زن

 :انداخته و گفت

   چیه مهران، انگار ناراحتی؟ نکنه دوست نداری مهناز شوهر کنه؟ -

  :د و جواب دادبا همان نگاه مضطربش به صورتم خیره ش
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 تا حالا هم فداکاری کرده  ،معلومه که نه! خوشبختی مهناز آرزوی منه -

 مسئول  اش خودم روبه خاطر ما شوهر نکرد، ولی من در مورد آینده

 ه و به مهناز رو به هر کسی شوهر نمیدم، باید آدم حسابی باش ،دونممی

 .هم ثابت بشه من

 نشست. با اش به دلم میگرایانهبا عشق و محبت زیاد، سخنان تعصب 

  .لبخندی قدرشناسانه به صورتش لبخند زدم و از حمایتش تشکر کردم

 آن شب تا صبح خوابم نبرد، استرس سه روز بعد از همین حالا مرا 

 روز با تلفن همگانی سرکوچه به سازمان زنگ زده و فردای آن .گرفته بود

 آیم. موضوع خواستگاری ن نمیصداقت گفتم چهارشنبه به سازما به خانم

 و را هم به ذوق آورد و برایم پیشاپیش آرزوی خوشبختی روز جمعه ا

 کرد. تمام آن روز را به تمیز کردن و براق کردن در و دیوار خانه 

 .چون دل من صاف و براق شودپرداختم، دوست داشتم خانه نیز هم

 اه محل رفته، تا مهران دو ساعتی دیر کرده بود، گمان کردم به باشگ

 به دوستانش سری بزند. در اتاقم مشغول گردگیری بودم که صدای 

 .زد، رعشه به تنم انداختفریاد مهران که نامم را صدا می

  !مهناز کجایی؟ کدوم گوری هستی؟- 

 ریده پخود را به داخل اتاقم پرتاب کرده و پدر نیز که با فریاد او چرتش 

  .ما رسانید لنگان خود را به -بود، لنگ



 

 

 WWW.98IA3.IR 56 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه
 

  !چی شده؟ چرا برزخی شدی پسر؟- 

  ی پیراهنم را بهمهران با چشمانی از حدقه درآمده و خشمگین یقه

  :دست گرفت و فریاد کشید

  !بوس قرمز رنگ؟این پسره که خواستگارته امیر دلاوره؟ راننده مینی -

  :هراسان و لرزان پاسخ دادم

  !آره، چطور مگه؟ -

 جا ، اگه دروغ بگی به خواهر برادریمون قسم، همینراستش رو بگو -

  .کنمدفنت می

  :آلود گفتماشکم از ترس خودم و خشم او سرازیر شد و بغض

  .وقت به تو دروغ نگفتمباشه! من هیچ -

   ات با این پسره تا کجا بوده؟ رابطه -

 پرسید سردرگم بودم ولی جوابش را که چرا این سوالات را میاز این

 .با اطمینان دادم

 زمان با شیفت هیچی به خدا، فقط ساعت رفتنم به سازمان هم -

 ،ی خواستگاری خواستبوسش من رو دید و اجازهتو مینی

 .ده، به روح مامان قسمی بدی بینمون نبوهیچ رابطه

 مهران با شنیدن قسم مادرمون به ناگه آرام گرفته، مرا رها کرد و 

 :طور آهسته گفتهمان
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 کس و کار  رسم فکر کرده یتیم و بیباشه، همین امروز به خدمتش می -

  .گیر آورده

  .اضطرابم از این حرفش بیشتر شد

   مهران تو رو خدا بگو چی شده؟  -

 چنان که لنگان به بدون پاسخ به سوالم از اتاق خارج شد، پدر هم

  .گشت غرولند کردسمت جایش برمی

 اون سازمان لعنتی دراومده، چند دفعه بهت تقصیر خودته، هر چیه از  -

 !کارها نکن، خودت گوش ندادی پسر گفتم اون رو راهی این

 داد؛ اما در حال حاضر غرهایش ادامه می -پدر زیر لب به غر

 حال مهران برایم در اولویت بود که ، ترین اهمیتی برایم نداشتکوچک

 ل آشپزخانه بیرون پرید، مهران با عصبانیت از داخ، به دنبالش روان شدم

 آن را به ، شدبری که داخل کابینت بود، در دستش دیده میتیغ موکت

 :سمتم بالا گرفته، فریاد زد

 .کشمش، نامرد روبا همین می- 

 ی آهنی خانه یورش برد، با شتاب قبل از رسیدن او و به سمت دروازه

 چنان ، همبه سمت در پریدم و خود را حائل بین او و دروازه کردم

  .ریختممحابا اشک میبی

  .ی من رد بشیزارم بری، اول باید از روی جنازهنمی- 
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  :به سمتم پرید و با خشونت داد زد

  !چرا؟! نگو که دوستش داری؟- 

 نگریست و منتظر پاسخی از جانبم طور غضبناک به چشمانم میهمان

 ها نگاهش نتچرخید و مستاصل بود، زبانم برای جواب دادن نمی

  .ام پی برده، مایوسانه نالیدکردم، از سکوتم به پاسخ درونیمی

 چرا باید نامردی مثل اون رو دوست داشته باشی، مگه مرد توی این  -

  !دنیا واست قحطه

  :طور که بازویش در دستم بود گفتمبه آرامی همان

  دونی؟جان، به من بگو چرا نامرده؟! مگه تو چی ازش میمهران -

  .تو رو خدا به من هم بگو

  .ناامیدتر از قبل چشمانم را زیر و رو کرد

 خوای زن دونی اون مرتیکه زن و بچه داره؟ میدونی؟ نمییعنی نمی -

 ی تو رو زارم، جنازهدومش بشی؟ یعنی لیاقت تو هوو شدنه؟ من نمی

  !هم دست همچین آدمی نمیدم

 در عرض چند ثانیه دمای بدنم  انگار که سطل آب یخی به رویم پاشیدند،

  :، با لکنت و به زحمت لب گشودمبه شدت افت کرد و احساس لرز کردم

  !چی میگی؟ اون یه مرد متاهله، مگه امکان داره؟- 

  .سوس گرفتخبری من، بیشتر رنگ افنگاهش از بی
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 کشم، حالا دخترک بیچاره، بهت دروغ گفته، اون عوضی رو خودم می -

  .ببین

 محیط پیرامونم باشم، چشمانم تار شد و  ن اینکه دیگر متوجهبدو

 که چگونه مرا بلند کرد و تا درمانگاه حال شدم. اینروی دستانش بی

 محل برد، چیزی در خاطرم ثبت نشد، انگار روحی سرگردان شده بودم 

 .گونه اشرافی نداشتمکه اختیاری از خود نداشته، به اطرافم نیز هیچ

 ام را باز کردم. روی تخت داخل درمانگاه محله ن شدهچشمان سنگی

 برادرم با  کرد، زندرازکش بودم و سرمی روی دستم خودنمایی می

 نگرانی به من چشم دوخته بود. با دیدن چشمان بازم رو به مهران که 

 :زد، گفتدرمانده قدم می

  ه.خداروشکر، انگار حال مهناز بهتر شد

 خیز شده و بازویش را گرفتم، م آمد، از جا نیممهران با نگرانی به سمت

  .کنارم جای گرفت و مرا در آغوشش کشید

 خواستم من رو ببخش مهناز یه لحظه غیرت کورم کرد، نمی -

 طوری ناگهانی کردم تو در جریانی، نباید اینبترسونمت، فکر می

  .گفتمبهت می

  .گریان در آغوشش زار زدم

 ی داداش میره در خونه هاش نداشته باشی، زنبهم قول بده کاری با -
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 مهران کاری نکن یه عمر کارم حسرت ،عموش جوابشون رو میده زن

  .و افسوس بشه 

 ی تایید حرفم تکان مهران با مهربانی خاص خودش سرش را به نشانه

  .داد

 باشه، هر چی تو بگی، تو فقط خوب شو، قول میدم کاری باهاش  -

 .نداشته باشم

 ها هیچ مرهمی برای آغوشش یک دل سیر گریه کردم؛ اما این اشک در

 کردم که امیر با شد، هنوز در شوک بودم و باور نمیقلب دردمندم نمی

 گونه ریا اینگونه رفتاری کرده باشد، چطور آن چشمان آبی بیمن این

  .با فریب و دروغ مرا و احساسم را به بازی گرفته بود

 دیدن حال نزارم دست از غرولند، طعنه و کنایه  خوشبختانه پدر با

 برداشت و مرا به حال خودم واگذاشت، شاید هم مهران از او 

  .گونه درخواست کرده بوداین

 آن شب خواب به چشمانم سرک کوچکی هم نزد، آنقدر اشک ریخته 

 هایی که به هیچ بودم که متکای زیر سرم هم نمناک شده بود، اشک

 .آمدکار نمی

 ی اتاق که های شب سرم را از زیر لحاف بیرون آورده و به پنجرهنیمه

 نور مهتاب کمی آن را روشن کرده بود، چشم دوختم. چقدر دلم برای 
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 مادر و دستان گرمش تنگ شده بود، کاشکی بود و با محبت و 

 و تنها با این  زدود؛ اما نبود و من تکام میهایش کمی از غصهنوازش

 کردم نفسم تنگ آمده احساس می .کردمست و پنجه نرم میغم بزرگ د

 ی کوچکم شد. از جا بلند شده، صندوقچهو حالم هر لحظه دگرگون می

 قیمت های باارزش و گرانهای امیر را مانند داراییکه درونش نامه

 کردم، برداشته و از اتاق خارج شدم، پدر و مهران هر دو حفاظت می

 شد. از کنارشان خر و پف پدر بلند شنیده می خواب بودند و صدای

 به آهستگی عبور کرده و وارد حیاط خانه شدم؛ روی تخت زیر درخت 

 ها ها را از داخل صندوقچه بیرون آوردم، چقدر آنگردو نشستم و نامه

 هایم می خواندم. به فضای بالای سرم را دوست داشتم و بارها در تنهایی

 هایی افتاد سمان هم گرفته بود. چشمم به ستارهنگاه کردم، انگار دل آ

 ها کردم، برقی که از آنزدند، هر بار که نگاهشان میکه چشمک می

 شد، چشمان مرا هم وادار به ریزش و باریدن متصاعد می

 ام کرده و مرا کودنی سفیه کردم، مسخرهگمان میکرد. می

 تانم بود، خشمگین شده های امیر در دسطور که نامههمان ،خواندندمی

 های اشک از دیدگانم به روی ها را با نفرت پاره کردم. قطرهو آن

 .انداختبارید و مرا یاد شعری از فروغ میکاغذهای تکه شده می

 اید گر نشستهها که بر فراز آسمان با نگاه خود اشارهای ستاره
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 اید تهگر نشسها که از ورای ابرها بر جهان ما نظارهای ستاره

 کنم های عاشقانه پاره میآری این منم که در دل سکوت شب نامه

 کنم ها اگر به من مدد کنید دامن از غمش پر از ستاره میای ستاره

 تر است کرانه و بهانه خوشبا دلی که بویی از وفا نبرده است جور بی

  تر استهای زیرکانه خوشدر کنار این مصاحبان خودپسند ناز و عشوه

 های او ام به روی نامهجام باده سرنگون و بسترم تهی سر نهاده

 وجو کنم نشانی از وفای او ام که در میان این سطور جستسر نهاده

 ها مگر شما هم آگهید از دورویی و جفای ساکنان خاک ای ستاره

 های خوب و ها، ستارهکاین چنین به قلب آسمان نهان شدید ای ستاره

 پاک 

 پشت پا زدم به هر چه هست و نیست تا که کام او ز عشق خود من که 

 روا کنم 

  .لعنت خدا به من اگر به جز جفا زین سپس به عاشقان با وفا کنم

 اید های اشک سر به دامن سیاه شب نهادهچو قطرهها که همای ستاره

 اید ها کز آن جهان جاودان روزنی به سوی این جهان گشادهای ستاره

 است؟ ها پس دیار عاشقان جاودان کجها، ستارهها، ستارهارهای ست

 گونه کردی!؟ مرا به این جنون عاشقی رسانده و امیر چرا با من این

 ناگهان زیر پاهایم را خالی کردی، چگونه کاخ آرزوهایم که خود را 
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 گونه ویران پنداشتم، اینی دلبسته به خود میاش و تو را شاهزادهملکه

 بخشم عشقی که مرا گاه نمیتبدیل به سراب نمودی!؟ هیچکرده، 

 کنم که تو این چنین مرا فریفته گونه ذلیل کرد، هنوز هم باور نمیاین

 شقت را پاک و دل بودم و تو و عرنگ و یکباشی. منی که با تو یک

  .پنداشتمبدیل میبی

 ت او چو در من مرد، ناگه هر چه بود در نگاهم حالتی دیگر گرف

 تاب مرا در برگرفت گوئیا شب با دو دست سرد خویش روح بی

 آه! آری این منم؛ اما چه سود او که در من بود دیگر نیست، نیست 

  .وار او که در من بود آخر کیست، کیستخروشم زیر لب دیوانهمی

 ی خرید نان از خانه بیرون زدم. پدر روز به بهانه فردای آن

 انگار که متهم به گناه ، کردلندزنان نگاهم میچنان با اخم و غروهم

 های مهران بیش از حد دانستم به خاطر حرفباشم. می ای شدهکبیره

 قدر دگرگون و آشفته بودمآن. کردخود را کنترل می

 دید و دادم. چشمانم تار میبارش نمیهای ملامتکه اهمیتی به نگاه

  ی یک پلکازهخوردم. شب قبل حتی به اندتلو می -تلو

 ما احساس خفگی کرده و ماندن در خانه حالم را  زدن نخوابیده بودم؛

 هایم رسید، کمی بهتر شدم؛ هوای پاییزی که به ریه .کردبدتر می

 هایم نوای های جدا شده از درخت زیر کفشخش برگ -صدای خش
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 و چقدر پاییز زیبا  .کردانداز میهایم طنینبخشی را در گوش آرامش

 !خستهدلچسب بود. مانند من محزون، غمگین و شاید هم عاشق دل

 کاش چون پاییز بودم، کاش چون پاییز بودم 

 انگیز بودم کاش چون پاییز خاموش و ملال

 شد شد آفتاب دیدگانم سرد میهای آرزوهایم یکایک زرد میبرگ

 زد یشد ناگهان طوفان اندوهی به جانم چنگ مام پردرد میآسمان سینه

 زد هایم همچو باران دامنم را رنگ میاشک

 آمیز بودم و چه زیبا بود اگر پاییز بودم، وحشی و پرشور و رنگ

 چو آوای نسیم پر شکسته ی من همنغمه

 های خسته ریخت بر دلعطر غم می

 ی تلخ زمستان جوانی پیش رویم، چهره

 پشت سر، آشوب تابستان عشقی ناگهانی 

 گه اندوه و درد و بدگمانی ام، منزلسینه

 .کاش چون پاییز بودم، کاش چون پاییز بودم

 ی ما آمد. با هیجان تعریف برادرم به خانه روز زن بعد از ظهر همان

 ی عموی امیر رفته، بعد از دادن جواب منفی کرد، چگونه به در خانه

 کرده زده  ها را هدف قرار داده و حسابی خجالتهایی آتشین آنبا جمله

 برد کرد، شاید در فکرش گمان میاست. با آب و تاب زیاد صحبت می
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 ی من بدتر از گونه آرام گرفته و اندکی دلم خنک شود؛ اما روحیهمن این

 من کم  ای از غمها ذرهها بود. این خط و نشان کشیدناین حرف

 امطهکرد، تنها فکر و تصمیمی که در مغزم خطور کرد این بود که رابنمی

 دانم چرا ولی با نمی .با سازمان را قطع کرده و دیگر به آنجا برنگردم 

 کردم رفتنم به سازمان باعث به وجود آمدن نظر پدر موافق بودم. فکر می

 ی نافرجامش شد. دوست داشتم برای همیشه خود را این آشنایی و رابطه

  شق زباندر قفس این خانه محبوس کرده، دیگر چشمم به روی هیچ عا

 برادرم که متوجه شد من در دنیای دیگری سیر  بازی نیفتد. زن

 هایش کشیده و ناراحت سری تکان درازی کنم، دست از رودهمی

 شد، صدای زنگ در خانه نیز بلند شد. طور که از کنارم دور میداد. همان

 از نوع نگاهش فهمیدم که خود برای گشودن دروازه خواهد رفت. بعد 

 :زده گفت پاچه وارد اتاق شد و هیجاندقایقی دست از

 .عموی امیر پشت دره، اصرار داره تو رو ببینه مهناز! زن -

  :با عصبانیت از جا بلند شده و گفتم

  .خوام چیزی بشنومنه! دیگه نمی -

  .های مهمیه، باید بشنویآخه میگه حرف -

  .تر شده، نالیدمبه سمتش نزدیک

 داداش دست به سرش کن، اگه دادا بفهمه معرکه  تو رو خدا زن -
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  .گیرهمی

 قسم  ،هاش رو بزنه و برهحالا که خونه نیست بیرونه، میگم زود حرف -

  .هام رو نشنوهداد گفت امیر رو کفن کنم اگه مهناز حرف

 او  مأیوسانه نگاهم کرد. با این حرف رعشه به تنم افتاد، تا این حد از

 اضی به مرگش باشم، ناخواسته سر تکان داده و متنفر نبودم که ر

  .پذیرفتم

  .عموی امیر گریان و نالان به سمتم آمد و مرا در آغوش گرفت زن 

 دخترم، من رو ببخش! من گناهی ندارم، امیر وادارم کرد از  -

 گفت خودش روز خواستگاری ی ازدواجش با تو حرفی نزنم، میقضیه

  .ههمه چیز رو برات توضیح مید

  .بیشتر از قبل برآشفته شدم

 کنن و کرد خانوادم در موردش تحقیق مییعنی چی خانم؟ فکر نمی -

 معلوم میشه؟! مگه این مورد هم مخفی کردن داره؟ 

 کرد قبل از خواستگاری، شما برای عصبانی نشو عزیزم، فکر نمی -

 عت خواست خودش با توضیح شرایط زندگیش، قانتحقیق اقدام کنید. می

 چیز رو از زبون خودش بشنوی، باور کن تو اگه خودت کنه و همه

 ماجرای زندگیش رو بفهمی بهش حق میدی، امیر بالاخره همسرش رو 

  !طلاق میده، امروز نشد فردا. این قضیه برای همه قطعیه
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  .تلاشش برای آرام کردن من نتیجه نداد

 گفته، ن، حقیقت رو به من نه خانم، اون اول این رابطه با دروغ وارد شده -

 .بخشمشوقت نمیمن هیچ

 ی اعضای بدنم شروع به رعشه گرفت، از شدت ناراحتی و عصبانیت همه

 حال دگرگونم شده، دستانم را به دست گرفت و  عموی امیر متوجه زن

 فشرد. با آرامش در حالی که سعی به دلداری دادن به من داشت، قصد 

 .رو را داشت ِکردن افتضاح پیشمالی کردن و جمع  ماست

 اش ازدواج راستش چهار سال پیش امیر به اصرار پدرش با دختر عمه -

 کرد، این دو نفر رو از بچگی به ناف هم بریده بودن و یه جوری نشون 

 اومد. دختر مظلوم و آرومیه ولی کرده بودن، امیر از فاطمه خوشش نمی

 رفت که اگه اون رو نگیری امیر بهش احساسی نداره، پدرش معرکه گ

 های فامیل رو ترآبروی دو خانواده میره و عزت و احترام بزرگ

 کنی، طفلی خیلی تلاش کرد از زیر بار این عروسی لگدمال می

 اجباری شونه خالی کنه؛ ولی باباش عاقش کرد و بالاخره با دعوا و 

 ع به ی عقد نشوندن. امیر همون موقکشمکش زیاد اون رو پای سفره

 تونه تو زندگی باهاش دووم بیاره. دختر بیچاره فاطمه گفته بود که نمی

 هم از ترس آبروش قبول کرد بعد چند سال اگه باز هم نخوادش راضی 

  به طلاق میشه. امیر با وجود پدرش نتونست فاطمه رو از سر خودش باز
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  ر بهکنه، فاطمه درست سال بعد بدون رضایت امیر حامله میشه و یه پس

 کنه با دنیا میاره، خیال بابای امیر با اومدن بچه راحت میشه و فکر می

 خوش زندگی با فاطمه میشه؛ ولی چون این کارش رو وجود بچه امیر دل

 ه گیره. تا اینکدونسته، بدتر ازش فاصله مییه جور نیرنگ زنونه می

 وش خواست ی ما از عمپارسال پدر امیر از دنیا رفت، امیر اومد خونه

 فاطمه رو راضی به طلاق بکنه؛ اما زنش خیلی گریه و زاری کرد که 

 که خواد طلاق بگیره و حتی راضی به ازدواج مجددش شد. تا ایننمی

 ای جز امیر شما رو دید و عاشقتون شد. به فاطمه گفت دیگه چاره

  بار هم راضی نمیشه وجدایی ندارن و باید از هم جدا بشن، فاطمه این

 دونید وقتی از ست، الان هم شش ماهشه! نمیمیگه دوباره حامله

 ای به پا کرد، ولی ی حاملگی مجددش خبردار شد چه الم شنگهقضیه

 زنش راضی به  خوب با پا درمیونی بزرگترهای فامیل تا پایان بارداری

 ی خواستگاری از ی ما و قضیهصبر شد. چند روز پیش که اومد خونه

 وجه شما رو از دست رامون گفت و اینکه دوست نداره به هیچشما رو ب

 بده، به هر حال این زندگی برای هیچ کدومشون زندگی بشو نیست و 

 خوادش! فاطمه اگه ده تا هم پسر بیاره، بازم رفتنیه، شوهرش نمی

 ن کنه. بارها به مقدر غرورش رو خرد مینمی دونم چرا بنده خدا این

 ای رو خواست، راضی بشه همسر امیر کس دیگه گفته خدا کنه اگه
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 .دومش بشه و اون با دو تا بچه آواره نشه

  .برادرم با شنیدن ماجرا و سکوت خانم با ناراحتی لب باز کرد زن

 فکری بقیه ولی چرا مهناز ما؟! چرا اون باید پاسوز این زندگی و بی -

 مردی بشه؟ حطه که بیاد زن دوم قکنین شوهر براش بشه؟ فکر می

 عموی امیر بار زنچشمان غمگینم بین دو خانم در حال گردش بود. این

  .به سرعت اما با دلسوزی جواب داد

 معلومه که نه! من اصلا وقتی مهناز جون رو دیدم فهمیدم که امیر  -

 حق داره اینطور عاشقش بشه. به خدا شب و روزش شده فکر کردن به 

 ی تو کاره، من شهادت میدم به درستی مهناز جون، واقعا عشق واقع

  .این موضوع

 کنی عشق و دوست داشتن خالی برای آخه خانم محترم فکر می -

  !تشکیل یک زندگی کافیه؟! اون هم با ویران کردن یک زندگی دیگه

 ست که خودش رو خوب تقصیر این قضیه بیشتر به گردن فاطمه -

 !آویزون یک زندگی تحمیلی کرده

 خانم، اگه این خانمی که میگی دختر خودت بود هم این  ببینید -

 زدی؟! نه! من اگه جای شما بودم با این امیر آقا حرف ها رو می

 خودی یک دختر کردم که اولا با رو راستی میومد جلو و بیصحبت می

 کرد، ثانیا زندگی که مسئولیتشمادر مرده رو به خودش امیدوار نمی
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 های خودش رو خواد یعنی بچه. زنش رو نمیبه گردنشه رو جمع کنه 

 جور زندگی و همه سختی وارد اینخواد؟ مهناز ما باید بعد اینهم نمی

 های این مرد بشه؟! اگه حتی یه دونه مرد غیر این آقا لعن و نفرین بچه

 وقت راضی به این کار نمیشه، مگه توی زمین واسه مهناز نباشه هم هیچ

 ؟!نه مهناز

 ی من خیره شدند. بغضم رای جواب به صورت سردرگم و گرفتههر دو ب

 دیده به شدت گریستم، هر کدام به نوعی ترکید و مانند انسانی مصیبت

 ی دلداری به زبان دردی با مرا داشتند و سخنانی به نشانهقصد هم

 شنیدم، با دستانم صورتم را پوشانده و برای آوردند که من چیزی نمیمی

 .زدمرگ دلم زار میاین غم بز

  :عموی امیر کرده و گفتم در آخر به سختی رو به زن

 طور ها به امیر بگو حق نداشت با من اینی این حرفبا وجود همه -

 رفتار کنه! این به دور از مردونگی بود، بهتره من رو هم فراموش کنه، 

 ت باز داداشم اگه فقط امیر تو دنیا واسه من وجود داش چون به قول زن

  .کردمهم این کار رو نمی

 کرد، از چنان با ناراحتی و در حالی که عذرخواهی میعمویش هم زن

 رمق روی فرش ولو شدم، چی فکر ما خداحافظی کرد و رفت. بی

 ها از گناهش ین حرفکرد با شنیدن اکرد؟ واقعا گمان میمی
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 گی بود که گذشتم؟ صداقت بزرگترین آرمان من برای شروع یک زندمی

 .او نداشت

  خواهم می جاودانه آرامش   از بیم و امید عشق رنجورم

  خواهممی بیکرانه آسایش   بر حسرت دل دگر نیفزایم

  ترخوش جوستیزه آن از بگذشتن   گویمپا بر سر دل نهاده می

  ترخوش او آتشین یبوسه از   یک بوسه ز جام زهر بگرفتن

  را غرورم او عشق قربانی   دیگر نکنم ز روی نادانی

  را سرورم و شادی گمشده آن   شاید که چو بگذرم از او یابم

  خواهممی کودکانه رنگییک   سوزم از این دورویی و نیرنگمی

   خواهممی جاودانه یبوسه یک   ای مرگ از آن لبان خاموشت

  تابمبی نگاه ندود دیگر   در جستجوی تو و نگاه تو

  خوابم دیدگان ز نبرد هرگز   دو چشم رویایی ی آناندیشه

  گردمنمی در بهدر تو دنبال   ای دیداردیگر به هوای لحظه

  گردمنمی خبربی و دیوانه   حاصلدنبال تو ای امید بی

  هرگز مجو، مجو، وفا مرد از   ای زن که دلی پر از صفا داری

 .زهرگ ومگ او به خود دل راز   دانداو معنی عشق را نمی

 عموی امیر بود.  های زنی شام حواسم هنوز پی حرفسر سفره

 اش از مغزم ای فکر امیر و شرایط زندگیدانستم چرا ولی لحظهنمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 72 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه
 

 اش شد، اصلا میلی به غذا نداشتم. با وجود مراد و خانوادهخارج نمی

 ی هگاهی نگاهی به چهر ازمجبور به حضور سر سفره بودم، مهران هر

 ز جویدن هایش پر از غذا بود، دست اطور که لپام کرده، همانفتهگر

 ه خون امیر دانستم بدجوری بدوید. میکشیده و خون به صورتش می

 زدم تا به اصطلاح خود را تشنه است. به زور لبخندی به رویش می

 شد. در همین خیال نشان دهم، او هم دوباره مشغول خوردن میبی

 ی غریبی هم به زمان دلشورهخانه بلند شد، هم حین صدای زنگ در

 اختیار از جا پریدم، سر شب بود و منتظر آمدن کجان من افتاد. بی

 سی نبودیم، قبل از خروج من انگار که حس ششم مهران از 

  :موضوعی خبردارش کرده باشد، جلویم را گرفت و گفت

 .  کنمصبر کن! خودم باز می -

 قدرت نشستن مجدد را نداشتم، آرام و قرار از  سر جایم ایستادم؛ چون

 دست داده بودم. بعد از چند دقیقه با بلند شدن صدای فریاد مهران، 

 که خود را بیرون از منزل برسانم، سراسیمه بیرون پریدم، قبل از این

 مراد از کنارم مانند هواپیمای جت عبور کرد و خود را به مهران 

 ی پیراهن امیر گرفته بود، او را با فشار ه از یقهطور کرسانید، مهران همان

 کرد، صدای تنفسبه دیوار کناری کوچه چسبانده و با خشم نگاهش می

 ی سمت امیر گونه .پر حرصش از این فاصله هم قابل شنیدن بود 
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 نگریست، راست صورتش کاملا سرخ شده بود و مأیوسانه مهران را می

 اش خالی کرده ا با سیلی به روی گونهی دلش ربه گمانم مهران عقده

 .بود، فریاد مهران دوباره بلند شد

 ی پُررو با چه رویی پا شدی اومدی اینجا؟ به خدا خونت مرتیکه- 

  .گردن خودته

 جانی در حالیکه سرم مراد به سختی آن دو را از هم جدا کرد، با بی

 ها گریان به آن ی آهنی تکیه داده و با چشمانیرفت، به دروازهگیج می

 ها از کنار درب خانه شاهد درگیری بودند چند تا از همسایه .زل زدم

 ولی انگار که پی بردند مشکل خانوادگیست از دخالت خودداری کردند. 

  :ها گفتامیر که از سر و صورتش عرق سرازیر بود رو به آن

 باید  ولی من هر طور شده باید با مهناز صحبت کنم، یه چیزهایی رو -

  .براش روشن کنم

 که به سمتش یورش  مهران دوباره هیجانی شده، با عصبانیت در حالی

  :برد، جوابش را دادمی

 غلط کردی، اگه یه بار دیگه اسم خواهر من رو به زبون بیاری، کل  -

  .کنمدندونات رو توی دهنت خرد می

 انید و رو به روی به عقب کشمراد با گرفتن بازوی مهران او را از پیش

  :امیر گفت
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 آقای عزیز برای خود شما هم بهتره بیش از این پافشاری نکنی،  -

 بهتره خواهر ما و این قضایا رو فراموش کنی. مشکلات زندگی شما به 

  .کنهخودتون ربط داره، مطمئن باش مهناز هم همه چی رو فراموش می

 مرا در کنار زد، چشمان مایوس امیر که دیگر رنگش به کبودی می

 زد، مراد هایش التماس و خواهش موج میدروازه دید و خیره شد، از نگاه

  :جا دور کرد و گفتبا گرفتن بازویش او را از آن

 - .برو پسر جان، بیخودی دنبال شر نگرد

 چشمانش را با حالت جانسوزی از سمت من جدا کرد، نباید ولی در آن 

 ماند که به زور او را انند کودکی میخیلی دلم به حالش سوخت. م لحظه

 اش گرفت، با برند. چقدر دلم برای یتیمی و تنهاییاز نزد مادرش می

 جا خزیدم، نفرت چند چشمانی گریان به سمت اتاق دویده و در آن

 اش به یاس و درماندگی تغییر پیدا کرده ی من از او با دیدن دوبارهروزه

 .بود

 صداقت تماس  کوچه با خانمانی سرچند روز بعد با تلفن همگ

 موضوع بر هم خوردن خواستگاری و علت نیامدنم به سازمان را  ،گرفته

  وبرایش سربسته توضیح دادم. با اصرار از من خواست روزی تعیین کرده 

 به سازمان مراجعه کنم تا حضوری با هم

 ارند؛ جا نددانستم پدر و مهران چشم بازگشت مرا به آنصحبت کنیم. می
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 اما وقتی با مهران در میان گذاشتم که برای برداشتن لوازم شخصی و 

 چنان تسویه حساب بایستی مراجعه کنم، با تردید قبول کرد، پدر هم

 کرد و لزومی برای این کار نمی دید؛ اما مهران قانعش کرد مخالفت می

  .ی من راضی به رفتنم شدو برای تغییر روحیه

 اعتی دیرتر از ساعات قبل حضورم به سازمان رفتم. یک هفته بعد در س

 که متنفربعید بود که در این ساعت با امیر برخورد داشته باشم، نه این

 ترسیدم با دیدن مجددش دوباره دلم از دوباره دیدنش بودم، بلکه می 

  .لرزیده و رسواتر شوم

 م برده و اام پی به درون آشفتهصداقت با دیدن رنگ و روی چهره خانم

 ناراحت در آغوشم کشید. مجبورم کرد از سیر تا پیاز ماجرا را برایش 

 :تعریف کنم، او هم از شنیدنش شوکه شد و غافلگیرانه گفت

 باورم نمیشه مهناز! مگه میشه آدمی مثل اون با تو این کار رو کنه،  -

  .ها بهش نمیومداصلا این مرام

 هر چی سنگه مال پای لنگه! این ولی واقعیت اینه خانم جون، اصلا  -

  .ی منهمشکل از بخت و اقبال تیره

  :بازویم را فشار داد و گفت صداقت با دلسوزی خانم

 ناشکری نکن، بازم خدا رو شکر کن قبل اینکه چیزی بینتون اتفاق  -

  .بیفته فهمیدی
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  .پوزخند زنان چشم بسته، لب باز کردم

 ، افتاده. زندگی من رو ویرون کرده درگیری قلبی که نباید میوفتاد، -

 کنی زخم قلب من ، فکر میکس اعتماد کنمتونم به هیچدیگه نمی

  !دیگه خوب شدنیه؟

 اش سرازیر شد و به زمان با من از گونهصداقت هم های خانماشک

  :آرامی پاسخ داد

 قربون قلب شکستت مهناز جون! توکل بر خدا، حتما حکمتی توی  -

  .کارشه

 جا رو ندارم. شما هم من رو حلال کن دیگه دل و دماغ اومدن به این -

  !خانم

 این چه حرفیه، تو دختر خوب و باهوش ما هستی. حیفه توی خونه  -

  .خودت رو محبوس کنی، اون هم به خاطر اشتباه و حماقت یه فرد دیگه

  .سرم را برای انکار حرفش بالا انداخته، با دلسردی جواب دادم

 جا نه خونواده ه خانم جون، دیگه نه خودم دوست دارم بیام اینن -

  .رضایت میدن

 مید دارم. اهات در آینده کنم، اما به کمکباشه، فعلا اصراری نمی -

  .حق نداری تماست رو با من قطع کنی

 وسایل باقی مانده را از کمد مخصوص برداشته و بعد از خداحافظی با 
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 جا خارج شدم. مطمئن بودم که دلم برای آن ی افراد سازمان ازبقیه

 ای جز این کار برایم باقی نمانده بود. جا تنگ خواهد شد، اما چارهآن

  حال برگشت به خانه را نداشتم. مقداری از مسیر را پیاده طی کرده و

 فکر کردم، پاهایم شروع به درد گرفتن و گرفتگی کرد؛ اما از فکر و 

 حوصلگی کنار خیابان ایستادم، مسافت زیادی را خیال فارغ نشدم. با بی

 بوس و تاکسی گذشته بودم، دیگر پاهایم های مینیآمده و از ایستگاه

 کدام قدرت پیمودن نداشت. چند تاکسی از کنارم عبور کرد، در هیچ

 فکری خودم شاکی بودم که جای خالی برای مسافر دیگر نبود. از بی

 ته و ناگهان ترمز کرد؛ سپس دنده عقب اتومبیل شخصی از کنارم گذش

 گرفته، کنار من توقف کرد.سه تا جوان داخل ماشین با چشمانی دریده 

 جوانی که صندلی عقب نشسته بود، در را باز کرد  .به من چشم دوختند

 :و گفت

 .رسونیمتبفرما بالا خانم خانما! هر جا بخوای می- 

 ه صورت نزدیک کردمکمی خود را به عقب کشانده، چادرم را ب- 

  .ممنون، راضی به زحمت شما نیستم

 یک جوان از ماشین پایین آمده، از خلوتی خیابان سوءاستفاده کرد و نزد

  : من شد. با گرفتن بازویم مرا به سمت ماشین کشانید و گفت

 .دیمکنی، هر چی پول بخوای بهت میبیا بابا!چقدر ناز می- 
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 کردم ی رودر رویی میود را آمادهبا ترس و دلهره نگاهش کرده و خ

 ی وحشتناک ترمزش بوس قرمز رنگ آشنا با صدای زوزهکه مینی

 تر از ما متوقف شد و در عرض چند ثانیه بعد، امیر با شتاب کمی پایین

 خود را به ما رسانید. پسرک جوان را با پرتاب دست هل داد و فریاد 

  .کشید

 .ون خواهر و مادر ندارینها، مگه خودتبرید گم شید احمق- 

 العملش از داخل ماشین دو جوان دیگر داخل ماشین با دیدن عکس

  :ها گفتبیرون پریده و یکی از آن

 خوای مفت و مسلم لقمه رو از ما بگیری، توی خودت گم شو، می -

 .دهن خودت بذاری

 ها شدت گرفت. از داخل ماشینشان چوب بزرگی هم رگیری بین آند

 ها دور کرده و ام را با آنو سه تایی به جان امیر افتادند. فاصلهدرآورده 

 برای سوار شدن منتظر تاکسی شدم. ابتدا از دیدن کتک خوردن امیر 

 اش را دیدم و پیراهن کمی دلم خنک شد؛ اما وقتی صورت خونین

 تاب شده و به سمت آنها رفتم. اش که پاره و سرخ شده بود، دلم بیآبی

 ن از دستشان افتاده بود را برداشته و با قدرت به بدن یکیشاچوبی که 

 .کوبیدم

 !ها! کشتینشولش کنید عوضی- 
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 کاری را خاتمه داده و یکی های من، کتکها با دیدن اشک و فریادجوان

 :ها با تمسخر گفتاز آن

    دی؟ بوس رو به ما ترجیح میی مینیچی شد؟!یعنی یه راننده -

 !رو گم کنید، به شما چه مربوطهبرین گورتون - 

 .شاکی شده، دستش را به بالا پرتاب کرد

 بوسه ی مینیبرو بابا! نوبرش رو آورده! انگار کیه؟ همون لیاقتت راننده -

 .نه بیشتر

 حال بود، به کنار خیابان هُل داده و هر امیر را که تقریبا از زد و خورد بی

 طور چوب به ور شدند. همانسرعت دسه به داخل ماشین پریدند و به

 ی درب و بارید، به چهرههایم بدون توقف میکه اشک دست، در حالی

 امیر به زحمت سرش را بالا گرفت و نگاهم کرد،  .داغانش خیره شدم

 ت:ای گفزور لبخندی زد و بعد تک سرفهبه

 خوای بزنی، بفرما نظرت کم کتک خوردم! خودت هم میچیه؟! به -

 ؟رمدر اختیا

 که در چنین ی تسلیم از هم باز کرد. از ایندستانش را به نشانه

 ه و چوب را روی زمین کرد، حرصم گرفتگونه شوخی میموقعیتی این

 قدم  پرت کردم. رویم را از جانبش برگردانده و به راه افتادم. هنوز چند

 :دور نشده بودم که مجدد لب به سخن باز کرد
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 خیلی ازم متنفری، ولی به عشقی که یک روزی  دونم کهباشه برو، می -

  .هام رو بشنو بعد ولم کن و بروازم توی قلبت داشتی قسم که اول حرف

 دانم چرا ولی پاهایم ناگهان قفل کرد، نتوانستم قدم دیگری بردارم نمی

 ترسیدم با ماندن و دیدنش دوباره پایم بلغزد و و همانجا ایستادم. می

 کند، بدون اینکه به سمتش برگردم، باصدایی عشق گذشته فوران 

  :گرفته گفتم

 من دیگه با تو حرفی ندارم، دلم به حالت سوخت و گرنه حقت بود  -

  .ها بخوریبیشتر از این

 اش دلم لنگان خود را به من رسانده، مقابلم ایستاد. صورت خونین -لنگ

  .ا نگاه کردمرا بر هم زد. از چشم در چشم شدن جلوگیری کرده، زمین ر

 هام رو نشنوی، اون آدم مهربون و باشه حق با تویه، ولی اگه حرف -

  .شناختم نیستیپر احساسی که من می

  .با حرص چشم از زمین کندم

  !نکنه طلبکار هم هستی؟! این من بودم که بهت دروغ گفتم، نه؟ -

 که من دروغ نگفتم، فقط کل واقعیت زندگیم رو بهت نگفتم؛ چون -

  .واسش دلیل داشتم

 به چشمانش خیره شدم، چشمانش بدجوری با رنگ پیراهنش 

 همخونی داشت. هنوز هم از چشمانش عشق و روراستی را درک 
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 های بدم از او پر کشیده بود؟!چراکردم، چرا با دیدن این نگاه حسمی

  :تابی گفتمبا بی!شدم؟ افسونش می اش کم آورده ودر برابر او و نگاه 

 .خوام دیگه چیزی بشنومگفتم که نمی- 

  .از کنارش رد شده، آرام به راه افتادم، به دنبالم آمد و اصرار کرد

  .حداقل بزار برسونمت الان ساعت ظهره، ماشین خالی گیرت نمیاد -

 لازم نکرده، خودم یه جوری میرم. فقط کافیه برادرام من رو  -

  .کننیز میآوبوست ببینن، جفتمون رو حلقتوی مینی

 بوسش رسیدیم، امیر زودتر از واکنش من درش را باز به نزدیکی مینی

  : کرد و گفت

  .خوام دوباره کسی مزاحمت بشهترین ایستگاه. نمیفقط تا نزدیک -

 تر نگاهش کردم، سر و صورت خونینش دلم را مجدد ایستادم و عمیق

  .کردریش می -ریش

   بوست ظرف آب داری؟ توی مینی -

  .از تغییر حالت و گفتارم ابروهایش بالا پریده، خوشحال لبش کش آمد

 .ستآره، کنار صندلی راننده- 

 ی آب و برداشتنش ها بالا رفتم و با یافتن دبهاز کنارش رد شده، از پله

 داد، اظ را با دست فشار میپایین آمدم. کنار جدول نشسته بود و بینی

 چنان که به ارش روی جدول نشستم. هماش قطع شود. کنتا خونریزی
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 هایم سرازیر بود، آب را روی دستانش خالی کردم. شروع آرامی اشک

  .به شستن دست و رویش کرد

 .بسه مهناز، دیگه گریه نکن، نذار بیشتر از این داغون بشم- 

  :آلود گفتمظرف را روی زمین گذاشته، بغض

   کنمه دق میالان چند روزه کارم اینه، گریه نکنم ک- 

  .با ناراحتی بیشتر ادامه داد

 .کاش من بمیرم که مسبب رنج تو شدم، به خدا نیتم این نبود- 

 دستمالی را که  دلم از طرز کلامش سوخت و دست از گریه کشیدم.

 همیشه در کیفم داشتم، از داخلش درآوردم، دستمال سفیدی که در 

 رنگی دور تا دورش را  هایهای آموزشی با نخزمان تحصیل و کلاس

  .دوزی کرده بودم، به سمتش گرفتمگل

  .بگیر، صورتت رو پاک کن- 

  :زده گفتگرفت، ذوقطور که میهمان

  !چه قشنگه! حیفه آخه، خونی میشه- 

  .شکسته و سردرگم جوابش را دادمدل

 وقت حیف من و توییم که اول جوونی پیر شدیم. در ضمن هیچ -

  .ای صدمه ببینیرهخواد ذدلم نمی

  .با مهربانی چشمان زیبای آبی رنگش را به نگاهم دوخت
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 .از مهناز با محبت من نمیشه غیر این توقعی داشت- 

  .چشم چرخانده شاکی شدم

 قدر هم متنفر نیستم که راضی به دیگه مهناز تو نیستم، ولی اون -

  .زخم خوردنت بشم

 ذره هم دروغ نبوده و  و یهطوری میگی؟ عشق من به تآخه چرا این -

  .نیست

  .بیشتر از او حرصم گرفت، صدایم خِش دردآوری برداشت

 گفتی یه مرد متاهل هستی، من به چه عشقی امیر؟ اگه به من می -

  .کردم چه برسه که باهات حرف بزنمروت نگاهم نمی

  .گرانه به گوشم رسیدصدایش مصمم و توجیه

 طاقت این ،تم بدون شناخت من ردم کنیخواسبهت نگفتم، چون نمی -

  !فهمی؟رو نداشتم که بهم نه بگی، می 

  .گرفتسرم را پایین انداختم، دیدن چشمانش صلابت صدایم را می

 .کنه، الان بهت نه میگمبه هر حال فرقی نمی- 

 مهناز! زندگی برای من بدون تو معنایی نداره، اگه تو نباشی نه زن، نه  -

 ی خوام. من از خدا فقط تو رو خواستم، نیمها رو نمیبچه، حتی دنی

 خوام از دستت بدم. اون هم به ی منی که پیدات کردم و نمیگمشده

  .های بیخودی دیگرونخاطر حماقت و تعصب
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 .طور بگیتو به زن و بچت تعلق داری، تو مسئولی، نباید این امیر! -

 بوس کوبید انیت به در مینیامیر از کوره در رفت و از جا پرید و با عصب

  :و گفت

  خواد؟ ی زورکی رو کی میایی، زن و بچهچه زن و بچه -

  .رو به من برگشت و خیره به چشمانم ادامه داد

 !کنی؟ هان؟تو خودت زورکی شوهر می- 

 دانستم چه جوابی بدهم که هم واقعیت داشته و هم قانع کننده نمی

  .باشد

 ی تو اتفاق افتاده، نباید زیرش کنه، واسهمی موقعیت من با تو فرق -

  .بزنی

  .لحن گفتارش با سوز و گداز همراه شد

 دونی از سرنوشت تلخ من؟ از اشتباه و خودخواهی آخه تو چی می -

  !بقیه؟ چرا من باید پاسوز باشم؟ چرا؟

 طور که به چشمان غمناک و از جا بلند شده، مقابلش ایستادم و همان

  .کردم، پاسخ دادمگاه مینگرانش ن

 ی بهت حق میدم گفتی. یه جورایچیز رو به من میاز اول باید همه -

 تونی پابند زندگیت باشی ولی پای دو تا بچه وسطه. در ضمن، که نمی

 من حتی فکر کردم نکنه چون سنم نسبت به دخترهای دم بخت بالا 
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  .بشم رفته این اجازه رو به خودت دادی که بخوای زن دومت

 :سریع واکنش نشان داد

 طور نیست، من قرار بود نه به خدا. این چه حرفیه! اصلا این -

 چند ماه قبل اون رو طلاق بدم، ولی خیلی زن بدجنسیه که از حماقت 

 الان هم بعد فارغ شدنش یه لحظه هم صبر  ،کنهمن سوءاستفاده می

 .کنم و طلاقش رو میدم. ما با هم توافق کردهنمی

 به هر حال چه تو زندگیم باشی چه نباشی من  ،زدودیم، نباید زیرش میب

 کنه، چرا کنم، اون از وجود بچه به نفع خودش استفاده میکار رو می این

 ای که معلوم نیست فردا چی از اش گیر کنم، اونم بچهمن باید توی تله

  .آب در بیاد

 سوزی رنگ عجز به توانست قانعم کند؛ اما با دلهایش نمیبا حرف

  .صدایم نشست

 های یه زندگی دیگه خونم رو تونم تو خرابهخوام و نمیامیر! من نمی -

 ی بسازم. دوستت دارم ولی نه تا این حد که باعث از هم پاشیدن خونه

  .دیگری باشم

 هایم در چهره و کلامش مشخص نبود، هیچ نشانی از تاثیر حرف

  .ا دادرم تر جواب سخنانبار مصمماین

 ببین مهناز جان! از همون روزی که در خونتون برادرات نذاشتن  -
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 حرفم رو بهت بزنم هر روز و هر ساعت توی این مسیر با این ماشین 

  وویلونم که پیدات کنم و این رو بهت بگم من این خانم رو طلاق میدم 

 ت از آه کسب هم واهمه ندارم. این یه ازدواج مصلحتی بود که نبایس

 ست. صرش فقط فاطمهشد که اون هم مقایی توش باز میپای بچه

 که پدرم زنده بود، راضی به پس خودش باید مسئول باشه، حتی زمانی

 زمان ازدواج مجدد من بود ولی من بهش گفتم مردی نیستم که هم

 بخوام دو تا زن داشته باشم. از اول هم قصدم این بود بعد جداییم 

 بوس پیش اومد و ت اقدام کنم. که ماجرای توی مینیبرای خواستگاری

 ات گفتی و مجبور شدم زودتر پا پیش بذارم. گفتم روز به خونواده

 کنم که چیز رو خودم برات توضیح میدم و قانعت میخواستگاری همه

 خواستم فکر کنیبینمون بمونه و یه مدت دیگه واسم صبر کنی. نمی

  .ادنش شدمبه خاطر تو راضی به طلاق د 

 هایش دچار سردرگمی و تردید شدم، کمی هم به او حق از حرف

 دادم؛ اما هضم این قضیه برایم سخت بود، حتی بعد از مجرد می

 شدنش ممکن نبود که مهران و پدرم راضی به ازدواج ما شوند، امیر از 

  :تاب شد و گفتحوصله و بیسکوت طولانی من بی

 خوای وای که پشت من رو خالی کنی؟ نمیختنها عشق زندگیم! نمی -

 دا از الان که بیشتر از هر وقتی به حمایتت نیاز دارم پشت پا بزنی، به خ
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 ها میرم، زندگی ازم گرفته شده، مثل دیوونهقهر و دوریت دارم می

  .سرگردانم

  .درمانده نگاهش کردم 

   خوای؟ تو از من چی می -

 بر کن، چند ماه به من فرصت بده تا صبر، فقط یه مدت دیگه برام ص -

 وقت نخواستم تو رو همه چی رو سر و سامون بدم، معلومه که من هیچ

 ها رو زن دوم خودم کنم، این از شانت به دوره، فاطمه و بچه

 کنم تا خرجی اش، بیشتر کار میفرستم شهرستان پیش خونوادهمی

 مینه، خودش هم ها فقط هها رو هم بفرستم، تعهد من به بچهبچه

 قدر دونه، نه دیداری و نه رفت و آمدی. بعد از طلاق اون اینخوب می

 زننات راضی میشن یا داداشات میتون که یا خونوادهمیام در خونه

 کشن، فقط تو این صورته که از دستم راحت میشی. عزیزم من رو می 

  !مونی؟فقط برام صبر کن و منتظرم بمون، می

 های لعنتی دانستم که چشمه چشمانم خیره مانده بود. میبا التماس ب

 کردند؛ اما توان گرفتن از نگاه دریغ مرا آشکار و برملا میعشق بی

 کران چشمانش غرق شده و زیبایش را نداشتم. کاش در دریای بی

 ی کرد. با بغض و چشمانی آمادهردم تا دیگر جوابی از من طلب نمییمم

  .بارش لب باز کردم
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 !چی بگم به تو؟ -

 بار اشتباه من رو ببخش، قول میدم بار اول و فقط نه نگو، فقط این -

  .آخرم باشه

 دانم چرا؟! ولی آن لحظه غیر از این کاری سکوت کردم و نه نگفتم، نمی

  .از من برنیامد

 امیر سرمست از سکوتم، مرا تا نزدیکی خانه رساند و خوشحال مانند 

 .دست آورده، خداحافظی کرد و از کنارم گذشتباره بهانسانی که جان دو

 بوس که هر روز برایم ی داخل مینیهای خشکیدهگلوقتی به دسته

 کردم دوباره عشق آورده و در نبود من با غصه پژمرده شده بودند، فکر می

 کشید و عقل و منطق و دیوانگی روزهای گذشته به جان و دلم زبانه می

 ها را با خود به خانه ببرم، توانستم تمامی آننمی .کردرا از من دور می

 ام پنهان کرده و دوباره در تنها یک شاخه رز قرمز را داخل کیف

  هایم باز بارانی بودچشم !!دریای محبتش شناور شدم، وای بر من

  گریممی تو خیال در که شادم   سوزمشادم که در شرار تو می

  گریممی تو زوالبی عشق در   ینسانشادم که بعد وصل تو باز ا

  نیست سر در تو خیال مرا دیگر   پنداشتی که چون ز تو بگسستم

  نیست دیگر یشراره من جان بر   اما چه گویمت که جز این آتش

  تو برای ترانه کنممی سر   من با لبان سرد نسیم صبح



 

 

 WWW.98IA3.IR 89 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه
 

  تو سرای آسمان در شب هر   ام که درخشانممن آن ستاره

  سوزممی تو قهر هایشعله در   ی خشکی بازچو شاخهدم که همشا

  سوزدمی تو شهر آفتاب کز   گویی هنوز آن تن تبدارم

  است نخستین عشق یاد تو یاد   میرددر دل چگونه یاد تو می

  است رنگین یجلوه هزار را کو   انگیزیستیاد تو آن خزان دل

  خوانند انجمنم و کوی رسوای   بگذار زاهدان سیه دامن

  شیطانند یآفریده که اینان   نام مرا به ننگ بیالایند

  رویممی تو یاد هایشاخه کز   ی اندوهماما من آن شکوفه

  .مجویمی تو آشنای یاد در    ی تنهاییها تو را به گوشهشب

 قدر شک و دودلی در تا دو روز بعد آن ماجرا سردرگم و حیران بودم. آن

 کردم، ه کرده بود که حواسم را پرت و مدام خرابکاری میدلم رخن

 حد من مشکوک شده بود. غذا حتی مهران نیز از رفتار و حواس پرتی بی

 شکست سوزاندم، ظرف و ظروف از دستانم پرت شده، میرا می

 شنیدم. دوست داشتم هر چه زودتر از هایشان را با خودم نمیو صبحت

 .خواستم، برسمچه در دل میه یقین آناین تردید خارج شده و ب

 دم شخوابم این دنده و آن دنده قدر در رختهای شب بود که آننیمه

 ی کوچکم که اعصابم خورد شد و از خیر خوابیدن گذشتم. صندوقچه

 درخت  را برداشته، به آهستگی وارد حیاط شدم، روی تخت کنار
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 ی امیر را شده پاره هاینامه .گردو نشسته، در صندوق را باز کردم

 های هر کدام را به ها را بیرون ریخته و تکهداشته بودم. آنهنوز نگه

 هم چسباندم. دیگری نزدیک کردم، بعد با چسب نواری آنها را به

 های دانم چند ساعت گذشت و من هنوز مشغول چسب زدن تکهنمی

 کردم که را میکار ها بودم. چقدر با ظرافت و دقت اینی نامهجدا شده

 کار بودم طوری مشغول و متمرکز اینجا شود. به به ای جامبادا نوشته

 که مدتی حضور مهران را کنار درخت احساس نکردم. مهران آرام روی 

 تخت نشست، چشمانم را از روی تخت برداشته و در روشنایی نور ماه 

 کرد. گرانه تماشایم میچنان پرسشبه چشمان مهران دوختم. هم

 ها را با دستانم به زیر دامن هدایت کردم. مهران به با شرمندگی نامه

 :آرامی پرسید

 خوای چیزی رو فراموش کنی بلکه دوباره برات معلومه نه تنها نمی -

  !مهم شده، نه؟

  .غافلگیرانه با لکنت جواب دادم

 !ن...نه!یعنی...!مه...ران -

  .ز من گرفتپوزخندی پر رنگ به صورتم زده، چشم ا

 .کنهاین من و من کردنت همه چی رو ثابت می -

  .نه! من باید برات توضیح بدم -
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  !دوستش داری؟! نه -

 م را با طور که چشماناش چشمانم پر از اشک شد. هماناز رک گویی

  .کرد، ادامه دادکاو میونگاه تیزبینش کند

 ن شرایط هم اینم کاملا مشخصه! اونقدر دوسش داری که با همی -

  !قبولش داری، متاسفانه

 ها از هایش دلم را سوزاند. اشکتاسفی که گفت، بیشتر از باقی حرف

  .آلود نجوا کردمچشمانم سرازیر شده، بغض

 !متاسفم -

 جا شده،  به و سرم را با درد و اندوه پایین انداختم. مهران روی تخت جا

  .نفسی تازه کرد

 تونم حس و دم تا این لحظه عاشق نشدم، نمیدونی مهناز! من خومی -

 دونم که صلاحت به این حالت رو درک کنم؛ ولی این رو خوب می

 ازدواج نیست. اگه حتی یه درصد مطمئن بودم با این آدم خوشبخت 

 میستادم. کردم و پشتت وامیشی باز هم مثل همیشه ازت حمایت می

 ده پشیمون میشی، از قدیم کار رو کنی به یکسال نرسیمطمئنم اگه این

 بینه خواد میطور که خودش میهم گفتن عاشق کوره! واقعیت رو اون

 دونم که تو رو خیلی دوست دارم، چون تو فقط این رو هم خوب می

 هخواهر من نبودی و نیستی، تو خواهر، مادر، دوست و رفیق منی. از هم
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 ظار نداشته باش با تری، پس در این مورد انتچیز توی دنبا برام مهم

 .ی تو همراه بشمدونستن واقعیت چشمم رو ببندم و با خواسته

  .سریع بدون فکر واکنش نشان داده، سعی در توجیه کارهایم کردم

 گیش رو کامل حل کنه، بعد بیاد ولی مهران اون قراره مشکل خونواده -

  ها رو بسپاره دستشجلو. قراره زنش رو طلاق بده و بچه

 ای که اصلا انتظار شنیدن گونهه منتقدانه و با تردید نگاهم کرد، بهدوبار

  .هات را نداشتچنین توجیه

 کردم بخوای تو وقت فکر نمیاصلا ازت انتظار نداشتم، هیچ -

 کار کنی با اینات رو بسازی. فکر میهای زندگی یکی دیگه خونهخرابه

  .گیرهتون رو میامنهاش دشما دوتا خوشبخت بشین، به خدا آه بچه

  :دوباره با گریه گفتم

 دونی، واسه همین بهش هیچ تو شرایط زندگی اون رو کامل نمی -

 جا هم شاید اگه خود تو هم توی موقعیتش بودی، تا همین .حقی نمیدی

  .رفتیبا این شرایط پیش نمی

 ها گذشت دونم، توی زندگی باید از خیلی چیزمن فقط یه چیز رو می -

 نظرت اگه تو کرد. فقط کافیه خودت رو جای اون طرف بذاری. به

 تونستی کردی؟ میجای همسرش بودی چه حس و حالی پیدا می

 دختری رو که زندگی و شوهرش رو ازش تصاحب کرده، ببخشی؟ 
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 کاملا جدی و بدون ملایمت به چشمان گریانم خیره شده، منتظر 

 بدهم که مانعم شد و خود  خواستم توضیحهایش بود. میتاثیر حرف

 :ادامه داد

 خوام. من آدرس خونش رو پیدا کردم، بهت من فقط یه کار ازت می -

 ش رو ببین، میدم. فردا یه سر به صورت ناشناس برو اونجا و زن و بچه

 تونی باعث از هم پاشیدگی زندگیشون باشی یا نه؟ ببین ببین می

 پوشی کنی. اگه باز هم چشم تونی به خاطر یه آدم دیگه از عشقتمی

 گاه من راضی به که هیچبا دیدنشون روی تصمیمت مصمم موندی با این

 دارم ی تو دست از مخالفت برمیاین وصلت نمیشم، اما به خاطر خواسته

 .و دیگه مانعتون نمیشم

 گونه تکان داد و زمان جلوی چشمانم هشدارش را همانگشت اشاره

  .ایان رساندتر حرفش را به پجدی

 کنم اگه بعد چند وقت بیای ولی این رو بهت خاطر نشون می -

 بخشمت؛ چون باهات اتمام حجت بگی پشیمونی، من یکی که نمی

  !کردم. حالا خود دانی

 که منتظر پاسخی از جانبم باشد، همانطور که آهسته بدون این

 ه ل و درماندمده بود، به آرامی بلند شد و به داخل خانه برگشت. مستاص

 هایش بدجور وجدانم به رفتنش نگریستم. حالم بدتر از قبل شد. صحبت
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 خاطر کرد. مغز و فکرم بین را آزرده

 زد. از فاش شدن راز و رسوا شدنم های امیر و مهران دست و پا میحرف

 ی نزد مهران دلگیر و شرمنده شدم، ولی دلم برای امیر و قلب بیچاره

 پاهایم را داخل شکمم جمع کرده و مچاله  سوخت.خودم هم می

 طور که سرم را بالا گرفته، به آسمان تاریک نگاه نشستم. همان

  .امان اما به آرامی گریستمکردم، بیمی

  دویدن رنج از خسته پایم دو   ی کوهدر آنجا بر فراز قله

  به خود گفتم: 

  شنیدن خواهد خدا را صدایم   که در این اوج دیگر- 

  امیدوارم روشن نگاه   به سوی ابرهای تیره پر زد

 ز دل فریاد کردم: 

  دارم دوست دارم، دوست را او من   کای خداوند- 

  را اختران شوم خواب زد بهم   صدایم رفت تا اعماق ظلمت

  را آسمان قصر زرین در   تاب کوبیدآلوده و بیغبار

  کشیدند را سنگین سخت کلون   ملائک با هزاران دست کوچک

  خزیدند ابری در لرزیده، خود به   شکیبمز طوفان صدای بی

  شناور بزیس مه در درختان   چو ماران پیچ در پیچستونها هم

  کوثر حوض درون ره، خاک ز   صدایم پیکرش را شستشو داد
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  نگاهش پنهان ها،پلک زیر به   خدا در خواب رویاوار خود بود

  اشخوابگاه هایپرده میان   لیدصدایم رفت و با اندوه نا

  بودند بسته سحرگه تا دریغا،   آلودهای نقرهولی آن پلک

   بودند بنشسته اشدیده روی به   های ساحلماهیسبک چون گوش

  بتازد وی بر و گردد عاصی که   صدا، صد بار نومیدانه برخاست

  سازد پاره را او خواب حریر   ی خشمخواست تا با پنجهصدا می

  طلایی؟ خواب این ریزد کی بهم   زد از سر دردصدا فریاد می

  !خدایی تخت بر خفته آنجا تو   ی مهری یک جرعهمن اینجا تشنه

  آلود؟محنت و دردمند صدایی   مگر چندان تواند اوج گیرد

  بود تهی دیگر صدا از صدایم   چو صبح تازه از ره باز آمد

  امیدوارم یدیده این هنوز   هاستجا به سوی آسمانولی این

  .دارم دوست دارم، دوست را او من   شناسی؟خدایا این صدا را می

 که شب گذشته پلک روی هم گذاشته باشم،روز بدون این فردای آن

 .ی خرید از خانه خارج شدمبه بهانه 

 ترین برخورد و کلامی با من، آدرس مهران صبح زود بدون کوچک

 ه بروی طاقچه گذاشته و ، را روی برگه کاغذی نوشته ی امیرخانه

 ی زندگی ما بالاتر نزلشان تنها چند خیابان از محله. کارش رفته بودسر

 ایم ها رسیدم. قلب بینوی آنبود. پیاده مسیر را طی کرده و به کوچه
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 .تالاپ کردن افتاده بود- شروع به تالاپ

 تررسید. چادرم را نزدیککوچه در این ساعت صبح خلوت به نظر می

 ی پلاک خانه را از روی کاغذ خواندم، به صورتم کشیده، شماره 

 .ای زنگ خانه را بفشارمدانستم به چه بهانهنمی

 کمی تعلل کردم و کنار تیر برق کوچه به انتظار ایستادم؛تا اگر امیر هنوز

 رون از خانه خارج نشده، بیرون بیاید. دقایقی گذشت و وقتی کسی بی 

 دستم را دراز کردم ولی ، نیامد خود را به نزدیکی در خانه رساندم

 صدا در خانه باز شد وهنوز انگشتم با زنگ تماس پیدا نکرده بود که با سر

 خود را عقب کشیدم، در همان ، و کودکی کوچک از آن بیرون پرید

 پسر  دنباللحظه خانمی جوان با شکمی بالا آمده و چادر رنگی به سر، به

 تر، ی چند خانه پایینبچه از در خانه خارج شد. کودک از در باز مانده

 :وارد حیاطش شد، خانم فریاد زد

 .ی عمواحمد وایسا! با هم بریم خونه -

 جا خشکم زد. ی ساده، مظلوم و غمگین زن جوان دربا دیدن چهره

 تر اناش مو را به تنم سیخ کرد. از نظر سنی از من جومظلومیت چهره

 ه بود و مشخص بود در سن پایین ازدواج کرده؛ اما زنی لاغر و تکیده ب

 ای کاملا معمولی که در برابر سیما و قد و قامت امیر نظرم آمد با چهره

 گم من زده و سردری ماتهیچ برابری و سنخیتی نداشت. به چهره
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  :نگاهی سوالی انداخت و با مهربانی پرسید

   ی ما کار داشتین؟ هخانم جان با خون -

  :جا شده به آهستگی گفتم به کمی جا

 ببخشید، فکر کنم آدرس رو اشتباه اومدم -

  .لبخند غمگینی به روی لبانش نشست

 .کنم، اگه کمکی از دستم برمیادخواهش می -

  .ی حرفش پریدمسریع به میانه

  .کنمگردم پیدا مینه! نه، ممنون. می -

 رنگش، در خانه را بست. از کنارم عبور فظ لبخند کمسر تکان داده با ح

  ی مذکور شد. با آن بدن رنجور و شکم بالاکرده و وارد همان خانه

 داشت سلانه قدم برمی_طوری سلانه .زداش تعادلش را به هم میآمده

 کردی هر آن احتمال سقوطش وجود دارد. مسیر آمده که گمان می

 زن جوان و کودکش از جلوی دیدگانم  یدر راه چهره ،را برگشتم

 های مهران پی بردم، کاملا ها به صدق حرفرفت، با دیدن آنکنار نمی

 گفت، من آدمی نبودم که مسبب بدبختی چنین موجوداتی درست می

 ر به حتم داشتم اگ  گونه ساده و مظلوم،هایی اینهم انسانباشم، آن

 ت، چرا؟! ن و زندگیم را خواهد گرفها مازدواج با امیر تن دردهم، آه آن

 ،بود ای هم نرسیدهمن که در زندگی آزارم حتی به مورچه
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 برای رسیدن به خوشبختی که امکان وقوعش حتمی به نظر 

 خوش طوفان کنم، اگر چنین دستها را اینرسید، زندگی آننمی

 گونه وصال هم خوشبختی با امیر دور از دسترس هم نباشد، باز هم این

 که بخواهم، بر دلم ی او بدون اینخواستم. محبت زن و بچهرا نمی

 کرد، من دیگر و در برابر عشق امیر، ایستادگی و ممانعت مینشسته 

 .ی روزهای قبل نبودمباختهمهناز دل

  چشمانش دو درون ننگرد تا   بندم این دو چشم پر آتش رامی

  پریشانش اهنگ یشعله از   تا داغ و پر تپش نشود قلبم

  رسوایی وادی ز بگذرم تا    بندم این دو چشم پر آتش رامی

  تنهایی و خلوت به کنممی رو   تا قلب خاموشم نکشد فریاد

  بندی؟می چه عمر تار بیهوده   ای آرزوی تشنه به گرد او

  خندیمی بیهوده تلاش این بر   روزی رسد که خسته و وامانده

  ناکامی و حسرت هایشعله با   آتش زنم به خرمن امیدت

  بیارامی فتنه ز دمی شاید   جوی گنه کردهای قلب فتنه

  پرواز نکنی دگر او سوی تا   بندمت به بند گران غممی

 .دمساز او، غم با باش دمساز   تابیای مرغ دل که خسته و بی

 مانم ی امیر از جلوی چشی زن و بچهتا دو روز حتی یک لحظه چهره

 گفتم و او را از باید هرچه زودتر تصمیم را به امیر می .شددور ن
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 کردم. شاید گمان کند گیری برای آینده برحذر میخوشی و تصمیمدل

 مزاج هستم؛ اما در هر صورت این که عشقم واقعی نبوده، یا آدمی دمدمی

 دانستم، آدم انجام این کار نیستم. در آن لحظه تنها به را به خوبی می

 کردم، حال اسمش هر چه یی فعلی فکر ماش با خانوادهزندگیحفظ 

 !فکری، فداکاری و یا عشقی تُهیباشد: بی

 زد تا خود هران دورادور مرا زیر نظر داشت؛ اما کلامی حرف نمی

 دانستم. تصمیم نهایی را بگیرم. ساعت کاری امیر را به خوبی می

 را ببینم. برای آخرین تصمیم گرفتم به میعادگاه همیشگی رفته و او 

 رشته کنم. شب با اندوه و  -بار ببینمش و هر چه بینمان بود را رشته

 غم آخرین نامه را برایش نوشتم و با شعری از فروغ، آخرین وداع را با 

  .او کردم

  بود نمانده برایم گریز جز به راهی   فتم، مرا ببخش و مگو او وفا نداشتر

  بود کشانده جنونم و گناه وادی در   امیدبیاین عشق آتشین پر از درد 

  لب ز دیده هایاشک با    ی پر حسرت تو رارفتم،که داغ بوسه

  دهم وشوشست

  همد آبرو خود به نگفته با که رفتم   رفتم که ناتمام بمانم در این سرود

  ساز و سوز و تو نیاز و من عشق   رفتم، مگو، مگو که چرا رفت ننگ بود

  ما
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 راز بارهیک به بود فتاده بیرون   ی خموشی و ظلمت چو نور صبحپردهاز 

  ما 

  شبرنگ دامن لابلای در   رفتم، که گم شوم چو یکی قطره اشک گرم

  زندگی

  جنگ و کشمکش ز شوم فارغ   نشانرفتم، که در سیاهی یک گور بی

  زندگی

  فانطو وحشی هایخنده از   من از دو چشم روشن و گریان گریختم

  گریختم

  گریختم وجدان ملامت از آزرده   از بستر وصال به آغوش سرد هجر

  من ز آتش یشعله سراغ دیگر   ای سینه در حرارت سوزان خود بسوز

  مگیر

  قفس کنج به شدم مرغی   خواستم که شعله شوم، سرکشی کنممی

   اسیر و بسته

  تلخی به سکوت دامن در   خبر ز خویشروحی مشوشم که شبی بی

  گریستم

 .منیست تو عشق و تو لایق که دیدم   هاها و پشیمان ز گفتهنالان ز کرده

 بوس قرمز رنگش متوقف شد، قلبم بعد چند وقتی کنار ایستگاه، مینی

 شورش را آغاز کرد. چقدر دلم برای قلب ناکام هر روز تپش پر
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 اامید سازم؟! توانستم امید او و خودم را نسوخت. آیا میدویمان می

  .ای هم برایم باقی نمانده بوددل شکستن کار من نبود، اما دیگر چاره

 بوس شده، روی اولین صندلی خالی نشستم. با تعجب از وارد مینی

 حضورم، در آینه تماشایم کرد. چشمان غمگینم را به نگاه 

 واجش دوختم. ناگهان حالت نگاهش از تعجب رو به شادی به غم  

 حوصلگی با بی ،حس نگاهم به او هم منتقل شده، نگران شد .گرایید

 ی مسافران به سختی دندان شروع به رانندگی کرد و تا پیاده شدن کلیه

 .روی جگر گذاشت و سخنی نگفت

 وقتی آخرین مسافر پیاده شد و با هم تنها شدیم مقداری هم رانندگی 

 گشت و کرد؛ سپس کنار خیابانی خلوت پارک کرد. به سمتم بر

 :مضطرب پرسید

  !چیزی شده نه؟! اتفاقی افتاده مهناز جان؟ -

  .گویش شدمسریع پاسخ

 .سلام، نه! چیزی نشده، نگران نباش -

  .تر به من شده و ایستاداز جا برخاست و نزدیک

  نظر میایات این رو نشون نمیده! خیلی ناراحت بهولی قیافه -

  .رویش ایستادم بلند شدم و روبه

   .جاگفتم، واسه همین امروز اومدم اینباید موضوعی رو بهت می -
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  :در حال کنکاش و زیر و رو کردن چشمانم با محبت بسیار گفت

 که اومدی پیشم که خیلی خوشحالم، هر چقدر ببینم تو رو که از این -

  !سیر نمیشم. ولی چه موضوعی؟

  .چشمانم ناخودآگاه پر از اشک شد

 .وری بگم، خیلی سخته برامدونم چه جنمی -

  .با دلواپسی بیشتری سوال کرد

 !چی شده؟! تو رو خدا بگو دیگه! نصفِ عمر شدم آخه -

  .با درد چشم بر هم فشردم، صدایم زخمی بلند شد

 تونم امروز اومدم هر چیزی که بینمونه رو تموم کنم، دیگه نمی ،باشه -

 ده دیوونه بشم، بهتره هر همه فشار و استرس کم مونادامه بدم، از این

  !تامون بهترهدومون همه چی رو فراموش کنیم، این واسه هر دو

 ریز شدن دادم، ی فروپاشی وسرها اجازهسکوت کردم و به اشک

 کرد، با حالتی که هایم را با غم نظاره میکه مسیر اشکطور همان

  :دچار غافلگیری نیز شده بود، گفت

 ا چیه؟ فکر کردم تونستم یه خورده از دلت هیعنی چی؟! این حرف -

  .بخشی و این فرصت آخر رو بهم میدیدربیارم، فکر کردم من رو می

 چیزا نیست. مشکل، ناراحتی من از نگفتن  نه! منظورم این -

 نظرم وصلت بین من و تو به مونه، بهات نیست، منظورم آیندهگذشته
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  .صلاح هیچ کدوممون نیست

 خواست توانست یا نمیکردم، نمیکرد. احساس میاهم میهاج و واج نگ

  .هایم سر در بیاورد، انگار که خود را به نشنیدن زده باشداز حرف

  .حوصلگی ادامه دادماز این حالت سردرگمش کلافه شده، با بی

 فهمی چی میگم؟ لازم نیست برای به دست آوردن من، امیر می -

 اید و نمیشه که به هم برسیم، فهمیدی؟ دیگه تلاشی بکنی. من و تو نب

 برای اولین بار در طول آشناییمان عصبانی شد و صدای پر خشمش بلند 

  .های خشم در نگاه و صورتش هم گُر گرفته، فریاد کشیدشد. شعله

 فهمم. منطقت رو نمیهای بیکدوم از این حرففهمم. من هیچنه نمی -

 ی خسته بشی. اگه واقعا عاشق باشی کردم به این زودی و راحتفکر نمی

  !باید تحملت هم زیاد باشه، باید بجنگی

  .آلودم را که شنید، کمی از حرارتش کاسته شده، آرام گرفتصدای بغض

  !خوام که بجنگم، با چی و کی؟من نمی -

 !مهناز! منظورت چیه؟ -

  روح نشانبه چشمان زیبایش نگاه کردم و سعی کردم خود را سرد و بی

  .کرددهم. عاری از محبتی که در قلبم غلیان می

 منظورم اینه که دیگه چیزی از عشق بین من و تو وجود نداره، برو  -

  .دنبال زندگیت
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 شدم، بوس خارج میسرم را پایین انداختم و در حالی که از مینی

 جا کنارش جا ماند. خداحافظی کوتاهی کردم. احساس کردم قلبم آن

 را طی نکرده بودم، که صدای فریادش از پشت سرم  هنوز مسافتی

  .شنیده شد

 من به  ،بخشمتوقت نمیطوری بدون توضیح بری، هیچاگه همین

 دل نبود، مهناز عزیز من اینقدر سنگ ،کنمهمین راحتی ولت نمی

  !انصافبی

 پاهایم مرا برای فرار از نزدش یاری  .بدون اختیار سر جایم متوقف شدم

 ، هق افتاده بودم -بارید و به هقامان ولی بیهوده میها بیشکنکرد. ا

  .دردش جگرم را سوزاند خود را به نزدم رسانید و مقابلم ایستاد. صدای پُر

 .میرمنکن این کار رو با من، من بدون تو می -

  . خدا دارم پس میفتمترش نکنژ بهامیر! از این سخت -

 ا دوستم نداری یا هضم ازدواج اولم آخه چرا؟ برای چی؟ یعنی واقع -

 برات سخته؟ من که قول دادم همه چی رو حل کنم. فقط دو ماه ازت 

  !همین ،مهلت خواستم

 دانست اگر این مشکل نبود، برایش سالیان سال صبر طفلک نمی

  !دانست؟ی من چه میاز قلب تکه شده ،کردممی

  شرایط نبود هزار سال موضوع اصلا دو ماه و دو سال نیست. اگه این -
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 تونم برای رسیدن به عشق تونم. نمیدادم. اما من نمیهم مهلت می

  .خودم، آدمای دیگه رو قربونی کنم

  .هایش در هم فرو رفتاخم

 ی خودته که گفتم هر طور شده راضیشون اگه به خاطر خونواده -

 به تو ی منه که این موضوع ربطی کنم. ولی اگه منظورت زن و بچهمی

 نداره. قبلا هم بهت گفتم چه تو باشی، چه نباشی من این خانم رو 

 ی عمر با کسی زندگی کنم که نه تنها تونم همهنمی ،طلاق میدم

 ش ازش بدم هم خاطر لجاجت و کارهای احمقانهدوسش ندارم، بلکه به

 .دونیخودی دلسوز کسی نباش که ازش چیزی نمیمیاد؛ پس بی

  .ن قسمت از کلامش، مخالفت کردمبه سرعت با ای

 ی آدرس کس دیگه اومدم دونم، چون دیدمش. به بهانهولی من می -

 ات رو دیدم. و زنت، زنت اصلا آدم بدی به نظر در خونتون و زن و بچه

 نیومد. من فقط مظلومیت و قربانی بودن رو در اون دیدم و مطمئنم اگه

 به خدا  ،کشیعمر عذابش رو می کار رو کنی، یهبا این زن بیچاره این 

  .بینیامیر خیر نمی

  .هایم کلافه و شاکی شدباز هم از صحبت

 فهمم، چرا این کار رو کردی؟! چرا با یه بار دیدن مردم نمی -

 خواد من رو بینه که بالاجبار میکنی؟ یعنی اون خیر میقضاوتشون می
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  !داره؟خودش نگهتو زندگی بی

 : شه جواب دادمتر از همیمطمئن

 ها چطورین، دونم که زنآره! چون دوستت داره. من خودم زنم و می -

 فقط کافی بود یه لحظه خودم رو جاش بذارم تا تموم کارهاش برام 

 ، عاقلانه و درست باشه، اطمینان داشته باش اگه دوستت نداشت

 و رو کرد، باردار میشه تا تمهریت رو تحمل نمیتوجهی و بیهمه بیاین

 به خودش دلگرم کنه، امیر من خودم عاشقم و حس عشق رو از همه 

 بینه، چون ولی آدم عاشق فقط خودش رو نمی، دونمکس بهتر می

 خدا خودش ما رو توی مسیر هم قرار داده و خودش هم در موردمون 

  ی عشق پیش خدا مردود بشمخوام تو مبارزهمن نمیه، کنقضاوت می

 قدر عاشق از عاشقای واقعی به هم نرسیدن چون اوناصلا هیچ کدوم 

 .بودن که حاضر به فداکاری شدن

 حوصله مقداری از من فاصله گرفت، با دست موهایش را چنگ امیر بی

  .شدزد و مدام این پا و آن پا میمی

 فهمی که خوام فداکاری کنم. آخه باید کی رو ببینم، نمیمن نمی -

 خوره؟ لعنتی طرفه به چه دردی می عشق یکمیگم دوسش ندارم؟ آخه 

  همین امروز طلاقش میدم، حالا بهت نشون !فهمی؟چرا من رو نمی

  .میدم
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  .طور با حالی خراب روی زمین نشسته و ناله کردمسرم گیج رفت، همان

 .کشمکار رو کنی، خودم رو میحق نداری! اگه این - 

 ، روی دو زانویشمقابلم میر نزدیکم شده، فاصله را به حداقل رساندا

 های خیس ی بود. چقدر چشماش خیس و طوفانهای آبیچشم .نشست

 .اش زیباتر شده بوداز اشک

 کنی؟ تو که تعهدی به کسی طوری میآخه چرا با خودت و من این - 

 نداری؟ 

 :آرامی گفتمدیگر توان حرف زدن نداشتم، با چشمانی ملتمس و به

 مونی. اگه واقعا دوستم داری، به جونم می بهم قول بده کنارشون - 

 هات رو ترک نکنی. من هم قول میدم تا آخر قسم بخور که زن و بچه

 کس نشم. این هم مجازات من تا با هم عمرم غیر از تو، عاشق هیچ

 .تسویه بشیم

 برق چشمانش به افول رسیده بود. کلافگی بیش از حدی هم در 

 .زدصورتش موج می

 خوای قدر برام باارزشه؟! چرا مییزی قسم میدی که اینچرا به چ- 

  !نابودم کنی؟

 خاطر من! اگه دوستم داری به حرفم گوش کن و پیش زن و به -

 .کنمات بمون، خواهش میبچه
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 ی ملتمسم دیگر نایی برای بلند شدن نداشت. ضعیف و صدای درمانده

 کرد، چادرم را که آوری نگاهم میگرفته بود، امیر با سردرگمی عذاب

 روی زمین پخش و پلا بود، با دو دست گرفته ،روی سرم تنظیم کرد 

 چنان نگاه جانسوز و با حرارتی به چشمانم انداخت که از و آن

 طور که با دو همان .اش چشمانم بیشتر سوخت و باریدداغی

 .جان ناله کردهای چادرم را گرفته بود، با صدایی بیگوشه تاشدس

 راهی گیر انداختی که از هر معرفتی دختر! من رو توی دوی بیخیل -

 رسم؛ ولی حالا که تصمیمت اینه بیش از این طرف برم به نیستی می

 کار نیستی، خوام حالا که ته دلت راضی به ایننمی .کنماصرار نمی

 خودی امید داشتم که با داشتن این وادارت کنم. شاید هم من بی

 کنی، ولی حالا که به خاطر دلسوزی واسه دیگرون شرایط قبولم می

 کنی، اینو بدون که فقط من و خودت رو از رسیدن بهم محروم می

 دارم میها رو هم نگه. اونکه دوباره برگردیکنم برای روزیزندگی می

 خوای، مطمئنم وقت دوستش نخواهم داشت، فقط چون تو میاما هیچ

 رسه سه. اگه الان بهت نرسم یه روزی میرخونه میگذر پوست به دباغ

 کشم برای اون روز و اون روز دیگه به که دوباره ببینمت. نفس می

 کنم، این رو یادت نره که چقدر دوستت دارم!ای ولت نمیهیچ بهانه

 .خیلی، خیلی، خیلی، خیلی
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 هایش خورد. حرفهنوز صدای خیلی گفتنش در گوشم زنگ می

 به قلب من اصابت کرد و هر لحظه که بیشتر مانند تیرهای گلوله 

 ها و شد. دیگر تحمل نگاهگذشت، وضعیت بینمان ناگوارتر میمی

 و  همه فشار خرداش را نداشتم، زیر بار اینسخنان جگرسوز عاشقانه

 رحم و شدم. کاش بالی برای پریدن داشتم تا از این دنیای بیدتر میخر

 رفتم و بعد از شکوندن دل تنها د میکردم. بایفانی نجات پیدا می

 زدم.حیف که دست و پایم عشق زندگیم، سر به کوه و بیابان می

 روز خود را  بسته بود.حیف که اعتقاداتم شدید و عمیق بود و گرنه همان

 کردم؛ چون دیگر عشق در من مرد و زندگی بدون عشق نیست می به سر

 .خوردبه چه دردی می

  دیدم پوچ سر به سر  ی تلخ دیدارین بار، آخرین لحظهآخرین بار، آخر

  را خزان هایبرگ خش -خش  کردم گوش من و نالید باد  را جهان

  ندانستم هرگز آه،  تو زیستی دلم در هاسال  گرچه در پرنیان غمی شوم

  عشق از

              چیستی تو؟ 

  تو؟ کیستی

 شکست خورده و مأیوس او را ی بار برگشتم و چهرهوقتی برای آخرین

 بارش را ای او و این نگاه اندوهدیدم، به خود حتم دادم که هیچ لحظه
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 فراموش نخواهم کرد. هیچ دروغی بالاتر از این نبود که گفتم 

 .فراموشش خواهم کرد

 ام کرد؛ گونه با چشمانش بدرقهاحساس کردم تا زمان زیادی همان

 کردم در حال ورد کرده، حس میچون حرارت نگاهش به وجودم برخ

 ذوب شدن هستم. هنوز هم از درستی انتخابم و راهی که برای هر دوی

   ما پیش گرفته بودم، مطمئن نبودم. اما این مورد را به قطع ایمان داشتم

 ی او دوست گونه عاشق نشده و کسی را به اندازهگاه اینکه دیگر هیچ

 دادم؛ دیگری برای جفتمان انجام می توانستم کارنخواهم داشت. کاش می

 .کرد بایست به دل بودنش شک کرداما همان دل لعنتی اگر جز این می

 روحی روز و آن لحظه مهناز دیگری شدم. به دختر سرد و بی از آن

 انگیز نبود. منیی جالبی برایش شگفتتبدیل شدم که دیگر هیچ صحنه

 ها پر از شور و زندگی ترین صحنهپا افتاده ترین و پیشکه روزی کوچک

 احساس و منزوی تبدیل شدم. کرد، اکنون به آدمی بیبرایم تداعی می

 ای که نه تنها مهران به آن پی برد، بلکه دیگر اعضای خانواده نیز به گونه

 کرد برادرم ناامیدانه تلاش میزن .به این تغییر روحیه واقف شده بودند

 تگاران به قول خودش خیلی مناسب، مرا شوهر با آوردن و معرفی خواس

 کدام داده و با وارد شدن در زندگی جدید گذشته را از یاد ببرم؛ اما هیچ

 ها را قبول نکرده و نپذیرفتم. به واقع بعد امیر عشق و احساسات در از آن
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 .من کشته شده بود

 را مدا مهران بر عکس بقیه، اصراری به ازدواج من نداشت و با اخلاقیاتم

 کرد. تنها کسی که حالم را به خوبی درک کرده، با محبت و سازش، می

 دمات صخطر و با کمترین کندن را بیتلاش داشت روزهای سخت دل

 تر جسمی و روحی بگذرانم. اگر او نبود گذراندن این روزها برایم سخت

  د.نموتر میو جانکاه

 مرا سردتر از آنچه که زمستان از راه رسید و برودت آن جسم و روح 

 کرد. شبی سرد و زمستانی بود، از کنار کرسی بلند شده و به بودم، می

 نم و  -زده به حیاط نگاه انداختم، برف نمپنجره نزدیک شدم. با نگاهی یخ

 کرد. بازوانم را در هم گره پوش میبارید و زمین را سفیدبه آهستگی می

 ی خالق هستی نگریستم. دریچهی زده، با غمی بزرگ به این معجزه

 ، ذهنم تلاشی برای فراموشی ام به سمت امیر گرایش پیدا کردذهنی

 داد، به او فکر کردم که چگونه در حال گذران نکرده و مقاومت نشان می

 !ام را هضم کند؟وفاییاین روزگار است؟ آیا توانسته فراموشم کرده و بی

 بارد پشت شیشه برف می

 بارد پشت شیشه برف می                               

 ام، دستی در سکوت سینه

 کارد ی اندوه میدانه                               
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 مو سپید شدی، آخر ای برف 

 تا سرانجامم چنین دیدی                                 

 در دلم باریدی، ای افسوس 

 ورم نباریدی بر سر گ                               

   لرزدچون نهالی سست می

 روحم از سرمای تنهایی                                

 خزد در ظلمت قلبم می

 وحشت دنیای تنهایی                                

 بخشی دیگرم گرمی نمی

 بسته عشق، ای خورشید یخ                               

 ی نومیدی است ام صحراسینه

 ام از عشق هم، خسته خسته                               

 بعد او بر هر چه رو کردم 

 دیدم افسون سرابی بود                                

 گشتم به دنبالش چه میآن

 ن، نقش خوابی بود موای بر                                

 ای خدا! بر روی من بگشای 

 ای درهای دوزخ را لحظه                              
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 تا به کی در دل نهان سازم 

 خ را حسرت گرمای دوز                              

 جویم؟ بعد او دیگر چه می

 یابم؟ می بعد او دیگر چه                              

 افشانم اشک سردی تا بی

 آسایم گور سردی تا بی                              

 بارد پشت شیشه برف می

 بارد پشت شیشه برف می                              

 ام، دستی در سکوت سینه

  .کاردی اندوه میدانه                               

 دوختم، هدف کوبلن میاواسط بهمن ماه بود، زیر کرسی فرو رفته و بی

 داد و چون گذشته مرا سر و دستی نیز به من مزه نمیدیگر کار هنری 

 آورد. پدر برای مراسم ترحیم یکی از آشنایان به مسجد محل ذوق نمی

 رفته بود، چون برای ناهار دعوت شده بود، برای خودم هم غذا نپخته 

 قدر در دنیای خودم غرق بودم آن . حوصله و تنبل شده بودمبودم، بی

  :بلندگفت وهران نشدم، از در با سر و صدا وارد شد ی حضور مکه متوجه

 عالی هیچی نفهمی وفکر کنم دزد هم این خونه رو خالی کنه، جناب  -

 .از زیر کرسی بیرون نیای 
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 :به آرامی لبخندی به رویش زده و گفتم

 .سلام، چرا زود اومدی؟! درضمن اینجا چیزی واسه دزدیدن نداریم -

 رت کرسی صورت لباس زیر کرسی خزید، حرا تر از من با همانپایین

 :آورد، گفتکه کاپشنش را از تن در میاش را گرم کرد، در حالییخ کرده

 !چرا، چه گنجی بالاتر از تو -

 .دقیق نگاهم کرد و به آرامی لبخند زد

 چی شده مهربون شدی؟ قراره واست کاری بکنم؟ -

 .م در حال تلاشیاولاً همیشه مهربونم، دوماً تو همیشه برا -

  :ابرو بالا انداخته و با تردید پرسیدم

 !کنی، نه؟مسخرم می -

 .لبش را تصنعی گزید

 !من غلط کنم خانم -

 .خوای بگی، بگو! گوش میدمولی من مطمئنم چیزی می -

 جا شد، سپس به آرامی  مهران کمی تعلل کرد، در جایش مقداری جابه

  .لب باز کرد

 ه و دادا رو تی تنهاتون بذارم، یه چند وقتی این خونخوام یه مدمی -

  .دونم از پسش برمیایباید تنهایی بچرخونی تا من بیام، می

 با تعجب نگاهش کرده و فکر کردم باز هم در حال شوخی و چرت 
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  .گفتن است

 !کنی نه؟ دستم انداختی؟شوخی می  -

  .صورت و صدایش بیش از هر وقت دیگری محکم و جدی بود

 دونی که خیلی وقته تصمیم دارم برم جبهه ولی نه خواهر خوبم، می -

 کردم؛ اما الان قضیه به خاطر تو و دادا این دست و اون دست می

 جدیه، جنوب کشور در معرض خطره، خرمشهر رو که تصرف کردن، الان 

 ی هم واسه آبادان دندون تیز کردن و داره میفته دست دشمن، از همه

 لب خواستن برای کمک و دفاع به جنوب برن، هر جور فکر مردم داوط

   .تراشی کنم، دیگه وقت رفتنه کردم نتونستم برای دل خودم بهونه

 :جانی گفتمهاج و واج نگاهش کرده و با بی

 مهران ولی دادا اجازه نمیده اون تو رو خیلی دوست داره، راضی   -

 ند وقت بری، اون هم یه ذاره واسه چنمیشه چند روز نبینتت، چطور می

 !جای پر خطر مثل جبهه و جنگ

 هاشون رو دوست دارن؛ اما ولی باید راضی بشه مهناز جون! همه بچه -

 گذرن، اگه امثال دادا جلوی برای حفظ ناموس و کشور از جونشون می

 ما رو بگیرن چند وقت بعد باید کشور و ناموسمون رو بدیم دست 

 .دشمنایی مثل صدام

 :غض گفتمهایم سرازیر شد، با بختیار اشکابی
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 ی امید من ولی اگه بلایی سرت بیاد، من تنهایی چه کار کنم؟! همه -

 همه این مملکت جوون و مبارز داره، نمیشه که تو تو زندگیم تویی، این

 نری؟ 

 هایش را دراز کرده و با مهربانی دستم را گرفت، چشمانش مهران دست

 .شتبرقی از اطمینان دا

 اولاً امیدت به خدا باشه، در ثانی من دارم مسئولیت خونه و دادا رو به - 

 !ها باشیتر از این حرفتو میدم، تو باید خیلی قوی

 .مستاصل سر کج کرده به چشمانش خیره شدم

 فکر نکنم از پسش بربیام، من خیلی برای این وظیفه ضعیفم، - 

  ای جا خالی کنی؟خوام به تو بوده، حالا میهمیشه تکیه- 

 تر فشرد و هایش نشست، دستم را محکمصلابتی روی لبلبخند با

  .اطمینان داد

  چه که فکر کنی، دختری که باتر از اونقوی هستی، خیلی قوی -

 طور از عشق و عاشقیش گذشت و به خاطر حفظ زندگی دیگران این

 ود من آب از دست کشیده، از پس خیلی کارا برمیاد. من مطمئنم در نب

 .نه بهتر هم اداره میشهخوره و این خوآب هم تکون نمی

  ها اعتماد بهشاید خودش هم تا این حد باور نداشت؛ اما با این حرف

 تر شده و نفس بزرگی به من القا کرد و به قول او هر روز آب دیده
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 هایی که هرگز تصورش را هم ها و مصیبتطاقت بسیاری از سختی

 دست آوردم. در آن لحظه هنوز هم به رفتنش مطمئن به کردمنمی

 توانستم به خود بقبولانم که پدر را راضی به رفتنش کند. نبودم، نمی

 اش برای داشت و طاقت دوریپدر مهران را از همگی ما بیشتر دوست می

 هایش از بسیار کارهایی او قابل تحمل نبود، هر چند به خاطر او و حرف

 مش را داشته صرف نظر کرده و یا در آخر نظرش را که قصد انجا

 ها تغییر کردم به این راحتیپذیرفت؛ ولی در این مورد گمان نمیمی

 خوش بودم، با اینکه هنوز ته دلم به ماندن مهران دل  .رای دهد

 داد که قرار نیست برایش اتفاق ناگواری بیفتد؛ اما گرمی میمدام دل

 زد که با رفتنش به جنوب او را م تلنگر میحس ششم من مدام به مغز

 .از دست خواهم داد

 پدر با شنیدن ماجرای اعزامش به آبادان چند روزی به اصطلاح با او 

 ابتدا با اطمینان و پافشاری جواب رد داد و در صورت نپذیرفتن  .قهر کرد

 دانست در برابر او از جانبش او را عاق کرد؛ ولی خودش هم به خوبی می

 قادر به مقاومت نخواهد بود. از طرفی مهران در برابر تصمیمی که 

 خص خودش بود، کرد که در نهایت برنده شقدر اصرار میگرفت، آنمی

 کرد تا از این طریق بهتر پیش گرفته و با او صحبت نمی پس دست

 .مقابله کند
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  قدر منت پدر را کشید و دست و پایش را بوسید کهبعد از شش روز آن

 دیگر نتوانست با تصمیمش مخالفت کند. بالاخره از خر شیطان پیاده 

 اش موافقت شده و همراه با گریه و آغوش کشیدن مهران با خواسته

 یر و کرد. اولین بار بود که از کوتاه آمدن و تایید مهران از جانبش دلگ

 علم کرده و او را  توانست در برابرش قدآزرده شدم، تنها کسی که می

 پشیمان کند قطعا پدر بود. مهران باز با زرنگی توانست حرف خود را به 

 اخلاق و ایرادگیر کرسی بنشاند، بدون مهران و زندگی تنها با پدری بد

 ای نداشتم و باز هم روزگار کننده بود؛ ولی دیگر چارهبرایم سخت و کلافه

 .کردن در برابر سرنوشت کرد خم مرا وادار به سر

 ه بعد مهران برای اعزام به جنوب آماده شد، از طریق بسیج یک هفت

  .شدندمحل نیروهای داوطلب در روزی مشخص به آبادان عازم می

 شب قبل از رفتنش هیچ کدام خواب به چشمانمان نیامد، تا صبح ده 

 بار ساکش را ریخته و از نو وسایلش را چیدم؛ آرام و قرار نداشتم و خود 

 های صبح بود، مقداری آجیل دم -کردم. دمگرم میرا با این کار سر

 داشتیم که آن را پاک کرده داخل پاکتی کاغذی گذاشتم و داخل ساک

 قرار دادم، وقتی زیپ کناری ساک را برای گذاشتن آجیل باز کردم،  

 دستم به قطعه عکسی داخلش خورد، عکس را درآورده و نگاه کردم. 

 رضا بود که چند سال پیش با هم  عکس سه نفریمان کنار حرم امام
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 رفته بودیم. مهران در وسط من و پدر قرار گرفته و با خوشحالی 

 لحظه دست مهران را  هایم روان شد، هماناختیار اشکبی .زدلبخند می

 ام احساس کرده سرم را به سمتش کج کردم و مسیر عبور روی شانه

  .ها هم منحرف شداشک

 !چرا نخوابیدی؟  -

 د بدون اینکه منتظر پاسخی باشد لبخندش به ناراحتی تغییر کردهبع

  :آلود گفتو اخم 

  !نگردم؟کنی؟ مگه قراره دیگه برخودی گریه میاصلا چرا بی  -

  .ها را که کل صورتم را در برگرفته بود با دستانم زدودماشک

 !زنه، نگرانتمخدا نکنه، دلم خیلی شور می  -

 ای که همیشه حرص مرا با دوباره خندید، با لهجه به رویم نشسته ورو

 :آورد گفتآن درمی

 تو بهتره نگران خودت باشی خانوم خانوما! ما رو باش که داریم   -

 .سپاریمدادا رو دست کی می

 .شدم نیامد، فقط بیشتر دلگیربار برخلاف گذشته حرصم دراین

  .رفتی، ما بدون تومهران کاش نمی  -

 ی سکوت روی لبم گذاشت و باقی حرفم پشت لبان به نشانه انگشتش را

 .ام زندانی شدبغض کرده
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 تو رو خدا این لحظات آخر با این حرفا من رو مردد نکن، بزار با   -

  ؟!خیال راحت برم مهناز جون، باشه

 قدر معصومانه درخواست کرد که نتوانستم در برابرش مقاومت کنم، آن

 .تکان دادم ی تاییدسری به نشانه

 !باشه، خدا پشت و پناهت باشه داداش عزیزم  -

 .چشمش روی ساک نشسته، مجدد لحنش شنگول شد

 کنی، پیک نیک که نمیرم، بسه بابا! چقدر این ساک رو پر می  -

 !ست هامثلا جبهه

 .در کنار اشک من هم خندیدم؛ اما صدایم هنوز لرز داشت

 .فقط وسایل ضروریه، چیزی نیست که  -

 چند ساعت بعد با به صدا در آمدن زنگ در خانه همراه با پدر و مهران 

 به سمت دروازه رفتیم. داخل سینی ظرف آب و قرآن را گذاشته و با 

 هایم خودداری کنم، ساک کردم از ریختن اشککه سعی می وجودی

 مهران را به دستش دادم. مهران شب گذشته با برادرم و 

 کرد و اصرار داشت برای بدرقه نیایند، با اش خداحافظی خانواده

 کرد، با تماس خواهرم معصومه نیز که در شهرستان زندگی می

 تلفنی خداحافظی کرده بود و به من و پدرم هم اجازه نداد حتی تا 

 که در را اش کنیم. هنگامیهای اعزام به جبهه همراهیکنار اتوبوس
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 پرسی کرد، سلام داده و احوال گشود پسر جوانی را دیدیم که با دیدن ما

 هر سه بیرون آمدیم و جواب سلامش را دادیم. پسر جوان که به گمانم 

 چشمی مرا نگاه کرد، به نظر جوان چشم از دوستان مهران بود، زیر

 .اش کردآمد. مهران با او دست داده و معرفیپاک و محجوبی به نظر می

 مکارم تو سازمانه، بیشتر ایشون آقا مرتضی از دوستای عزیز و ه  -

 .کارای اعزام من رو هم ایشون متقبل شدن

 تشکر کرده و سر به زیر انداخت. یک لحظه از اینکه فهمیدم او مهران 

 را هوایی کرده حرصم گرفت و با خشم نگاهش کردم؛ اما آنقدر متین و 

 مودب بود که زود نگاهم را از جانبش گرفته و به خود قبولاندم که 

 پروراند و ن خیلی وقت بود که همچین خیالی را در سر میمهرا

 .کس مقصر این قضیه نبودهیچ

 .خب دیگه وقت رفتنه  -

 هایم را بهم فشردم تا کلام مهران دلشوره را دوباره به جانم انداخت، لب

 نیاید. قرآن را بالای سرش گرفتم و او از زیرش رد شد، مهران جیکم در

 کرد و آقا مرتضی هم نزدیکم شده، از زیر قرآن به دوستش هم تعارف  

 :رد شد و با همان متانت گفت

 .دست شما درد نکنه  -

 .الله صحیح و سالم برگردیدشاکنم، انخواهش می  -
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 آمیز مرا نگریست و سپس به سمت پدر رفت و با او  با نگاهی تشکر

 .دست داده و خداحافظی کرد

  با وجود چشمان گریان و نگاه ملتمس مهران هم دستان پدر را بوسید و

 خم کرد و رفت. چقدر غرور و ما با غرور و بدون ریختن اشکی سر

 طور که آب را پشت اش را دوست داشتم. با بغض همانمردانگی

 :ریختم، گفتمسرشان می

 .مهران مواظب خودت باش، حتما باهامون تماس بگیر، منتظرتیم  -

 ی تایید حرفم خم داد و سرش را به نشانه دستانش را بالا برد و تکان

 که به ته کوچه رسید او را بدرقه کرد، با نگاهی نگران و گریان تا وقتی

 کردم و در دل دعا کردم خدا خودش او را حفظ کند؛ اما از همان 

 لحظه دلشوره و نگرانی بابت او در دل و جانم شروع به چنگ زدن کرد

 .گاه پایانی نیافتو هیچ 

 د از گذشت دو روز از رفتن مهران در حیاط خانه با زن برادرم مراد بع

 خانم تنها  مشغول پختن آش پشت پا برایش بودیم که پسر کبری

 شان را با ی نزدیکمان که آن زمان تلفن ثابت داشتند و شمارههمسایه

 یادداشت مهران نوشته بودم که از خاطرش نرود، از در  اصرار در دفترچه

 :حیاط وارد شد و با هیجان گفتباز 

 .مهران از جنوب زنگ زده مهناز خانم، زود بیاین، آقا  -



 

 

WWW.98IA3.IR 12 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه

3  

 خانم رساندم، صدای  ی کبرینفهمیدم چگونه خود را به در خانه

  .شدمهران ضعیف و به سختی شنیده می

 !الو! مهران جان! سلام، خوبی؟  -

 آره، خوبم، شما چطورین؟ دادا خوبه؟   -

  .آمدزد؛ ولی صدایش به درستی نمییاد میتقریبا فر

 !همه خوبن، تو کجایی؟ -

 الان آبادانیم، تازه رسیدیم اول شهر، گمون نکنم اگه بریم جلوتر  -

 بتونم دوباره تماس بگیرم، خلاصه نگران نباشین من خوبم. اگه تونستم 

  .خودی دلواپس نشینگیرم ولی اگه نشد بیبازم تماس می

 کننده صحبت کند؛ ولی همین مقدار هم خیلی امیدوار زیاد نتوانست

 اش را به دیگر اعضای خانواده رساندم بود. وقتی خبر سلامتی

 همگی خوشحال شدند. هنوز آش پشت پایش نپخته بود که اثر کرد و 

 .کمی از دلهره و تشویش من کمتر شد

 مهران درست حدس زده بود، بعد از آن تماس دیگر نتوانست مجدد 

 کردیم که ای از او نداشتیم و تنها دعا میتلفن بزند و ما هم که شماره

 .صحیح و سلامت باشد

 کم زمستان بار و بندیلش را جمع کرده و بوی بهار آمد. این  -کم

 ن کنارمان هم نبود مهرا خصوصی همراهش داشت و آننوروز دلتنگی به
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 ن و آسیب که خبری از زخمی شدی هفت سین بود. همینسر سفره

 ی سلامتی دیدنش به ما نرسیده بود جای شکر داشت و ما آن را نشانه

 تکانی عید را برای  ای نداشتم اما خانهپنداشتیم. با اینکه انگیزهاو می

 آور کننده و هراس شدن تن و بدن و رهایی از فکرهای نگران خسته

 ی مراسم نوروز به اش براانجام دادم. خواهرم معصومه نیز همراه خانواده

 ی هفت سین ابتدا خانه آمده و سرگرم آنها شدم. در کنار سفره

 وجود آمدن هر چه زودتر ی سربازان مملکت و بهسلامتی برادرم و همه

 ام صلح را از خدای بزرگ خواستم، در آخر برای خودم و عشق گذشته

 زه پیدا اش انگیآرزوی صبر و آرامش کرده و دعا کردم امیر به زندگی

 توانستم دروغ بگویم، اش را دوست بدارد. به خود نمیکرده و خانواده

 فراموش کردنش کاری محال بود و دلم برایش خیلی تنگ شده بود؛ اما 

 ای که گرفته بودم اطمینان داشتم و آن را هنوز هم به تصمیم عاقلانه

 .دانستممسبب رضای پروردگار می

 ای را به دستم رسانید، چی پاکت نامهه پستدو روز از عید گذشته بود ک

 ابتدا فکر کردم از جانب مهران است ولی وقتی بازش کردم با کارت 

 خط آشنای امیر شعری از تبریک عید بسیار زیبایی برخوردم که دست

 ته فروغ را برایم نگاشته، در پایان عید را تبریک گفته و نامش را نوش

  .بم از دیدنش به تلاطم افتادازیر شد و قلهایم سراختیار اشکبود. بی
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 !ای که آشناتر از همه شدسلام بر غریبه

  غیر سوی به اتدیده و منی با             همه ز من جدادر منی و این

  غیر گفتگوی گرم نشسته تو                  بهر من نمانده راه گفتگو

  قراریب تو با و قراربی تو با             تپدغرق غم دلم به سینه می

  این از خویش رخت تو برکشی         خبر ز منوای از آن دمی که بی

  دیار

  تو پای زیر به امنهاده سر              ی توام به هر کجا رویسایه

  تو جای به برگزینمش که تا        ام هنوزچون تو در جهان نجسته

  پناه آورم تو در تو از خواهم               شادی و غم منی به حیرتم

  ماه هایجذبه اسیر امگشته     خبر ز خویشام که بیموج وحشی

  است؟ گسستنی مگر وفا یرشته           گفتی از تو بگسلم، دریغ و درد

  است؟ شکستنی مگر عاشقان عهد          بگسلم ز خویش و از تو نگسلم

  ببینمت هاخواب به مگر ه،و     خوشمدیدمت شبی به خواب و سر

  بچینمت ها شاخه ز و خیزم          غنچه نیستی که مست اشتیاق

  تو دیدگان کبود آتش             کشد به ظلمت شبمشعله می

   تو نهان غم یسراچه در             رم مبند، بلکه ره برم به شوق

 )امیر همیشه عاشقت(  سال نو مبارک 

 ی امیر دلم هوایش را کرد، چقدر اشتباه تال هدیهبا خواندن کارت پس
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 توان چنین عشقی را از خاطر برد، با یک تلنگر کردم که میفکر می

 ظه جا و شد. اگر در آن لحور میعشق خاموش شده، گر گرفته و شعله

 گمان به سمتش پرواز کنم. وای بر دانستم بعید نبود که بیمکانش را می

 شدم، تنها کاری که از دستم برآمد ی به حالی میگونه حالمن که این

 خط زیبایش بود. به سمت قلم ی دستبارهاشک ریختن و بوسیدن چند

 همه دلتنگی بود، نوشتن برای و کاغذم پریدم، تنها راه نجات من از این

 ها را هیچ رسید؛ اما این نامهای به مقصدش نمیگاه نامهعشقی که هیچ

 محابا و بدون ترس احساساتم دلم محروم نکرده و بی زمانی از خودم و

 .کردمرا درونش جاودانه می

 های تلخ ای که دادی وزان شکوهز آن نامه

 تا نیمه شب به یاد تو چشمم نخفته است 

 گاه دور ی امید من ای تکیهای مایه

 هرگز مرنج از آنچه به شعرم نهفته است 

 شاید نبوده قدرت آنم که در سکوت 

 احساس قلب کوچک خود را نهان کنم 

 ی من رازگو شود بگذار تا ترانه

 بگذار آنچه را که نهفتم عیان کنم 

 نگرم، عشق خویش را تا بر گذشته می
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 آورم به یاد چون آفتاب گمشده، می

 رقه گشته است نالم از دلی که به خون غمی

 این شعر غیر رنجش یارم، به من چه داد؟ 

 ه توانم نهان کنم؟ این درد را چگون

 آن دم که قلبم از تو به سختی رمیده است 

 این شعرها که روح تو را رنج داده است 

 های یک دل محنت کشیده است فریاد

 گفتم قفس؛ ولی چه بگویم که پیش از این 

 آگاهی از دورویی مردم مرا نبود 

 دردا که این جهان فریبای نقش باز 

 ربود با جلوه و جلای خود آخر مرا 

 اکنون منم که خسته ز دام فریب و مکر 

 ام بار دگر به کنج قفس رو نموده

 بگشای در که همه دوران عمر خویش 

 ام های قفس خوش نبودهجز پشت میله

 پای مرا دوباره به زنجیرها ببند 

 تا فتنه و فریب ز جایم نیفکند 

 رنگ  -های رنگتا دست آهنین هوس
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  .نیفکند بندی دگر دوباره به پایم

 ای از مهران ماه فروردین هم برایم به سرعت سپری شد؛ ولی خبر تازه

 ش بودیم؛ اما به هر نگران سلامتیقرار و دلبه دست نیامد، همگی بی

 دری زدیم و هر جا که ممکن بود، خبر گرفتیم چیزی دستگیرمان نشد، 

 خوش رسید، دلتنها به این که خبر ناگواری از او به گوشمان نمی

 شدبه روز بدتر می ی آبادان روززده بودیم. اوضاع در جنوب و شهر جنگ

 و نیروهای بعثی عراق آنجا را محاصره کرده و شهر زیر بمب و حملات  

 ی شهرهای دیگر شده دشمن بود و تعداد بسیاری از مردم آنجا آواره

 از  بودند. نیروهای ایرانی تمام تلاششان را برای دفاع و جلوگیری

 شد. ها اضافه میها و زخمیکردند و بر شمار کشتهروی دشمن میپیش

 ی من از بابت مهران شدت گرفته، دیگر گذشت دلهرههر روز که می

 انتظاری را نداشتم، تنها راه ممکن را در رفتن به سازمان  قدرت چشم

 ضوع و جو از آنجا یافتم. وقتی برای رفتن به آنجا مو هلال احمر و پرس

 با پدر مطرح کردم، بر خلاف همیشه و بدون غرولند کردن اجازه را 

 قدر دلواپس مهران هست که هر تیری را در دانستم آنداد. می

 .پذیردتاریکی می

  وقتی بعد از چند ماه جدایی از سازمان دوباره وارد آنجا شدم، یک

 ر لحظه تمامی خاطرات گذشته به سرم هجوم آورد، هنوز کنار د
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 صداقت دست از گذشته برداشته و ورودی ایستاده بودم که با دیدن خانم

 .ها در حال مکالمه بودبه سمتش رفتم، مخالف جهت من با یکی از خانم 

 .صداقت! سلام خانم  -

 . با دیدنم گل از گلش شکفت و خندان و با رویی گشاده صورتم را بوسید

 :را هم اضافه کند، گفت کرد به لحنش دلخوریکه سعی میدر حالی

 معرفتی دختر! رفتی که رفتی پشت سرت رو هم نگاه خیلی بی -

  .ای نداشتم بتونم باهات تماس بگیرمنکردی، من که ازت شماره

 .بازویش را به نرمی نوازش کردم

 .شرمندم خانم، خیلی سرم شلوغ بود، اصلا وقت نکردم بهتون سر بزنم -

 صداقت روی صندلی نشستیم با مهربانی  طور که با هدایت خانمهمان

 :توام با دلگرمی پرسید

 طور منتفی مونده؟ ی خواستگارت چه خبر؟! موضوع هموناز قضیه -

 .آهی پر درد کشیده، جواب سوالش را با غم دادم

 آره خانم جون، اون عشق و عاشقی رو بوسیدم گذاشتم کنار، الان به  -

 تونید کمکی کنید تا تم ببینم میخاطر موضوع برادرم اومدم، خواس

 .خبری ازش بگیرم

 .هم شدصداقت از نگرانی در صورت خانم

 !چرا؟! مگه چی شده؟ -
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 راستش مهران به عنوان نیروهای داوطلب برای کمک به دفاع از  -

 آبادان رفته، الان سه ماهی میشه. فقط همون روزهای اول تونست 

  رو بده؛ ولی الان چند ماهیه که باهامون تماس بگیره و خبر سلامتیش

 دیگه هیچ خبری ازش نداریم، به هر جایی هم که زنگ زدیم چیز 

 زیادی دستگیرمون نشد. من دیگه روز و شب ندارم و دارم از نگرانی 

 !تونی کاری برام کنی؟یرم، شما نمییمم

 .پوفی از ناراحتی کشید و سر تکان داد

 پاتیه، خط مقدمش  خیلی قاطیوالا مهناز جون اوضاع تو جنوب   -

 به وسطای شهر رسیده و دسترسی و تماس خیلی پایینه؛ ولی قراره چند 

 ها روز دیگه از طرف سازمان نیروهای امدادی برای کمک به زخمی

 بار منم قراره باهاشون برم، قول میدم تا پام به فرستاده بشه، اتفاقا این

 فقط یادت باشه یه شماره تماس  و جو کنم. اونجا رسید از برادرت پرس

 .برام بنویسی تا همراهم داشته باشم

 ی امیدی در دلم روشن شد و فکری طلایی از این موضوع ناگهان جرقه

  .گیری کرد، پس سریع با او در میان گذاشتمدر سرم شروع به شکل

 ا خودتون بتونی من رو هم صداقت؟! به نظرت می من چی خانم  -

 !ببری؟

  .انش از تعجب بالا پریدندابرو
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 !آخه مهناز جون مگه بابات اینا اجازه میدن؟  -

 .مطمئن چشم به روی هم فشردم

 تره، کنم، اگه خودم بیام خیالم راحتآره هر طور شده راضیشون می  -

 همه  تونم اینجا بشینم و چشم انتظاری بکشم. بالاخره ایندیگه نمی

 آموزش یه جا باید به دردم بخوره دیگه، و آمدم به سازمان و دیدن  رفت

  !مگه نه؟

 .صداقت با مهربانی دستانم را گرفته و فشرد خانم

 خوری؛ ولی اونجا محل جنگه معلومه عزیزم، تو خیلی هم به درد می  -

 ... ممکنه اتفاقی برات بیفته یا اینکه

 .ی حرفش را ادامه دهدبا هیجان نگذاشتم بقیه

 کنم کاری تره خانم جون!خواهش میبقیه رنگینمگه خون من از   -

 .کنید منم باهاتون بیام

 خودم هم در راه برگشت، به نظر قاطعم در رابطه با گرفتن رضایت از 

 خانواده مخصوصا پدرم مردد شده بودم؛ اما شوق و اشتیاق برای پیدا 

 ی مبارزه و تلاش روحی داد قدر به من روحیهکردن نشانی از مهران آن

 کردند؛ که بعد از چند لحظه از تردید درآمدم. شاید در ابتدا مخالفت می

 اما با یادآوری نبود هیچ خبری از سلامتی مهران قطعا به این تازه 

 .زنندریسمان یافت شده چنگ می
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 صداقت و آمدنش  بعد از دو روز مخالفت خانواده، با پادرمیانی خانم

 ه ها از جانب مراقبت از من، بالاخربه منزلمان و اطمینان دادن به آن

 بوس راهی ترمینال قطار تهران راضی به رفتنم شدند. وقتی سوار بر مینی

 گونه برای یافتن نشانی از به اهواز بودم، هنوز هم باور نداشتم که این

 ی حضورم در ی این سفر پر خطر را گرفته باشم. سابقهمهران، اجازه

 ادگری و رضایت خانواده مرا برای راهی شدن سازمان و داشتن کارت امد

 به این سفر یاری رساند و توانستم در مدت کوتاهی تاییدیه را 

 کردیم و های شهر عبور میها و خیابانطور که از کنار کوچهبگیرم. همان

 شدیم، دلتنگ این محیط شده و از از محل زندگیم دور و دورتر می

 بوسی هیجان افتاد. نشستن در مینیطرفی دلم برای دیدن مهران به 

 ی بوس امیر بود، دلم را هوایی کرد. یاد و خاطرهکه تصادفا همرنگ مینی

 او بدجور به دلم چنگ انداخت و دلم هوای خواستنش را کرد. آرزوی 

 .محال

 اش شاید با رفتن به این سفر و دور شدن هر چه بیشتر از او، یاد و خاطره

 دفترم را از داخل کیف درآورده و شروع به نوشتن . تر سازدرا کمرنگ

 حال  انداخت، ولی درهای ماشین کمی دستم را خط میتکان .کردم

 ی دل بود. باشد که این حاضر تنها ترفند من برای خالی کردن غصه

  .های دلم را کاهش دهدحرارت شعر غمی از غم
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 روم خسته و افسرده و زار می

 خویش ی سوی منزلگه ویرانه

 روم از شهر شما به خدا می

 ی خویش دل شوریده و دیوانه

 دور یبرم،تا که در آن نقطهمی                        

 وشویش دهم از رنگ گناه شست                      

 ی عشق شویش دهم از لکهوشست                   

 اه زینهمه خواهش بیجا و تب                       

 برم تا که ز تو دورش سازم می

 ی امید محال ز تو،ای جلوه

 برم زنده به گورش سازم می

 تا از این پس نکند یاد وصال 

 رقصد اشک لرزد، میناله می                           

   آه، بگذار که بگریزم من                             

 ی جوشان گناه مهاز تو ای چش                        

 شاید آن به که بپرهیزم من                           

 ی شادی بودم خدا غنچهبه

 دست عشق آند و از شاخم چید 
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 ی آه شدم، صد افسوس شعله

 که لبم باز بر آن لب نرسید 

 ت عاقبت بند سفر پایم بس                             

 خنده به لب خونین دل روم،می                       

 روم، از دل من دست بدار می                        

 حاصل ای امید عبث بی                             

 طاقت گویند که آدم عاشق کمهایم سرازیر شد. راست میهوا اشکبی

 های عمرم در این چند ماه ی تمامی سالاندازهشود. بهنازک میو دل

 گاه مرهمی برای قلب هایی که هیچریه کرده بودم. گریهگذشته گ

 .دردمندم نشد

 صداقت که در صندلی کناریم نشسته بود، به پهلویم زده و با  خانم

 :مهربانی گفت

 .خیال مهناز جون! بسپار به دست خدابی  -

 هایم را با دست پاک کردم و به قول رنگی زده، اشکبه رویش لبخند کم

 رنوشتم را به دست خدا سپردم. امید به اینکه خود خدا او خودم و س

 .آرامش از دست رفته را بر من ببخشاید

 جو کردیم، متوجه ووقتی به شهر اهواز رسیدیم و از نیروهای آنجا پرس

 کردیم تر از آنچه که فکر میشدیم که وضعیت در آبادان بسیار بحرانی
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 رفتن اطلاعات وجود ندارد شده، حتی در بعضی نقاط امکان دسترسی و گ

 ک نیروهای دفاعی شهر، خبر بگیرند. ت -توانند از تکها نمیو آن

 ها های بسیاری هم از آبادان به اهواز منتقل شده بود که در آنزخمی

 خورد. اسم مهران را هم مردم عادی و هم نیروهای نظامی به چشم می

 ین بابت خوشحال و ها پیدا نکردم و از اها و کشتهدر لیست زخمی

 احمر روز در بیمارستان وابسته به سازمان هلال شاکر شدم. یک شبانه

  ها امداد رساندیم. از خانمماندیم و مقداری در رسیدگی به زخمی

 تر اقدام کند و او صداقت درخواست کردم برای رفتن به آبادان سریع

 .هم پذیرفت

 ی امداد برای رفتن به آبادان آماده روز تعدادی از نیروها ظهر آن از بعد

 صداقت نیز جزئی از آنها بودیم. قبل از رفتن چون  شدند و من و خانم

 ی همسایه زنگ زده و امکان تماس تلفنی در آبادان پایین بود، به خانه

 بوسی ام رساندم. با مینیام و رفتن به شهر را به خانوادهخبر سلامتی

 سمت آبادان به راه افتادیم. خبر رسیده بود آلود شده بود، به که گل

 ها و مدارس شهر چند ساعت قبل توسط که تعدادی از خانه

 ی زیادی کشته و مجروح های دشمن زیر آتش قرار گرفته و عدهخمپاره

 شدیم، تر میشده بودند. هر مسافتی که بیشتر به شهر نزدیک

 به محل جنگی و زیر  شد و من بیشترتر میاسترس و هیجان من افزوده
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 .شدمتوپ و تانک دشمن قرار گرفتن واقف می

 کرد. قلبم داد و آدم را افسرده و دلگیر میهوا بوی خاک و خون می

 اش بیشتر از قبل فشرده شده، آرزو برای دیدن مهران و خبر سلامتی

 های زیادی با سرنشینان کردم او را صحیح و سالم پیدا کنم. ماشینمی

 شدند. در جا دور میاغدار به سرعت از کنارمان عبور کرده و از آنپر و د

 های عبوری بیشتر و مشخص بود وضع در لاین کناری تعداد ماشین

 طوری که مردم دست از مال و زمین و شهر وخیم هست؛به

 کردند. هنوز به خود هایشان کشیده و برای حفظ جان فرار میخانه

 بوس را گرفته و متوقف مامور جلوی مینیشهر نرسیده بودیم که چند 

  :کردند. سربازی وارد آن شد و با دیدن لباس امداد بر تنمان گفت

 سلام! از این جلوتر نمیشه برین. این قسمت از شهر داره تخلیه میشه.  -

  .ی ورود ندارهدیگه کسی اجازه

 .اختیار و ناراحت از جا بلند شده، شاکی شدمبی

 .ها اعزام شدیمریم. برای کمک به زخمیولی ما باید ب -

 .سرباز جوان نگاهی به من انداخته، ادامه داد

 ها ها به شهرهای مجاور منتقل شدند. برای اورژانسیبیشتر زخمی -

 هم بیمارستان صحرایی تو همین حوالی زده شده. شما رو برای کمک به 

 .کنیماین منطقه هدایت می
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 صداقت  بار به خانمو با چشمانی غم دلسرد و نگران سرجایم نشسته

 :ام کشید و گفتنگاه کردم. با آرامش و لطافت دستی به روی شانه

 دا صبر داشته باش عزیزم! شاید برسیم اونجا، راهی برای جلو رفتن پی -

 .کنیم

 با ناامیدی لبخند کوچکی زده و جلو را نگاه کردم. سرباز جوان مسیر را 

 ی حرکت ، نشان داد و او هم شروع به ادامهبرای راننده مشخص کرده

 ایی رسیدیم که چند تا کرد. بعد از دقایقی طی مسافت به محوطه

 های خاکی شده در آنجا وجود داشت. تعدادی ماشین امداد و آمبولانس

 آمد  و هم چادر امداد صحرایی زده شده و افراد زیادی در آنجا رفت

 در مکانی پارک کرده، متوقف شد. بوس را کردند. راننده مینیمی

 بوس پیاده تک از مینی -شد. تکصدا و بعضاً ناله شنیده میوصدای سر

 شده و وارد چادرها شدیم. مجروحین زیادی اعم از نظامی و مردم عادی 

 ها در حال ناله کردن و تعدادی دکتر و پرستار مشغول روی تخت

 ثریت تعداد بیمار و کمبود پانسمان و مداوایشان بودند. با دیدن اک

 امدادگر به سرعت مشغول کمک و امدادگری شدیم. تا ساعاتی چند 

 شب به این کار ادامه داده، لحظاتی از فکر مهران درآمدم و به از نیمه

 .رسیدگی به هموطنانم پرداختم

 های شب از هیاهو و صدای توپ و گلوله کاسته شده و تقریبا نیمه
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 رما شد. وقتی از کمک به مجروحین فارغ شدم، از فآرامش عجیبی حکم

 ی درختی نزدیک به چادر نشستم. چادر صحرایی خارج و روی کنده

 به آسمان تاریک پر ستاره نگاه کرده و به مهران فکر کردم. احساس 

 رسد. تر به مشامم میکردم بوی تن و بدنش در این فاصله، نزدیکمی

 داشتم الان در کنارم بود و  دلم بیشتر برایش تنگ شد، دوست

 توانستم در آغوشش بکشم. ناگهان در کنارم همان سربازی که ما رامی

 به این مکان هدایت کرده بود را دیدم که لیوان چایی را به سمتم گرفته  

 .بود

 .بفرمایید خانم، میل کنین، خیلی خسته شدید -

 :با لبخند لیوان را از دستش گرفتم و گفتم

 .زحمت کشیدید ممنون،- 

 ی با دل و جراتی دارین که اجازه دادن اینجا برای واقعا خونواده -

 وقت راضی نمیشم که خواهر و نامزدم امدادگری بیاید. من که هیچ

 .اینجای خطرناک پیداشون شه

 خاطر پیدا کردن ردی از ذاشتن، اما بهها هم اولش نمیراستش اون -

 .قت کننبرادرم مجبورشون کردم، مواف

  :تعجب کرد و گفت

 برادرتون؟! اینجا تو آبادانه؟! اسمش چیه؟  -



 

 

WWW.98IA3.IR 13 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه

9  

 آره، جزو نیروهای داوطلب اومده. اسمش مهران مشفقه. الان سه،  - 

 دونیم چهار ماهی هست که اومده آبادان و ازش خبری نداریم. فقط می

 .ستبه احتمال زیاد زنده

 .سرش را به تایید تکان داد

 خبر بدی بهتون نرسیده، قطعا سالمه. چون جلو خیلی  درسته! اگه- 

 هاشون تماس بگیرن. ولیتونن با خونوادهدرگیریه و بیشتر نیروها نمی

  .حالا انشالله صحیح و سلامت باشه .اسمش رو نشنیدم 

 ناگهان فکری از ذهنم عبور کرده، نور امیدی در دلم روشن شد. از جا 

 .دمبلند شدم و درست مقابلش ایستا

 تونی کاری کنی منم برم جلو. من اگه خودش رو از نزدیک نمی- 

 .گردم به شهرموننبینم، خیالم راحت نمیشه و برنمی

 .کمی به چشمان ملتمسم نگاه کرد و بعد از مکثی کوتاه پاسخ داد

 .ذارن شما از این جلوتر بریدنمیشه خواهرم! جلو خیلی خطرناکه، نمی  -

 .ه التماس گشودمتر از قبل لب بغمگین

 تو هم مثل برادرمی. اسمت چیه؟   -

 .سرش را به زیر افکند و به آرامی جواب داد

 .حسین. باعث افتخارمه برادرت باشم  -

 تموم امیدم تو زندگی  ،من عاشق داداشمم ببین حسین جان،  -



 

 

WWW.98IA3.IR 14 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه

0  

 همه راه خاطرش جونم رو هم میدم. واسه خاطر اون ایناونه، به

 تونم اینجا. اگه با چشم خودم زنده نبینمش، نمیکوبیدم و اومدم 

 برگردم. تو خودت دلت برای عزیزت تنگ نشده؟ راستش رو بگو؟ 

 م و دوباره نگاهم کرد و نفسش را آه مانند خالی کرد، سپس با صدایی آرا

 :پر از حس گفت

 دونم برادرت حاضر نیست چرا، برای نامزدم خیلی دلم تنگه، ولی می  -

  .جای خطرناکی پا بذاری تو همچین

 جون عزیزت حسین جان! یه راه چاره برام باز کن. بذار خیالم راحت   -

 دونی انتظار کشیدن و چشم به راه شه با پیدا کردنش. خودت می

 .که هیچ خبری هم ازش نیستموندن چقدر سخته، وقتی

 :با تردید به چشمان گریان و غمگینم نگاه عمیقی انداخت و گفت

 س فردا صبح قراره یه ماشین جلو بفرستن. قراره از عقب یه پ  -

 مقداری آذوقه و مهمات جنگی به دستمون برسه تا فردا و بعد 

 کنم تو رو هم با خودمون ببرم آوری بشه که بفرستن جلو. سعی میجمع

 .ولی بهت قولی نمیدم

 :با خوشحالی به سرعت گفتم

 .جوونیت ببینیباشه! دستت درد نکنه، خیر از عشق و - 

 :لبخندی با معنی روی لبهایش نشست و چشمک زد
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 کنه هشتاد زنی. هر کی ندونه فکر میها حرف میبزرگمثل مادر- 

  !سالته

 .پاک کردم و لبخندی به رویش زدم ها را از صورتماشک

 ی چند سال پیرم کرده. دلم باور کن این چند ماه انتظار به اندازه- 

 .زنهر میپ -برای دیدنش پر

 .چشمانش رنگ محبتی عمیق گرفت

 .خوش به حال برادرت که همچین خواهری داره- 

 ی منه. ما از ی خانوادهآخه مهران نه تنها برادر، دوست و پدر و همه- 

 .بچگی بدون مادر بزرگ شدیم و من براش مادری کردم

 کنی. فقط قول بده توی این مورد به متاسفم! انشالله پیداش می- 

 کسی چیزی نگی، آخه باید قاچاقی تو رو با خودمون ببرم. فرمانده 

 .بفهمه مجازات میشم

 :چشمانم را به تایید روی هم فشردم و به آرامی گفتم

 .مونهقرصه. فقط بین خودمون می -خیالت راحت، دهنم قرصه- 

 صداقت حرفی بزنم از  که حتی به خانمفردای آن روز بدون این

 صداقت نیز  کرده و کارهای امداد را انجام دادم. خانم مجروحین مراقبت

  از صبر و حوصله و گلایه نکردن من با تعجب استقبال کرد و آن را به

 های شب از خواب پریدم، احتمالا خواب بدی دیده فال نیک گرفت. نیمه
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 رفتهدرهای از زوارولی چیزی به یاد نداشتم. خوابیدن در چادر و تخت

 شد، عملا کار های مجروحین که در فضا پخش مینالهبا صدای  

 شدم که در قدر خسته میشد؛ اما در طول روز آنسختی محسوب می

 واستم خالکرسی خواندم و از خدا خوابیدم. آیتتر هم میشرایط سخت

 فردا را به خیر گذرانده و بتوانم مهران را پیدا کنم. در این دو روز گذشته 

 یدم سراغش را گرفته بودم، اما هیچ کدام خبری ازاز هر کسی که د

 شیر بود که پیدا کردن نیروها  تو قدر اوضاع شهر، شیراو نداشتند. آن 

 آمد. دیگر خواب به چشمانم نیامد و برای کم کار مشکلی به نظر می

 .آوردم شدن دلشوره و اضطراب به خواندن نماز و یاد خدا روی

 بود و من داخل چادر کنار مجروحی ایستاده ساعت به وسط ظهر رسیده 

 . از صبح حسین را ندیده بودم و آرزو کردمو زخمش را پانسمان می

 ای کردم سر قولش ایستاده و مرا فراموش نکند. ناگهان صدای زمزمهمی

 را از بیرون شنیده و به سمت در چادر سر چرخاندم، حسین بود که

 .کردبه آهستگی صدایم می 

 .ناز! یواش بیا بیرونمه  -

 سریع کارم را تمام کردم. به اطراف نگاهی انداختم، هر کس مشغول 

 کار خویش بود. به آرامی از چادر بیرون رفتم، حسین پشت چادر 

 .منتظرم بود
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 .سلام! حسین جان کجا بودی؟! از صبح منتظرتم  -

  :کمی اطراف را پایید و به آهستگی گفت

  وقتشه، باید بریم، فقط مهناز مطمئنی که آروم آماده شو. الان  -

 خوای بیای؟ می

 .هم مالیدمهایم را بهاز شنیدن خبر خوشحال شده، دست

  .معلومه دیوونه! من دیشب هم از شوق امروز خوابم نبرده  -

 سر تکان داد و بعد در حالی که ماشین وانتی که پشتش چادر کشیده و 

 : نشان داد، گفتآلود بود را با دست کل ماشین گل

 من پشت چادر این وانتم هر وقت بهت علامت دادم، سریع میای و   -

 .سوار میشی، فقط طوری بیا که کسی متوجه نشه

  !باشه، خیالت راحت -

 دستش را کنار پیشانی آورده، انگشتانش را رو به جلو تکان داد و به 

 سرباز  هایی دستش بود که بعد از لحظاتی دوسمت ماشین رفت. برگه

 ی باز حسین از پنجره ،دیگر به او نزدیک شده، هر دو سوار وانت شدند

 ها را به راننده داد و خود به پشت وانت آمد. از دور نگاهی ماشین، برگه

 بدون ایجاد جلب توجه نگاهی اطراف  ،به من انداخت و سوار شد

  ،بودسی حواسش به من نک .ام را با وانت کمتر کردمانداخته، فاصله

 ی وانت شروع به استارت زدن کرد و قبل از روشن شدن راننده
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 ی چادر را کنار زده و با دست به من علامت داد. ن، حسین گوشهیماش

 خل ی حسین را گرفتم و داشدهسریع به سمت آن رفته، دست دراز

 .زمان با سوار شدن من وانت شروع به حرکت کردهم ،وانت پریدم

 :در را انداخت و روبه من با تاکید گفتی چاحسین کناره

 همین گوشه محکم بشین. از اینجا تا اون قسمت شهر ممکنه بمب   -

 .بارون کنن. یه وقت پرت نشی

 .ی آهنی باربند را محکم با دستم گرفتمکف وانت نشستم و نرده

  .باشه حسین جان! ممنون که به قولت عمل کردی  -

 .وز پر از شک و ابهام بودلحن صدایش هن، حسین آرام نشست

 دونم کار درستی کردم یا نه؟ فقط چشمات خیلی هنوزم نمی - 

 .طور کم میارمپیش اونم همین ،شبیه چشمای زهراست

 :لبخندی به صورتش زده و گفتم

  !نامزدت رو میگی؟  -

 نخواستم بیش از  ،دونم چشم به راهی خیلی سختهآره! چون می  -

 مهناز جان برادرت زنده و سالم بمون تا من از  این منتظر بمونی، فقط

 .کارم عذاب وجدان نگیرم، مسئولیتت الان با منه

 .قول میدم، مسئولیت سلامتیم هم دست خودمه، طوریم نمیشه -

 حسین چشمانش را با اطمینان بست و باز کرد و ما راه خود را برای 
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 زد کرده وشطور که حسین گهمان ،رسیدن به داخل شهر ادامه دادیم

 بود، هر چند دقیقه صدای پرتاب موشک و خمپاره شنیده و ماشین 

 شد. هر چه به شهر هایش بیشتر میگرفتار امواج حاصله شده، تکان

 تر به ما ها بیشتر و نزدیکشدیم صداها و پرتاب خمپارهتر مینزدیک

 خیز حسین نیم .شد. بعد از طی ساعاتی ماشین متوقف شدشنیده می

 :شده، چادر را کنار زد و رو به من گفت

 اینجا مسجدی که به نیروهای خط مقدم امکانات می رسونه. سریع  -

 .پیاده شو تا نفهمن با من اومدی

 ای ایستادم. نیروها با عجله از جا برخاسته از وانت پایین پریدم و گوشه

 با دیدن وانت به سمتش آمده و به حسین در خارج کردن وسایل و 

 بعد از اتمام کار، تعدادی مجروح ،جهیزات از پشت ماشین کمک کردندت

 را وارد ماشین کرده و حسین با اصرار سرباز دیگری را به جای خود  

 ی وانت به سمت عقب دور زده و به راه افتاد. حسین راننده ،سوار آن کرد

 .ام ایستادبه سمتم آمد و در نزدیکی

 شماره. مواظب باش. بریم از چند نفر از تها انگشجا تعداد خانماین  -

 .ها سراغ داداشت رو بگیریم. مطمئنا باید همین حوالی باشهبچه

 .زده نگاهش کردمای خجالتبا چهره

 !گشتی عقب نه؟حسین تو باید برمی  -
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 !آره! چطور مگه؟  -

 .خاطر منیه وقت دردسری برات درست نشه، به  -

 :تای گفخندید و با لحن بامزه

  .درست هم بشه عیب نداره  -

  .نگاه متشکرم را به چشمان مهربان غیرتمندش دوختم

 ممنون، چجوری جبران کنم؟  -

 بسه دیگه! از الان تا وقتی برادرت رو پیدا نکردیم، حق نداری بگی  -

 .ممنون، گفتم که واسه دل خودم کردم، منتی روی سرت نیس

 جد راه افتادیم، همراه با طور که با حسین به سمت داخل مسهمان

 :دلشوره گفتم

 .خدا کنه زودتر پیداش کنیم -

 من کنار در بزرگ مسجد ایستادم و حسین داخل رفت. داخل حیاط 

 آمد بودند. پیش مرد  و مسجد جمعیت زیادی در حال تکاپو و رفت

 ای از حیاط روی صندلی پشت میز نشسته بود و دفتر جوانی که گوشه

 کرد، رفت و با او شروع به صحبت کرد. بعد از دقایقی اه میبزرگی را نگ

 مرد جوان از همان فاصله، نگاهی به من انداخت و از حسین سوالاتی 

 هایش را داد، مرد دفتر بزرگ پرسید. حسین با آرامش جواب پرسش

 دیگری را از زیر میز بیرون کشیده، باز کرد و آن را ورق زد و سپس 
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 ی هصدا و توپ و گلوله اجاز و کرد. صدای سر ای توقفروی برگه

 خواستم مرد جوان داد و چون نمیشنیدن مکالماتشان را به من نمی

 را مشکوک کرده و دردسری برای حسین ایجاد کنم،ترجیح دادم منتظر 

 .مانده تا او خودش برگردد

 بعد از گذشت دقایقی حسین به سمتم آمد. خود را به بیرون مسجد 

 زد. هایش از خوشحالی برق میکشیده، به صورتش زل زدم. چشمعقب 

 .هجوم پرتوهای نور امید به درونم را به یکباره احساس کردم

  !چی شد؟! اینجاست نه؟  -

 :هیجان و لرزش صدایم دلش را نرم کرد و زودی پاسخگویم شد

 .جا شدهآره، اسمش تو لیست بود، از اسفند ماه جزو نیروهای این -

 .شدت شوق و خوشحالی فریاد زدماز 

 راست میگی؟! سالمه؟! الان کجاست؟   -

 :اش را روی بینی گذاشته، هیس کشید و آرام گفتحسین انگشت اشاره

 یواش! عجله نکن. معلومه که سالمه، فقط چون از تو پرسید مجبور - 

 شدم دروغ بگم، گفتم از نیروهای امدادی برای کمک به مجروحین 

 ی اعزامته، گفتم جا مونده قراره با ماشین بعدی دنبال برگه اعزام شدی.

 .برسه، باید قبل اینکه دوباره ببینتت برادرت رو پیدا کنیم

 نگفت مهران رو کجا پیدا کنیم؟  -
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 هاچرا! انگار جلوتر درگیری شدیده، یه کم جلوتر کانالی کندن که بچه -

 ی کنه. بیشتر نیروها ذارن پیشروجنگن و نمیاز اونجا با دشمن می 

  .جاستگفت به احتمال زیاد مهران هم همون. اونجا هستن

 .خوب بریم ما هم  -

 .هایش در هم شده، شاکی شداخم

 داخل صحن مسجد چند تا مجروح  ،جا دیگه نمیشه تو بیایاون-  

 منم برم ببینم کسی  ،هست که احتیاج به رسیدگی دارند، تو برو اونجا

 کنم، رو اون محل ببره. بهت قول میدم برادرت رو پیدا میپیدا میشه من 

 .با خودم میارم پیشت

 خوای از این حسین قرارمون این نبود. باید من رو هم ببری، حالا می -

 .انتظاری تو رو هم بکشم، من دیگه طاقتش رو ندارم به بعد چشم

  .از اصرار و پافشاری من حرصی شده و سرم داد کشید

 روی دشمنن،  در قدر سرخودی! میگم جلو رو! تو چرا ایناِ دختر- 

 برن، چه جا. من رو هم به زور میخیلی خطرناکه. نمیشه تو بری اون

 !برسه به تو

 ای نداشت، سر و بدنم هایم سرازیر شد. اصرار بیشتر هم فایدهاشک

 را برگرداندم و به سمت صحن مسجد قدم برداشتم. کلافه وارد شده و 

 ام، کنار در مخفی شدم و ی نشان دادم که کلا منصرف قضیه شدهطور
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 حسین با ناراحتی چند بار سرش را تکان داد  ،نظر قرار دادمحسین را مد

  و بعد به سمت سرباز دیگری رفته و با او شروع به صحبت کرد. بعد از

 دقایقی به سمت در خروجی مسجد رفت و سریع خارج شده، نامحسوس 

 اش به سمت وانت درب و داغونی رفته، با راننده ،به دنبالش روان شدم

 صحبت کرد و سپس کنار دست راننده سوار شد. بدون تفکر و با عجله 

 به سمت وانت دویدم و از پشت به داخل آن پریدم. پشت وانت پر از 

 اسلحه، فشنگ و مواد جنگی بود. ماشین شروع به حرکت کرد، 

 سفت نشستم. سرم را با دست به داخل بدنم کشیدم،  ای خزیده وگوشه

 امان ها درها و ترکشتا نه تنها جلب توجه نکرده باشم، بلکه از خمپاره

 . بعد از طی مسافتی که راهی خاکی و پر از سنگلاخ بود، وانت بمانم

 کنار تونل بزرگی متوقف شد. تونل بزرگ خاکی کنده بودند که به 

 ی ماشین پیاده شدند و به شد. حسین و رانندهمی کانال بزرگی منتهی

  عقب آمدند. از وانت پایین پریدم و با چشمان متعجب و از حدقه

 ی گوشم را لرزاند. از رو شدم. فریاد حسین پرده بهدو رو ی آنآمدهدر

  .ترس برخوردش، عقب نشینی کرده، سرم را با دستانم پوشاندم

 !بازسر لجی؟ دختر خیرهجا چطوری اومدتو این  -

 :تن صدایم را تا حد ممکن مظلوم نشان دادم

 .نمببین حسین، حالا که اومدم، بذار خودم مهران رو با چشمام ببی  -
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 :کفری شده، به سمتم پورش آورد و با ناراحتی گفت

 !مگه نگفتم اینجا خطر داره، طوریت بشه چی کار کنم؟ هان  -

 !هر چی شد پای خودم  -

 :م کرد و رو به حسین گفتاش را با ما که، فاصلهرانند

 شناسی؟ ین دختر رو میا  -

  .گویش شداو هم سری با افسوس تکان داد و پاسخ

  .از این دختر جسورتر به عمرم ندیدم. دنبال برادرش اومده  -

  ..رمقی زدراننده تک نگاهی به من انداخته، لبخند بی

 ان هم زیاد پیدا میشه. هر کار کردیم نه امثال این تو دخترای آباد  -

 خواستن بمونن و همراه پدر و نتونستیم بفرستیمشون عقب، می

 برادراشون از شهر دفاع کنن. حالا اسم برادرش چیه؟ 

 !شناسی؟می ،مهران مشفق  -

 تر جوابش را داد. مشتاق حسین قبل اقدام من به پاسخ سوال، سریع

 اتفاقاً محکم  ،ا شاید خبری خوش بشنومهای راننده بودم تخیره به لب

  .سرش را تکان داد و تایید کرد

 .جا خطر دارهآره دیدمش، باید اینجا باشه، بیاد بریم داخل کانال این  -

  بعد ما را با دست به سمت تونل هدایت کرد. چند تا از جوانان مبارز

  . همراهسریع به سمت ماشین آمده و مواد جنگی را به داخل تونل بردند
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 .دادشدت خفه و بوی خاک و دود میبا حسین وارد کانال شدیم، هوا به

 مهران رو ببینم، سریع باهم  حسین منو ببخش. طوریم نمیشه  -

  .گردیم عقببرمی

 :بدون اینکه نگاهم کند، گفت

 فهمی اینجا خط مقدم جنگه. مطمئن باش برادرت مثل اینکه نمی -

 .عصبانی میشهی من هم بفهمه، اندازه

  .خرمعصبانیت جفتتون رو به جون می- 

 ی مظلوم و خجولم زده، سرش را پایین انداخت، با اخم نگاهی به قیافه

 :مرد راننده نزدیک ما شد و گفت

  ها پرسیدم،اگه برید جلوتر، ممکنه پیداش کنید. از بچه- 

  .جاستگفتن همین

 با حسین به سمت جلو خوشحال شده، سر به عنوان تشکر تکان دادم و

 .به راه افتادیم 

 پا بود. مبارزان در حال فعالیت و رساندن مهمات داخل کانال جهنمی بر

 دیگر بودند.گرد و خاک و بوی فشنگ و مهمات جنگی به دست یک

 یر کرد. مقداری از مستر مینفس کشیدن را برای انسان سخت و سخت

 رویم قرار گرفته، ضای پیشرا به سختی طی کرده بودیم، من در جو ف

 و  مرتضی، همان دوست ها آقاهنگ بودم. ناگهان از داخل یکی از تونل
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 تر با محاسن جوگندمی وارد کانال همکار مهران، همراه با مردی مسن

 رسید، سیم با صدایی بلند که به فریاد میاصلی شدند. مرد مسن با بی

 نال انتقاد کرده، تقاضای ل کاکرد و از وضع نابهنجار داخصحبت می

 ی لباس حسین کشیده، او را به توقف نیروی کمکی داشت. از گوشه

 داشتم. همان لحظه چشمان مرتضی نیز به رویم نشست و با تعجب وا

 گرد شد. صدای متعجب و شاکی مرد مسن هم در کنار هیاهوی داخل 

 .کانال بلند شد

 .جا خطرناکه؟!اینرزمنده! این خانم رو چرا با خودت آوردی -

 صل مانده بود که چه جوابی دهد که مرتضی سر صحبت احسین مست

 .را گرفت

 .کنمفرمانده، آشنای منن، خودم درستش می -

 .اش غضبناک چرخید و چشم غره رفتبه سمت

 .یعنی چی پسر؟ زودتر جمعش کن -

  .مرتضی به سمت حسین گام برداشت و مقابلش ایستاد

 .کنمه برو، من خودم خانم رو توجیه میتو همراه فرماند -

 .حسین مردد مرا زیر نظر گرفت

 دنبال برادرش اومده، نمیشه داداش! آخه مسئولیتش با منه، به -

  ...باید پیداش
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 سیم را ی حرفش را بزند. کیف بزرگ حمل بیمرتضی نگذاشت ادامه

  .روی کولش انداخت و او را به سمت فرمانده راند

 .ستهکنم، حواسم بهش رادرشم، کمکش میمن دوست ب- 

 سیم ی فرمانده با بیگونهحسین قصد اعتراض داشت که با صحبت فریاد

 .دنبالش روانه شدناچار بهکه به سمت دیگر کانال راه افتاد، به

 ی دستم، پایید. با لبخند و اشارهتا مسافتی سر چرخانده، با نگاه مرا می

 دانم تا چه حد مثمر ثمر واقع م که نمیقصد اطمینان به او را داشت

 شد. صدای اعتراضی مرتضی چشمان مرا از سمت حسین به جانبش 

 .منحرف کرد

 جا پیش بیاین؟ چرا اومدین اینجا؟ اصلا چطوری تونستین تا این  -

 .مهران بفهمه خیلی ناراحت میشه

  .کنترل خود را از دست داده، با چشمانی دریده به او توپیدم

 ست یا زنده؟! دیگه دونستیم مردهچند ماهه ازش خبر نداریم، نمی  -

 نگرانش بود که حاضر گیرم اونقدری دلطاقت از دست دادیم، پدر سخت

 .شد من بیام دنبالش

 زمان ما صدای انفجار و ریخته شدن آوار روی زمین باعث پرت شدن هم

 کرد. سرم د. صورتم روی خاک برخورد محکمی ای از تونل شبه گوشه

 گاهم مدام خوردن ضرباتی متعدد را احساس درد گرفت و در گیج
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 صدا، وکردم که با سری افراد را حس میکردم. تکاپوی شدت گرفته

 چه که من انگار اوضاع از آن .کردندنشینی دعوت میدیگر را به عقبهم

 ردی دستان قدرتمند ف، تر بودتر و وحشتناککردم، بسیار وخیمفکر می

 .داشترا به بلند شدن واهایم حس کرم، مرا روی شانه

  .طوریت نشد که؟! ای وای! باید سریع برگردیم -

 سرم را چرخانده، با فشار چشمانم را گشودم. صورت خاکی مرتضی با 

 ای از گرد و خاک را در دهانم حالتی نگران به خورد نگاهم رفت. تله

 ای زدم تا نفسم بالا آمده، زبانم باز هاز رو نرفته، سرف کردماحساس می

 .شود

 !ول مهران رو ببینم، تو رو خداا- 

  .تکان داد -هایم را تکانبا عصبانیت شانه

 دختر هیچ معلومه چی میگی؟! دشمن رسیده پشت کانالمون.  -

 !ها؟خوای بیفتی دست اونمی

 .گردم عقبمن فقط با مهران برمی- 

 تعجب و سردرگمی بیشتر از خشم، صدای مصمم من باعث شد حس 

  .نگاهش را پر کند. به لحن صدایم التماس نیز آغشته کردم

 !ن رو ببر پیششکنم، جاش رو بلدی؟ مخواهش می -

 هایم معطلی به شانهیبکاو کرد؛ سپس وبا نگاه عمیقش چشمانم را کند
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 .فشار آورد و با خود همراهم کرد

 .له بیاپس عجله کن، پشت سرم بدون فاص -

 ی عمل پوشاندم. به در دل خدا را شاکر شدم و به حرفش جامه

 ها به ها شدیم. رزمندههایمان افزوده و وارد یکی از تونلسرعت قدم

 کردند. سختی تعدادی از دوستان مجروح خود را به عقب هدایت می

 توجه به سمت صدای فریاد یکیشان بلند شد ولی من و مرتضی بی

  .جلو دویدیم

 .نرید جلو! اوضاع خیلی وخیمه  -

 ریزی بزرگ در تر شدیم. نیروها در پشت خاکای بزرگوارد محوطه

 حال تیراندازی و جلوگیری از ورود دشمن به داخل کانال بودند. کنار در 

 ی تونل نشست. چشمان تار تونل ایستاده، دستانم روی دیواره

 پیراهن نظامی تنش نبود. ریز دید. ام، مهران را پشت خاکخیس خورده

 تنها زیرپوش آستین کوتاه مشکی بر تن داشت و شلوار ارتشیش کاملا 

 جی درون دستانش پیخاکی و گلی شده بود، در حال مجهز کردن آر

 زده به همان قسمت اش سرازیر بود. خشکبود. عرق از سر و کله

  .تونل چسبیدم، جسارت و دلاوریش مرا به شوک انداخته بود

  .مهران! خواهرت اومده دنبالت  -

 سر مهران از فریاد مرتضی با تعجب به سمت ابتدایی تونل چرخید. 



 

 

WWW.98IA3.IR 15 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه

6  

 داغان من افتاد، یک لحظه  و ی گریان و دربچشمانش که روی چهره

 تر که با فرو ابتدا باورش نشد ولی با نگاهی دقیق .مات زده خشکش زد

 ی حضورم برایش مق فاجعهرفتن ابروانش در هم توامان شده بود، ع

 اش برای آخرین بار به رویم، تا آخر قطعی شد. نگاه طوفانی و متعصب

 رنگ نشد. مرتضی ی سر سوزنی کمی خاطراتم به اندازهعمر از دریچه

 جی مجهز پیزد. مهران آرنفس می -چند قدم جلوتر از من هنوز نفس 

 خم کرده به سرعت رزم کناریش داده، با کمری شده را به دست هم

 ام به سمتمان دوید. وقتی نزدیکم شد، گمان کردم با زدن سیلی به گونه

 از من استقبال کند؛ اما چون او مرد همیشه حمایتگر من بود، دلی برای 

 نگریست که با جان و دل در انجام این کار نداشت. هنوز ناباور مرا می

 وازش داد. دیگر تنها هایم را نآغوشم کشیدمش. صدای غیرتمندش گوش

 .شنیدمآور، صدای مهربان او را میهمه صدای وحشتناک سرسامبین این

 !مهناز دیوونه! اینجا چطوری اومدی؟ مگه میشه؟  -

 ام راضی به رفتن به دهان شیر نیز شد، برای پیدا کردن برادر دُردانهمی

 ن شده آمیز عجیبودم. صدای هیجانی مرتضی که همراه با تعجبی محبت

 .بود، کنار گوشمان بلند شد

 همه خطر رو با جسارت از سر گذرونده تا خیلی دوست داره که این  -

 .پیدات کنه
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 تنها  ،هایم مرا از خود جدا ساختمهران با فشار دستانش روی شانه

 اش کنده شده، بتوانم نگاهش ی سینهای که صورتم از قفسهبه اندازه

 .کنم رضایت دادم

  .کردم اینجا ببینمترصد هم فکر نمییه د  -

 :مرتضی با نگرانی به هر دو نفرمان رو کرد و گفت

 !باید برگردیم عقب، یالا پسر  - 

 تر بود، هر انگیزتر و هراسها نزدیکصدای انفجار دیگری که از قبلی

 های ای پرت کرد. صدای حرکت وحشتناک تانکسه نفرمان را گوشه

 های بیرون کانال که شد. فریاد رزمندهمیدشمن به وضوح شنیده 

 احتمالا زخمی و شهید شده بودند، بعد انفجار بلند شده، روح آدم را 

 .داد. مهران مرا از روی زمین بلند کرده، مضطرب بررسی کردخراش می

 خدای من! چیزیت نشد؟   -

 ام خارج شود، صورتم را دست کشیده، سرفه کردم تا نفس حبس شده

 .ت نه را به زبان آوردمبه زحم

 .ای پر از خاک، خود را به ما رساندمرتضی نیز با چهره

 .باید بریم، دشمن خیلی نزدیک شده  -

 :مهران به سمتش با اقتدار نگاه کرد و گفت

 ها رو تونم بچهسپرمش. من نمیخواهرم رو ببر عقب، دست تو می  -
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 حت میفته دستشون، تنها بذارم، اگه اینجا رو ترک کنیم، کل شهر را

 .باید مقاومت کنیم

 .کردمشان نگاه میگوم-ل و بگوک-با دهانی باز و هنگ کرده به کل

  .خب تو با خواهرت برو، من جات هستم  -

 .نه! امروز نوبت منه، نباید جا خالی کنم  -

 تر کرد. با فشار دست من و مرتضی صدای انفجار بعدی مهران را مصمم

 .تونل هل داد. با ناله و فریاد التماسش کردمرا تا دم ورودی 

 .مهران جان! بیا تو هم باهامون، من بدون تو نمیرم  -

 هایی که چشمانش از شدت خشم و غیرت عصبانی شد، مثل آن زمان

 های مخصوصش دلم را به وحشت غرهشد و چشمتر میگرد و گرد

 .انداختمی

 گردی. منم تامین الان برمیها! هخوای بیفتی دست این لا مذهبمی  -

  .شب میام پیشت، چیزیم نمیشه، فهمیدی؟! برو تو مسجد منتظرم بمون

 مثل چسب بهش چسبیدم. بوی تن برادرم آن زمان بهترین عطر دنیا 

  .بود، سرم را بوسید

 ست. حتما برو دورت بگردم. یه نامه واست نوشتم دست مرتضی  -

 ها دست یاری م باشم. من به این بچهبخونش، نذار این وسط نگران تو ه

 .زود باش راهشون بشمدادم، نخواه رفیق نیمه
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 با فشار مرا از خود جدا کرده، به سمت مرتضی پرت کرد. مرتضی دستانم 

  را گرفته، به زور مرا از محوطه بیرون آورد و وارد تونل کرد. هنوز

 سدود شدن در شان نبرده بود، که انفجار باعث مک -مسافتی مرا کشان

 تونل شد. صدای یا حسین گفتن من با آغوش مرتضی که جهت حفاظت 

 ای که مهران درونش بود، ام بود، توام شد. دیگر فضای محوطهوکلهاز سر

 قابل رویت نبود. با بغض و فریاد نام مهران را به زبان آوردم، کنار 

  .گوشم صدایش با عجز بلند شد

 تر از اونیکه تو فکرت هست. تر و قوینترس، مهران خیلی شجاع  -

 .چیزیش نمیشه

 اش داد خود نیز به گفتهاین را گفت ولی تن صدایش نشان می

 .چندان اطمینان ندارد

 اینکه چگونه مرا از آن کانال جهنمی خارج کرده و عقب آورد مانند 

  قدر که در حال و هوای دیدارمای از مه در تصوراتم باقی مانده، آنهاله

 ی جنگی بودم و ی مغرور و مصممش در آن منطقهبا مهران و مرور چهره

 ی برگشت بسیار کمرنگ باقی شد، خاطرهبا قدرت در مغزم تکرار می

 رفته پشت به در مانده است. داخل حیاط مسجد روی پتوی از زوار در

 ی نازکی که مرتضی به زور پارچه .ها چمباتمه زده بودمیکی از اتاق

 اخل م کشیده بود را با دستانم از دو طرف گرفته و به تکاپوی مردم ددور
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 که در گرمای آبادان سردم شده کردم. نه اینحسی نگاه میآن با بی

 و  عملیات با مجروح .باشد، اما اُفت فشار رنگ را از صورتم زدوده بود

 دها خاتمه پیدا کرده و دشمن نتوانسته بوشهید شدن بسیاری از رزمنده

 انگیز شدت زیاد و غمشدگان بهروی کند؛ اما شمار کشتهبه جلو پیش 

 بود. مردم در کنار ناراحتی این حجم تلفات از جهاتی نیز خوشحال 

 ها و بیرون سازی این تپههای مدن جهت آزادبودند؛ چون عملیات تپه

 ه که قهرماناناین ،ها شده بودراندن دشمن از این قسمت، باعث مسرت آن

 ای از خاک وطن را به دست دشمن گذشتند که دیگر ذرهاز جان می

 شد به زودی خرمشهر را ی افتخار بود. کاش مینابودگر ندهند واقعا مایه

 گونه از اشغال متجاوزین آزاد سازند. آبادان نیز هنوز در نیز همین

 ی نیروهای بعث عراق قرار داشت، اما من با دیدن محاصره

 های کشور اطمینان داشتم، نتوانند این قسمت از کشور را ندهجسارت رزم

  ،به چنگ بیاورند

 رفت. ته دلم خالی بود ولی چند ساعتی گذشته و هوا رو به تاریکی می

 ی جهنمی امیدوار بودم، هنوز به بازگشت مهران از آن دخمه

 به گاهی به من سرزده، احوالم را جویا و دوباره برای کمک ازمرتضی هر

 آلود برای گل شد. آمبولانسیرزمانش از کنارم دور میدیگر هم

 برگرداندن مجروحین به عقب بیرون از مسجد متوقف شد. 
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 برانکاردی  .بردندها مجروحین را به سمت ماشین هدایت کرده،میرزمنده

 ی مجروح درونش که آه و ناله از جلوی چشمانم عبور کرد که رزمنده

 ا بلند شدم و جآشنا رسید. چشمانم را ریز کرده، از  کرد، به نظرممی

 درست فهمیده بودم  ،سلانه خود را به نزدیکشان رساندم -سلانه

 دستم روی بازوی زخمیش نشست.از پای  .شخص مجروح حسین بود

 صورتم از دیدن وضعیتش  .اش هم خون سرازیر بودپیچی شدهچپ باند

  .درهم شد

 !حسین جان! خوبی؟- 

 کردند، با ای که از دو طرف برانکارد حسین را حمل میرزمندهدو 

 شنیدن صدایم ایستادند و او را به آرامی روی زمین گذاشتند. چشمان 

 رمق حسین به رویم گشوده شد. صدای نالانش با بغض خونی و بی

 .زمان شدسنگین من هم

 تو خوبی؟ برادرت رو پیدا کردی؟  -

 :سر تکان دادم و گفتم

 .ذارهره!ولی باهام نیومد عقب،گفت دوستاش رو تنها نمیآ -

 .به زحمت لبخند زد

 .خوبه که بالاخره دیدیش، حتما میاد پیشت نگران نباش -

  .خاطر من زخمی شدیحلالم کن! به -
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 پلک زد و از درد صورتش مچاله شد؛ اما سعی کرد جلوی من خود را 

  .کنترل کند

  ....مراقب خودت باشمن خوبم.چیزیم نیست...مراقب- 

 ا ردو سرباز با شنیدن تایید من، مجدد برانکارد را بلند کرده و حسین 

 ی خداحافظی اش را به نشانهبه سمت ماشین اورژانس بردند. دست سالم

 بلند کرد. برایش دست تکان داده و خدا به همرات را زمزمه کردم. 

 هایم نگذاشت و همسفر مهربان و با غیرت من که تا آخرین لحظه تن

 ی غیورش را برادرانه حمایتم کرد. تا آخر عمرم رشادت و چهره

 فراموش نخواهم کرد و ای کاش که زودتر سلامتیش را کامل به دست 

  .اش برطرف گرددآورده و با دیدن نامزدش دلتنگی

 تر از ساعات قبل ای گرفتهزد که مرتضی با چهرهدیگر هوا به تاریکی می

  .مدبه نزدم آ

 .پاشو یه ماشین اومده، باید برگردیم عقب -

 .معترض شدم

 هنوز که مهران نیومده، کجا برگردیم؟ - 

  .عصبانی شد. بازوهایم را با فشار گرفته، مرا از روی زمین بلند کرد

 !تو چرا حرف حالیت نیست، باید بریم همین حالا- 

 درست صحبت کن، مگه کی من هستی؟! من فقط با داداشم - 
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  .گردمبرمی

 ه گریستن با غم کرد. دلم رو شد. شروع بوناگهان چهره و حالتش زیر

 .هری ریخت، تمام فکرهای مسموم دنیا بر سرم آوار شد

 تن اون چند نفری که ها هنوز نتونسگرده. بچهداداشت دیگه برنمی- 

 داخل محوطه مدفون شدن رو دربیارن، ولی قطعا همگیشون شهید 

 .شدن

 دید، از آنچه که ین پخش شدم. چشمانم جایی را نمیروی زم

 ی خونین برادرم به که باید کنار جنازهترسیدم به سرم آمد. اینمی

 شهرمان برگردم. چگونه جواب پدر را بدهم؟ با چه رویی بگویم که دستم 

 به او رسید، بغلش کردم و بوییدم ولی نتوانستم سالم و زنده او را 

 نوایت از بین برود. تا آخر داغت چگونه از دل خواهر بیبرگردانم. مهران 

  .کس و تنها در این عالم رها کردیعمرم جگرم را سوزاندی و مرا بی

 مرگ من روزی فرا خواهد رسید 

 در بهاری روشن از امواج نور 

 در زمستانی غبارآلود و دور 

 یا خزانی خالی از فریاد و شور 

 مرگ من روزی فرا خواهد رسید 

 روزی از این تلخ و شیرین روزها 
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 روز پوچی همچو روزان دگر 

 !ای ز امروزها،دیروزهاسایه

 های تار دیدگانم همچو دالان

 هایم همچو مرمرهای سرد گونه

 ناگهان خوابی مرا خواهد ربود 

 من تهی خواهم شد از فریاد درد 

 خواند مرا هر دم به خویش خاک می

 نهند رسند از ره که در خاکم می

 شب آه!شاید عاشقان نیمه

 گل به روی گور غمناکم نهند 

 نهد در اتاق کوچکم پا می

   ایبعد من،با یاد من بیگانه

 ماند به جای در بر آیینه می

 ای مویی، نقش دستی، شانهتار

 شکیب شتابند از پی هم بیمی

 ها ها و ماهروزها و هفته

 ای چشم تو در انتظار نامه

 ها ماند به چشم راهخیره می
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 لیک دیگر پیکر سرد مرا 

 !گیر خاکفشارد خاک دامنمی

 های قلب تو تو، دور از ضربهبی

 جا زیر خاک پوسد آنقلب من می

 بعدها نام مرا باران و باد 

 شویند از رخسار سنگ نرم می

 ماند به راه گور من گمنام می

 های نام و ننگ فارغ از افسانه

 !هر عزیزتر از مادرسلام به خوا 

 بیش از سه ماه هست که از  ،امروز احساس غریبی به من دست داد

 ای را درونم پدیدار کرده، رو حس ناشناختهشما دورم، اما عملیات پیش

 که نتوانم دوباره شما را نه اینکه ترسی از مرگ داشته باشم، ولی از این

 .ببینم، از همین لحظه دلتنگم

 ی من! اگر نتوانستم به قول خودم مبنی بر دردانه مهناز جان، خواهر

 زنده برگشتن نزدت، عمل کنم به برادرت خرده مگیر که من برای 

 ها و دفاع از ایرانم از زندگیم گذشتم؛ پس خوشحالم و تو حفظ آرمان

 قدر خوشبخت شوی که جای من هم زندگی کنی و آنباید به

 گر به ازدواجت با آن پسر اهای کودکیمان را فراموش کنی. سختی
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 رضایت ندادم، به خاطر همین ترس عدم اطمینان از خوشبختیت بود 

 طور قطع زندگی در کنار مردی که خانواده داشت مشکلات بسیار که به

 آورد. با این وجود مرا ببخش که برای وصالت برایت به ارمغان می

  .تلاشی نکرده و سنگ اندازی کردم

 در خاطرت بماند که چگونه از ته قلبم دوستت این موضوع همیشه 

 ام را پذیرا باش. دادا و خانواده را های برادرانهداشته و دارم، پس دلواپسی

 سپارم و حتی در گور برای خوشبختیت دعاگو به دست توانمندت می

  .هستم

 جوره از نظر من این نامه را از فرد معتمد من خواهی گرفت که همه

 که تو را دیده، به تو احساس ست. متوجه شدم از زمانیمورد تایید ه

 پیش گذاشت اگر توانستی و دلت پیدا کرده، پس اگر برای خواستنت پا

  .رضا داد پاسخ مثبتت را از او دریغ مدار

  برادر) اما تمام جان و قلبم برای شماست. چیزی از مال دنیا ندارم،

  (مهران: پسرت همانند

 گذارم شاید مرهمی برای چشمان زخمی دگانم میات را روی دینامه

 کنم، ات میهایم را بوسه باران خط به خط نوشتهاسیر طوفانم شود. لب

 سرایی کرده، برای داماد شاید بوی دستانت به خورد و جودم رود. مرثیه

 کشم که داغ دیدنش در پیراهن دامادی را تا به حجله نرفته هلهله می
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 چون پسرم به غیرت برادر هم مهران! .اودانه کردآخر عمر بر جگرم ج

 که خواهر چنین دلاوری خورم و با افتخار از اینو مردانگیت غبطه می

  .آورمود میهایت سر تعظیم فرهستم، در برابر وصیت

 که پیکر رشید مهران را از کانال مدفون شده، بیرون نیاوردند  تا زمانی

  اش همدردی کرده،دان و زجر و غصهرضایت به برگشت ندادم. با آبا

 های به خون عزاداری جوانانمان را پیش بردیم تا چند روز بعد که گل

 مان به دستمان رسید. همراه با مرتضی به قسمت پر شده -کشیده و پر

 بیرونی شهر و بیمارستان صحرایی برگشته و بعد از سپردن من به 

 به دل نبرد برگشت. صداقت و دیگر همراهان، خود مجدد  خانم

 های مهران اش باعث شد بیشتر به صحت حرفهمین جسارت ومردانگی

 .در مورد درست بودن شخصیت او ایمان بیاورم

 صداقت نیز مرا تا برگشت به شهرمان تنها نگذاشت و من با دلی  خانم

 خونین و دستانی پُر به نزد پدر برگشتم. دستانی که آغشته به خون 

 .بودپسر محبوبش 

 قدر در حسرت پسرش اشک ریخت و زاری تنها دو ماه دوام آورد و آن

  .کرد که در یک روز گرم مرداد قلبش طاقت نیاورده و از تپش ایستاد

 شفق ی شهید مهران می محل زندگیمان بعدها به اسم کوچهکوچه

  نامگذاری شد، اما دیگر من دل و دماغ زندگی در آن محله را نداشتم.
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 ی ی برادرم مراد نقل مکان کرده و آن خانهفوت پدر به خانه بعد از

 سال در عملیاتی بزرگ  قدیمی پر خاطره به فروش رسید. مهر همان

 ی دشمن متجاوز خارج شده و آزاد شد. آبادان به طور کامل از محاصره

 مر واقع شده و شهر زیبای جنوبیمان به دست ث -خون برادرانم مثمر

 ی گاه نتوانست به اوج روزهای گذشتهبادان رسید؛ اما هیچمردم مهربان آ

 خود برگردد. آبادان نیز مانند مهناز تا پایان عمر زخمی این جنگ و 

 اش شد و افسرده باقی ماند. مرتضی بعد از این پیروزی زنده و تلفات

 اش از من را به یقین سالم برگشت و حدس مهران در مورد خواستگاری

 تر شرایط جدید زندگی تنها ماندن من و از همه مهم .تبدیل کرد

 وصیت برادرم مرا به پذیرفتن این ازدواج ترغیب کرد؛ با وجودیکه قلبم 

 برای عشق او جای خالی نداشت و در حقیقت یک مهناز متفاوت دیگری 

 .ی او شدچه قبل بودم، عروس خانهاز آن

 .سلام، خوش اومدید  -

 ی میز به سمت بالا و روی قامت و در نهایت ام به روچشمان میخ شده

 اش مرا از دنیای خاطرات گذشته به . آمدن ناگهانیی امیر نشستچهره

 جا شده،  به کیف ورزشی قرمز رنگش در دستانش جا .حال برگرداند

 چنان پا روی پا انداخته چشم چرخاندم، امیر هم .کردبه مهمانان نگاه می

 میر انظر گرفته بود. به احتمال زیاد شباهت عجیب  به دقت امیرِ مرا زیر
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 رنگی لبانش را زینت به مهران برای او هم جالب آمد که لبخند کم

 ی کنار نفره رنگ بود و در مبل تکهای الناز هنوز هم سرخداد. گونه

 . صدای رسای مرتضی حواس پرت مرا رسیدنظر میمن مضطرب به

 .تر کردجمع

 ی زیادش به فوتبال باعث شده تا علاقه، هستنپسرم امیر   -

  .های طولانی تمرین داشته باشهساعت

 امیر که برای دست دادن نزدیک شد، چشمان آبی امیر که با تعجبی 

  آمدی کرد. احتمالا هم و سرشار از شعف همراه بود، به سمت من رفت

 جا بلند شده اسم بودن پسرم با او به مذاقش خوش آمد، که با هیجان از 

  .ی او را محکم فشردو دست دراز شده

 گویی با احسان و برادرش  آمد امیر بعد از دست دادن و خوش

 های عذرخواهی کرده و برای تعویض لباس به اتاقش رفت. صحبت

 ی متفرقه به موضوع اصلی گرایش پیدا کرده، مرتضی و امیر از جنبه

 تریا این مکالمات اولیه طولانیباعث خوشحالی و لبخند احسان شد. گو

 از حد معمول شده و خاطر داماد مجلس را مکدر کرده بود؛ اما در  

 پذیر بود؟ چگونه باید واقع ازدواج دختر من با پسر امیر اصلا امکان

 ام چشم در این فامیلیت را قبول کرده و راه به راه با عشق گذشته

 سوخت که به دلیل بازی رم میشدم؟ از طرفی دلم برای دختچشم می
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 دانستم چقدر عجیب سرنوشت باعث جدایی بین این دو نفر که می

 دیگر را دوست دارند، شوم. با حرص دستی به دور دهانم کشیدم. این هم

 پسر همان جنین داخل شکم زنی بود که زمانی قصد جایگزین شدنش 

 اش دهآمدر یک زندگی را داشتم، زنی که با دیدن خودش و شکم بر

 حال ، چشم بر روی دل عاشقم بسته و پا را از گلیم خود درازتر نکردم

 همان جنین تبدیل به پسری تنومند شده و به خواستگاری دختر من 

 .آمده

 !نظر شما چیه خانم برهانی؟ -

 صدای خوش تراش امیر مرا از درگیری فکری که با خود داشتم جدا 

 ن مرتضی که سردرگم به هوا تک سرفه زده و به چشماکرد؛ بی

 دانستم از کرد چشم دوختم. با اینکه نمیدلیلم نگاه میحواسی بیبی

 گونه چشم در چشم چه موضوع و دادن نظری صحبت کرده، همان

 مرتضی جواب دادم. این خانم برهانی پر معنیش مرا از نگاه به 

  .ترساندسمتش می

 .نظر منم همونی هست که پدرش میگن- 

 .خره شما هم به عنوان مادر الناز جان خیلی حق داریدبالا -

 زد. مطمئن بودم که کلامش درد داشت، نگاهی سرسری داشت کنایه می

 لویم کنم ضعیفی از گاش انداخته و خواهش میبه چشمان دقیق شده
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 توانستم تر به پشتی مبل فشار دادم. کاش میکمرم را محکم ،خارج شد

  .آلودی نباشمکه شاهد چنین نگاه معنادار تبخودم را درونش حل کنم 

 آمد بین دو خانواده وها و رفتدر هر صورت ما موافقیم که ارتباط -

 هامون هم به شناخت بیشتری از هم برسن. فعلا بیشتر باشه تا جوون

 در چارچوب خانواده بدون برگزاری مراسم با هم تماس داشته باشن تا 

  .های اصلی زده بشهدیگر مثبت بود صحبتاگه تحقیقات ما هم از یک

 ی کلام محکم مرتضی سر همه را به حالت تایید تکان داد و چهره

 های مورد بحث از جهت رضایت شکفته شد.ب رایم جالب شد که جوان

 هایی در این مدتی که روح من در جمع حضور نداشت، امیر چه صحبت

 هم سرایت کرده و راضی  گونه منطق و درایت به مرتضیداشته که این

 آمد که به شناخت و ارتباط بیشتر شده. از مرد زندگی من این برمی

 ی رسمی خواستگاری تاریخ تعیین کند، نه همین امشب برای جلسه

 .تری تقاضا نمایداینکه برای شناخت بیشتر مهلت اضافه

 از ها که با کمک امیر به الناز صورت گرفت، بعد از پذیرایی از مهمان

 ای جا برخاسته و با همان متانت اولیه خداحافظی کرده و رفتند. خانواده

 قدر خوب ها آنکه روزی به پابرجاییش امیدی نبود در گذشت این سال

 اداره شده بود که شخصیت و اصیل بودن در رفتار و گفتارشان به 

 العاده به خوبی مشخص بود؛ چون نظر شخص همسر من که فوق
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 .بدبین بود را به نحو مثبتی تغییر دادها غریبه

 ی خوبی میان. حالا از فردا تحقیقاتم رو روشون به نظر که خونواده  -

 کنم. یه سر هم باید به محل زندگیشون بزنم و از بیشتر می

 .جو کنموهاشون پرسهمسایه

 زد های پیراهنش را بالا میکه آستینمرتضی با گفتن این حرف در حالی

 سرویس بهداشتی شد. چشمان الناز از شوق درخشید و لبخند وارد 

 پررنگی لبانش را جلا داد. در حال جمع کردن وسایل پذیرایی از روی 

 ی حس و حالش شده، به او میز با امیر بودند که امیر هم متوجه

 .اش مالیدسیخونکی زد و شانه به شانه

  !ی شوهر ندیدهببند نیشت رو دختره  -

  .باید خوشحال باشی من برم جات تو خونه گشادتر میشه تو که  -

 طور چادر به رمق هماندر حال شوخی و خنده وارد آشپزخانه شدند. بی

 های گذشته در یک شب سر روی مبل سرنگون شدم. تمامی زخم

 کردم به زمان به جانم آوار شده و توان از من گرفته بود. حس میهم

 قدر که بدنم کوفته و ام؛ آندنی انجام دادهی کوه کندنی کار باندازه

 کردم، کلا خود را به خسته بود. باید با این جریان چه برخوردی می

 رتباط بیشتر رفتم یا جلوی اتفاوت جلو میکوچه علی چپ زده و بی

 حلی  گرفتم. پوفی از حرص کشیدم، در حال حاضر فکرم هیچ راهرا می
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  .دادمبوری به خرج میکرد. باید صرا گزارش نمی

  !چی شده؟!چرا خشکت زده؟  -

 صدای پر استفهام مرتضی که از دستشویی بیرون آمده، مرا با 

  .نگریست از جا پراندتعجب می

هیچی! فکری شدم که چقدر کار داریم. دختر شوهر دادن خیلی کار   -

 .سختیه

ی مرا هشروع به تا زدن چادرم کردم. کار خوبی بود که حواس پرت شد

های مشکوک مرتضی را نیز از سمتم منحرف جور کرده، نگاهوجمع

  .ساختمی

 .ته!ب خوری پاته، نخوری هم پاتهدیگه آش کشکه خاله  - 

ها به خوبی توانست با کلام بهتری دلداریم دهد؛ اما من در این سالمی

 فهم شده بودم که همسر من چنین آدمی نبوده و نخواهد شد. در شیر

کل روش برخورد با مسائل در من و او متفاوت بود و وقتی به این نقطه 

 رسیدیم، من از ابراز بیشتر احساساتم خودداری کرده و سکوت می

 کردم. سکوت من برای او به پایان رسیدن بحث شکل گرفته تلقی می

 شد. به سمت اتاق خوابمان شده و چکش آخر پایان محاکمه زده می

م. تا شده را روی میز انداخته و مجدد روی مبل نشست رفت و من چادر

 حال الناز بر عکس من خیلی میزان بود که صدای آب و شستشوی 



 

 

WWW.98IA3.IR 17 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه

4  

آمد. حداقل این حالش به نفع من تمام شد که زحمت جمع ظروف می

کردن و شستن وسایل پذیرایی از گردنم ساقط شد. امیر خندان از 

دیگر را دوست ه شدت همآشپزخانه خارج و به سمتم کشیده شد. ب

ته و داشتیم. امیر سمبلی از مردان دوست داشتنی قلبم بود، کنارم نشس

  .ام را بوسیدگونه

 نترس مامان جون! این عتیقه رو بردن خودم برات یه دونه   -

 .ترش رو میارم یه ذره هم دلت واسش تنگ نشهخوشگل

  .خانه بلند شدی الناز از داخل آشپزصدای پر خنده

 .تو غلط کردی بچه! دهنت هنوز بوی شیر میده  -

 آرزوی دامادی پسرم برای من بسیار خواستنی و شیرین بود. آغوشم را 

 احساسش خود را محکم در آن برایش گشوده و بر عکس پدر مغرور بی

 .اش پر از حس مهربانی بودجای داد. مانند دایی

 !بینم، جون دلمقربونت بشم. زنده بمونم دومادی تو رو هم ب  -

 شود، پنجره کنی سردت میهوای بهار حالی به حالیست. پنجره باز می

 شود. شاید هم حال و هوای من بهاری شده، متغیربندی گرمت میرا می

  و دشود با آمدن گرها مصادف میو هر ثانیه یک شکل، باز شدن پنجره 

 در این سفانه وسواس تمیز کردن من ٔ  خاک به داخل خانه و متا

 روبی کردم که ها بیشتر هم شده. آخرین دکوری روی دراور را گردسال
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 صدای تلفن خانه مرا به وحشت انداخت. درست که تنها بودم اما همیشه 

 در این ساعات همین وضع در خانه برقرار بود؛ پس چرا با شنیدن زنگ 

 .تلفن هجوم موجی از استرس و اضطراب را به درونم احساس کردم

  .بله، بفرمایید  -

 !مهناز خودتی؟  -

 کوب شده، بدنم رو میخ بهگوشی در دست، چشمانم روی دیوار رو

  .ی از سر صبح را درک کنمتوانستم علت دلشورهخشکید. حال می

  !مهناز، امیرم! گوشی دستته؟  -

 خواست؟ چرا باید ی گردون روزگار چه از جان زخمی من میاین دایره

 طریقی آزموده شده، بر جان و روحم سنگ باریده شود؟ من  هر بار به

 شدم؟ گونه بارها مجازات میغمگین افسرده به چه جرمی این

 !امرتون رو بفرمایید  -

 شناخت صدای زخمیم برای شخص خودم هم مشکل بود چه برسد به 

 .او، حس دلخوری از این جواب در کلام بعدیش هویدا بود

 !و گلو خفه شده! شما که تو جریانی بانوخیلی ساله نطقم ت  -

  .یردگی مطلب را از سر سکوت من باعث شد خود ادامه

  !رسه نه؟! الان رسیدهخونه مییادته که گفتم گذر پوست به دباغ  -

 اش لرزی آشکار بر اندامم انداخت. برای انتقام از تن صدای زخم خورده
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 مان؟! هر چه باشد به نفع یمن آمده یا باز کردن دفتر خاطرات گذشته

  .هیچ کداممان نخواهد شد

  .باز به سکوت ادامه دادم، کلافه تر از قبل صدایش به گوشم رسید

 ینه که امهم نیست که دنیا گرده و باز من و تو رو به هم رسونده، مهم   -

  .کشممن دیگه از این شانس آخریم دست نمی

 .ن گشودموار لب به سخآلود و گلایهبار بغضاین

 هامون به سن منظورت چیه؟! من و شما سنی ازمون گذشته، بچه -

 تر از همه من دار میشیم، مهمازدواج رسیدن، فردا نه پس فرداش نوه

 !شوهر دارم، چطور ممکنه شانسی وجود داشته باشه؟

 تراشی ها هنوز دست از توجیه و بهانهخوب معلومه تو این سال -

 اخلاق تو مهم نیست. مهم دینی هست که از من به برنداشتی، بازم این 

  .کشمگردن تویه و منم دست از دینم نمی

  جان روی صندلی کنار میزطاقت شده، پلک فشردم و بیکفری و بی

  .تلفن آوار شدم

 اصلا چرا به خودتون اجازه دادید با من تماس بگیرید، این کارتون - 

  !درسته به نظرتون؟

 بودن من به او هم سرایت کرده باشد، صدایی  انگار که کلافه

 پوفی  جایی باشد، شنیده شد و بعد به ش مانند که نشان جاخ -خش
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  .عصبی کشید

 نه کار تو درست بود که بعد فوت برادر و پدرت خودت رو محو کردی -

  و بعد از اینکه تونستم نشونی برادرت رو به سختی پیدا کنم، متوجه 

 گه شدی. همون خانمی که اون روز به من قول داد بشم عروس یکی دی

 به جرم نپذیرفتن عشق من، دیگه عاشق کسی نشه به سر سال نرسیده 

  .ازدواج کرد و دست من موند لای پوست گردو و دلم زیر چاقو

 که مجبور به ی من، از ایندانست از دل بیچارهاشکم ریخت. چه می

 دانست ها زندگی کردم. چه میسالاین ازدواج شده و بدون عشق در این 

 .که من به قول خود پایبند بودم

  .ی کلامش پرداختتر به ادامهدوباره غمگین

 دونم واست سخته توی خونم باید ببینمت اونم حضوری، چون می  -

 ذارم، یه جای عمومی که تو بتونی بیای و سختت نباشه؛ اما قرار نمی

 .رو حرفام رو بشنوی در . باید بیای و روفکر نکن نخوای بیای کوتاه میام

 وقتی درمانده گوشی را سر جایش گذاشتم از حماقتی که کرده و برای 

 رفتن به ملاقاتش جواب مثبت دادم، از خود متعجب ماندم. دیدار دو 

 نفره بین دو عاشق قدیمی که از قضا زخمی این عشق بوده و در این 

 دی حاصل تر شده، هیچ بهبوتردهتر و گسها انگار زخمش عمیقسال

 توانست بدون صدمات صورت نشده، روی چه حساب و منطقی می
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  !بپذیرد. این بهار و این تغییر در من چه خواهد کرد؟

   

 دل گمراه من چه خواهد کرد 

 رسد از راه با بهاری که می

 گیرد با نیازی که رنگ می

 های خشک و سیاه در تن شاخه

 دل گمراه من چه خواهد کرد                          

 تراود از آن با نسیمی که می                       

 بوی عشق کبوتر وحشی                           

 نفس عطرهای سرگردان                          

 سوزد لب من از ترانه می

 سوزد ام عاشقانه میسینه

 شکافد از هیجان پوستم می

 سوزد رم از جوانه میپیک

 زنم در خویش هر زمان موج می                      

 روم به جایی دور روم، میمی                       

 ی خورشید ی گر گرفتهبوته                        

 سر راهم نشسته در تب نور                         
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 دود ز خویش برون آسمان می

 گنجد ر جهان نمیدیگر او د

 آه، گویی که این همه آبی 

 گنجد در دل آسمان نمی

 در بهار او ز یاد خواهد برد                             

 سردی و ظلمت زمستان را                            

 نهد روی گیسوانم باز می                           

 های سوزان را نهتاج گل پو                          

 ای بهار، ای بهار افسونگر 

 ام من سرا پا خیال او شده

 ام از خویش در جنون تو رفته

 ام شعر و فریاد و آرزو شده

 خزم همچو مار تبداری می                           

 ی سرد های خیس تازهبر علف                         

 این خروش و این طغیان  آه با                        

 دل گمراه من چه خواهد کرد؟                         

 ام را بیشتر روی صورت کشیدم. این قسمت از شهر و این چادر مشکی

 پایین  ی قدیمی درون پارک احتمال برخورد با آشنا را برایمکافه
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 ای شستند. این دیدار نامتعارف برآورد؛ اما هنوز ته دلم رخت میمی

 که اگر  رسید. مطمئن بودمممکن به نظر میشخصی چون من غیر

 مرتضی یا فرزندانم تصادفی شاهدش باشند، حتی یک درصد باور 

 دانم نمی .اش نشسته باشدجا روی صندلی چوبیکنند مادرشان ایننمی

 هایی که قدر از مکانامیر این گوشه از شهر را چگونه پیدا کرده ولی آن

 رسید که سریع پذیرفتم. حضورم در آن بود بعید به نظر می من امکان

 تمام تلاشم این بود که این قضیه با درایت و بدون آسیب به فرزندانمان 

 جمع شده و خدای ناکرده باعث آبروریزی و دلخوری نگردد. اگر از عشق 

 ترین راه همان جواب منفی و زیاد دخترم به پسرش مطلع نبودم منطقی

 ی من و رسیدن گذر پوست خواستم گذشتهباط بود؛ اما نمیقطع ارت

 باید هر طور ممکن از امیر بخواهم  .خانه مانع وصالشان شودبه دباغ

 پدرانه به موضوع نگاه کرده و باز هم خاک فراموشی روی خاطراتمان 

  .بریزد

 ها هم دانشگاه و مدرسه بودند؛کار و بچهساعتی از روز بود که مرتضی سر

 روم. دروغ هم نبوداما تلفنی به مرتضی خبر دادم برای خرید به بازار می 

  .و قصد داشتم بعد این دیدار مایحتاج منزل را فراهم کنم 

 کمی زودتر از ساعت تعیین شده رسیده بودم و این خصلت وسواس

 ای که سفارش داده ها بود. فنجان نسکافهی من در دیر نرسیدنگونه
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 از کیک توسط پسری جوان روی میز قرار داده شد. تشکر بودم با برشی 

 ز زیر لبی کرده و به بخار گرم ساتع شده از فنجان چشم دوختم، کافه ا

 شد، اما تیپ ظاهر من بین تعداد افراد حاضر درونش خلوت دیده می

 آمد. با سلام بلندی که شنیدم همان تعداد هم متفاوت به چشم می

 سمت بالا تغییر دادم، صندلی مقابلم را کشیده و  نگاهم را از فنجان به

 رویش نشست. باز هم کت و شلوار تیره با پیراهن آبی زیرش پوشیده 

 های سفیدی بین موهایش بود. کاملا رسمی و متشخص و اتفاقا رگه

 .ترش کرده بودبه جذابیت گذشته دامن زده و خاص

 .خوبه که اومدی، ممنونم  -

 تعجب و غرق شدن در عشق قدیمیم نیامده بودم، امروز برای سکوت و 

  .پس سریع واکنش نشان دادم

 دیدین که زودتر هم اومدم تا مثل دو تا آدم عاقل مشکل رو حل و   -

  .فصل کنیم

 بخش و مطمئن زد تا بلکه از طوفانی آغاز کردن من لبخندی آرامش

 اطمینان این حصار ناایمنی که دورم کشیده بودم را متزلزل ساخته، 

  .را جایگزین سازد

 قدر معلومه خیلی همسرت رو دوست داری که از دست دادنش این  -

  .برات مشکل محسوب میشه
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 .ترسیدم چشمانم صداقت کلامم را لو دهدچشم از او برگرفتم؛ چون می

 همه سال همسرش سال باهاش زندگی کردم. اگه راضی نبودم این۲۶  -

  .داشتمنبوده و ازش دو تا بچه ن

 و  دستانش را به ضرب روی میز قرار داده در هم قلاب کرد، نگاه گریزان

  .لرزان من هم به رویشان نشست

 کنه، که من با وجود جا صدق نمیدونی که همهاین رو خوب می  -

 نداشتن رضایت همین مقدار سال رو کنار همسرم موندم و دو تا هم 

  .بچه ازش دارم

 و نگاه مرا هم بالا کشید، درست روی چشمان  صدایش کمی بالا رفت

  .آبی خاصش

 اونم چرا؟! به خاطر قولی که یه روزی به یه دختر چشم و خال   -

  .مشکی زیادی مهربون و فداکار داده بودم

 بدون اختیار چشمان مشکی مرا غرق در اشک کرد. حرف سوزاننده 

 رات اشک گذارش با تمام تلاش از ریختن قطاما به شدت تاثیر

  .داشتمی چشم نگهخودداری کرده، در همان کاسه

 بینی و هات رو میکار خوبی کردی، الان هم قد و قامت بچه  -

 .بریکیفش رو می

 سرش کمی بیشتر به سمتم نزدیک شد و از این فاصله درد را بیشتر 
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 .در چشمانش دیدم

 از قولم دونی که به من چی گذشت، اینکه پشیمون شدم تو چه می  -

 که درست از فردای همون روز ولی نتونستم دردم رو چاره کنم، این

  عاشق تر شد و خودم رو بابت دیدنزندگی برام بعد تو چقدر سخت

 دیگه بعد تو واسم فرقی نداشت، کهاین. کردم لعنت بارها شدنت

 ام کیا باشن. فقط روز رو به شب رسوندم که بگذره و تموم گ زن و بچه

 شب و روز  .. همین که پسرام توی رفاه بزرگ بشن واسم مهم شدبشه

 .کار کردم که زندگی بهتر واسشون بسازم و تو رو هم از یاد ببرم اما نشد

 غمگین به پشتی صندلیش تکیه زد و دستانش دو سمت بدن فرود 

 اش به خوبی مشهود بود. دلم برای آمد. استیصال و شکست در چهره

 ها تنها برای دیگران زندگی کرده و خودین سالجفتمان سوخت که ا

 .را فراموش کرده بودیم 

  .لحن کلامش کمی به حرص آغشته شد

 اما بر عکس من و قولی که شنیده بودم، مهناز خانم دوباره عاشق   -

 !است؟شدن و زندگی خوبی هم ترتیب دادن، به نظرت این منصفانه

 اش گرفتم، نوک شم از چشمزهرآب درون گلویم را پایین فرستاده، چ

 کرد، درست مانند ز میگ -انگشتان دست و پایم کرخت شده و گز

  .امحس شدهمغز بی
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 !شد دل تو هم خنک بشه؟اگه زندگی من نکبتی بود، باعث می  -

  !مهناز؟  -

 نم. کزمان چند حس را تجربه گونه صدا زدن اسمم باعث شد همرهشدا

 گونه خاص صدا شدن دل قعا برای اینترس، استرس و دلتنگی. وا

 قدری که چشمانم طاقت نیاورده، اشک ام دلتنگ شده بود، آنمرده

 ها را نظاره کرده، اش مسیر اشکبالاخره راه گریز پیدا کرد، نگاه دریایی

  .تر آوردبه آرامی سرش را نزدیک

 کاش مطمئن بودم که خوشبخت و خوشحالی ولی نیستی، این رو از   -

 همون شب اول از نگاهت خوندم که جبر زمونه تو رو هم مثل من 

  .گرفتار کرده

 سال هنوز هم احساسات من  ۲۶شوک شده چشمانم گرد شد. بعد 

 برای مرتضی ناشناخته بود، چگونه ممکنه او به این سرعت به احوالاتم 

 کردم قرار است مرا برای خوشبخت بودنم پی برده باشد. گمان می

  .کند ولی گویا قرار بر چیز دیگری بود، کوتاه نیامده، انکار کردممحاکمه 

 خوای با این خزعبلات من رو توجیه کنی زندگی خوبی پس می  -

  !خودی توش موندگار شدم نه؟ندارم و بی

 .نفسش را خالی کرده، بیشتر به سمتم خم شد

 تخود مون شد. به جزخوام بهت بگم تصمیمت به ضرر همهفقط می  -
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 های بدون عشق رو تجربه کردیم، باعث شدی این و من که این سال 

 حس رو چند نفر دیگه هم درک کنند. اولیش زن من که نتونست 

 ها فقط شست و پخت و بچه بفهمه محبت همسر چیه و تموم این سال

 بزرگ کرد و آخرش هم با بیماری و درد از دنیا رفت. از همه بدتر 

 با کار زیاد من رفاه نسبی تو زندگی به دست پسرهام که درسته که 

 ی خوشبخت و خوشحال رو آوردن ولی نتونستن طعم یه خونواده

 تونست با یه آدم از من بچشن. شاید اگه فاطمه رو طلاق داده بودم، می

 همه سال بدون عشق اینجوری بهتر زندگی جدید تشکیل بده و این

 !به دست نیاورد خانم ی خوبیپژمرده نشه. فداکاری تو نتیجه

 اش حرف از عاشق شدن مجدد من کاملا گیر افتادم، دقیقا اول صحبت

 زد تا تاثیرش را در احوالاتم ببیند و بعد این واقعیت را به صورتم بکوبد 

 که ازخود گذشتگی من به سود زندگی کسی خاتمه پیدا نکرده. یک 

 زندگی کردند  احساس درست کرده که فقط برای نمردنمشت انسان بی

  .کردنعشق سرایست این بیکننده و چه زندگی خسته

 اش داشت، قدرت گیرانههای مچدقت صورت و چشمانم را زیر نگاه با

 رسش نداشتم و در درون در حال انحراف مردمک چشمانم را از تیر

 اهمیت به موضوع در حال بحث برای فرار از این پاشیدن بودم. بی

  .کننده لب زدم نگاه محاکمه



 

 

WWW.98IA3.IR 18 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه

6  

 تره، حالا که هام توی دنیا از همه چیز واسم مهمخوشبختی بچه  -

 قدر دلش با دل پسر شماست اجازه بدید بدون حرف و دردسری الناز آن

  ها با قضاوت وبگیره. منم یاد گرفتم توی این سالاین وصلت سر

  .کنمکار بودنم چطور سرگناه

 ل رفت. فهمید وقتی مادر باشی دیگر چشمانش از درخشندگی به افو

 ی فرزندانت هست. دوبارهبه خطای گذشته اهمیت نداده و اولویت آینده

 به صندلی تکیه داد و با عجز بازوانش را در هم گره زده و دستش را  

 .آمداش میی مردانهریش کوتاهی که به چهرهروی محاسنش کشید، ته

 ، فکر کنیهات من رو حذف میبار هم به خاطر بچهخوب پس این  -

 و تو دوباره کنار هم قرار  کردم حالا که خود خدا خواسته منمی

 بگیریم، قراره اتفاق تازه بیفته و عوض جوونی از دست رفته رو تو 

 میانسالی دربیاریم؛ اما مهناز خانم همیشه عاقل ما دلش دیوونگی 

 .خوادنمی

 ام دوری زده، روی فنجان افهی نسکچشمانم روی فنجان دست نخورده

 ی هایش شده بودم که متوجهقدر غرق افکار و حرفچای او نشست، آن

 .داد خدمت نشدم، نفسش را با غم خالی کرد و ادامهآمدن پیش

 م در هر صورت من جواب خیلی از سوالاتم رو با دیدنت گرفتم و مه  -

 ای چون الناز تهاز خدام هم هست که احسان با دختر شایس .این بود
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 دونه که چی پیش میاد، شاید جان ازدواج کنه؛ اما در آینده کی می

 .هبار هم دنیا به دور دل من بچرخیک

 .از جا بلند شد و نگاه مرا هم با خود بالا کشید

  .رسونمتتا یه جایی می  -

 ی آخری که به سرعت گرفت، از روی تعجب و ابروانم از این نتیجه

 شد. واقعا مرا تا اینجا کشید که در نهایت این را بگوید،  همگنگی در

  .جهت پرورانده بودمچه فکرهای وحشتناکی در سرم بی

 .نه متشکرم، بعد اینجا قراره جایی برم -

 سر تکان داد و قبل از رفتن پاکت سفید کوچکی را روی میز گذاشته 

 چشمانم از  به سمتم هول داد، با خداحافظی رسایی از کنارم دور شد.

 پشت قامتش را زیر نظر گرفته و حس درماندگی بیشتر در جانم

 مستولی شد. بعد از حساب کردن میزمان به آرامی از کافه خارج شد و  

  .چشم من در همان نقطه برای چند دقیقه ثابت ماند

 صدایشان تصمیم به خروج  و با افزوده شدن تعداد مراجعین و سر

 سر میزان کرده و قبل از دور شدن از میز پاکت  گرفتم. چادر را روی

 ک سفید را از رویش برداشتم. بیرون از کافه هیاهوی مردم بیشتر و پار

 ها که در پارک بازی کودکان که ی بچهتر بود. صدای خندهشلوغ

  درست مقابل کافه بود جو شادی را در محیط اطراف پراکنده کرده بود.
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 و پاکت را باز کردم. کارت پستال جالبی کنار درخت چنار ایستاده 

 ی یک رخی از چهرهکرد، روی کارت پستال نیمدرونش خودنمایی می

 زن که موهای مواج فرش در فضا پریشان بود، با سیاه قلم طراحی شده 

 .و عجیب که شبیه من بود

 اش خورد که خط زیبای کارت را باز کردم که چشمم به دست

 برایم نوشته بود. گناه داشت که با دیدن و چون گذشته شعری هم

 ام سر از گور برداشته و از هیجان لبخند پر صدایی خواندنش روح مرده

 گونه به بند کشیده شده، جان داده بود، ها اینزد؟! چگونه در این سال

 کرده. از این به بعد چگونه با این انگار که هیچ زمانی در من زندگی نمی

 !کنم؟از محبس گریخته سر شده ورهدل پا

 ها اینجا میان زنگ تکرار دقایق

 ام با خاطرات ماندگار تو من مانده

 خبر ماندی که چون ابر از حال من چه بی

 گریم به سوگ انتظار تو هر روز می

 در خواب دیدم آمدی چشم و دلم روشن 

 من هم نشستم ساعتی را در کنار تو 

 دیگر نیست اکنون که بیدارم نشانی از تو 

 رویم یادگار تو  بهخطی رو جز دست
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 روزی هزاران بار بوسیدم نشانت را 

 قرار تو روزی هزاران بار گشتم بی

 روم دستم به دامانت هر جا بخواهی می

 شوم من جان نثار تو هر چی بگویی می

 ست جز یاد تو که همدم شبهای دلتنگی

 .خواهی ببر در اختیار توهر چیز می

  !امان؟! بالاخره بابا اوکی رو داد یا نه؟م  -

 های درون سبد هم جستی خورده، زمینییک متر از جا پریدم. سیب

 چند تایشان روی زمین افتاد. از دست این الناز و هیجانات بدون 

 .زنان به سمتش چرخیدم غرهمراعاتش! چشم

  کردم اینقده هولاز دست تو دختر! ترسیدم خب! چته؟ فکر نمی - 

  .وهر کردن داشته باشیش

  .چشمانش را خمار کرده، یک دست به کمر زد و کمی به سمتم خم شد

 ترسی، شما یه مدتیه زیادی فکری شدی و همش با یه حرکت می  -

  .طور ترسیدی و از جا پریدیدیروزم امیر صدات زد، همین

 ها را داخل روغن داغ زمینیخود را به کوچه علی چپ زده و سیب

 ور کردم. باید چشمانم را از نگاه دخترک شیطان باهوشم ده غوطهش

  .ی درونم پی نبردگونه سریع به حال آشفتهکردم که ایننیز مخفی می
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 الکی جو نده فکری هم باشه واسه خاطر ازدواج تو و کارهای   -

  .روشهپیش

  .ام گذاشتاز پشت مرا در آغوش کشیده، سرش را روی شانه

 که من برم دلت نگیره ها! شم مامان جون! یه وقت از این قربونت  -

 .ساعتی اینجا در خدمتت باشیم۲۴  قول میدم

 اش چرخیده و با گرفتن دستانش از خود جدا کردم، لبخند زنان به سمت

  .اش خیره نگاه کردمبه چشمان زیبای

 ی تنهایی من رو بخوری، یه نفر نرفته دو نفره لازم نکرده غصه  -

  .رگردین سر منب

 شد. دلم های عمیق چشمانش بسته میخندید و مانند مهران با خنده

 برایش پر کشید، این هفته حتما برای دیدار و رفع دلتنگی به سر 

 .مزارش خواهم رفت

 آخه احسان ول کن نیست، دقه به دقه پیام میده فردا شب میاید   -

 .خونمون یا نه

 تابه را هم زدم. الناز اد درون ماهیبه سمت اجاق برگشته، متفکر مو

 روی صندلی نشست و حواسش شش دانگ پی جوابم بود. اتفاقا مرتضی 

 میر در ابا رفتنمان به منزلشان رضایت داده بود؛ اما من ترس این دیدار با 

 ی خودمان و یا بیرون امنیتی داشتم که آن مکان را داشتم. انگار در خانه
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 دانستم گریزی افتاد. در هر صورت خوب مییی او به خطر مدر خانه

  .نیست و باید اتفاق بیفتد

 پدر احسان واسش سخت میشه پذیرایی از مهمون با وجود اینکه   -

  خوب چه اصراریه؟ اگه قرار بر دیدنه میومدن دوباره ،همسر هم نداره

 .ی خودمونخونه

 نشینی هست. بخوان شام بدن بهمون، یه پذیرایی شوا مامان! مگه می- 

  .تازه عروسشون هم میاد کمکشون

 ی یکه به دو کردن با الناز را نداشتم و از دست کلافه شدم. حوصله

  .آمدم؛ پس کوتاه آمده و موافقت کردمنمیزبانش هم بر

  .شیمباشه، بگو فردا شب مزاحمشون می  -

 نه به احتمال ام زده، از آشپزخاای به گونهبا ذوق از جا پرید و سریع بوسه

 ام را زیاد برای تماس با احسان بیرون پرید. با فکری درگیر پیشانی

 دادم، باشم. تر از اینی که نشان میکردم خودداردست کشیدم. فکر می

 در این سن و سال به حالی افتاده بودم که از خود نیز واهمه داشتم، 

 نه در برابر گوهای حساسش اینکردم مرتضی با این اخلاقگمان نمی

 هاتر اینکه با هر تحقیقاتی که از آنجالب .این خانواده نرمش نشان دهد

 شدند. با آورد، در نظرش بیشتر مناسب وصلت با ما میبه عمل می 

 که زیاد آدم مادی نبوده، پول را تنها برای رفاه خانواده وجود این
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 ت مناسب بودند که از لحاظ مالی نیز در موقعیدانست، از اینلازم می

 ها در جهت پیشرفت کاری حس رضایت داشت. امیر گویی در این سال

 تلاش زیادی داشته و توانسته بود چند مغازه در پاساژی معروف 

 نشسته کرده و خریداری کرده و به اجاره گذاشته بود. خودش را نیز باز

 به قول احسان در خانه به کارهای هنریش در رابطه با سیاه قلم 

 که فردا شب دوباره با او ملاقات کرده، دیدار داشته پرداخت. از اینمی

 باشم از همینک دچار استرس و دلشوره شدم. باید روی احوالاتم کار 

 کرده و ذهن خود را آزاد و رها سازم، در حال حاضر زندگی الناز برایم از 

  .تر استهمه چیز با اهمیت

 آپارتمان را برایمان گشود و به  اش دررویی همیشگیاحسان با خوش

 ی شیرینی را با ی حمل جعبهداخل دعوت کرد. پسرم امیر که وظیفه

 هزار مشقت پذیرفته بود، به سرعت درون دستان تازه داماد قرار داده و 

 امیر و عروسش از ته سالن به سمت  .به چشمان شاکی من نیشخند زد

 آمد گفت وت گرفته، خوشما آمدند. با نزاکت دست مرتضی را به دس

 همگی را به سمت سالن هدایت کرد. عروس امیر که مینا نام داشت  

  :روبه من کرده و گفت

 ون رو مهناز خانم توی اتاق براتون چادر رنگی کنار گذاشتم تا چادرت  -

  .عوض کنید
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 پذیرفتم. سر تکان ادبی بود که نمیبرایم جالب شد و ابروانم بالا پرید. بی

 اش به سمت اتاق مذکور رفتم. با وارد شدن به اتاقی نیمه ده و همراهدا

  تاریک که توسط آباژور کنار تخت کمی روشن بود، کلید چراغ را زده و

 را از رویش برداشت  فضا را نورانی کرد، به سمت تخت رفته، چادر تاشده

  .و به سمتم گرفت

  .بفرمایید  -

 از اتاق خارج شد و در را پشت  تشکر کردم و او قبل تعویض چادر

 نگاهم را اطراف اتاق گرداندم، روی دیوارش در  .سرش بست

 های سیاه قلم قرار داشت که تمامی هم نقاشیهایی نزدیک بهفاصله

 ی یک زن کشیده شده بود. از حالت های مختلف چهرههم حالت

 ی توانستی شباهتکردی، میها که اگر دقت بیشتری میچرخش چهره

 کدام تمام رخ نبود، ی جوانی من در آن پیدا کنی، چون در هیچبا چهره

 کرد. غمگین و به آرامی روی تخت نشستم؛ کمی تشخیص را مشکل می

 همه سال تا تغییری در مرتب بودن روی تختی انداخته شده ندهم. این

 مرا فراموش نکرده و حتی برای کم کردن درد جدایی به هنر و نقاشی 

 شدت ها هضم رفتار او بهآورده. حتما برای همسرش هم این سال روی

 ا جانکاه بوده. از فشار روحی که در اتاق بر من مستولی شد، سرم را ب

 گونه بود، مجازات روحی دست فشردم. شاید قصد امیر مجازات من بدین
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 که به هر طرف اتاق اش من هم عذاب بکشم، اینتا با درک حال گذشته

 آور و خانی و تصویری گنگ از عشق قدیمیت را ببینی هم عذابسر بچر

 وار بود، حتی برای فرد آگاهی جز خودش! بیشتر از این تایم هم شکنجه

 جا خارج را ماندن در اتاق مذکور جایز ندانسته، با تعویض چادرم از آن

  .شدم

 با دکوراسیون آبی رنگش حس  ،بخش داشتمحیط خانه جوی آرامش

 کرد، درست مانند چشمان ودن دریا را به آدم منتقل میلطیف ب

 اندازه تمیز و مرتب بود. اش، خانه برای دو مرد مجرد بیدریایی

 مردمک چشمانم که در سالن چرخی زد و چرخید، درست روی 

 چشمان متفکرش نشست که از قضا به رویم خیره بود. سؤال ناگهانی 

 همچین کنجکاوی از خود نشان  مرتضی که از اخلاقیاتش به دور بود،

 .اش از صورتم شددهد، باعث انحراف نگاه

 همه سال مجردی! تازه بعد ازدواج آقا جناب سالار! سخته این  -

 احسان تنهاتر هم میشید، چطور بعد همسرتون قصد تجدید فراش 

 نگرفتید؟ 

 ما انثارش کردم؛ "ایآخه به تو چه"چشمانم را با حرص بسته و در دلم 

  .گویش شدامیر با طمأنینه پاسخ

 هاش فقط در بالاخره شنیدید که آدم تنها یکبار عاشق میشه، بعدی  -
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 .حد دوست داشتن و تحمله و من هم آدم تحمل کردن نیستم

 ام را به ضرب چشمانم به رویش باز شد. اتفاقا همان لحظه نیز تک نگاه

 ان زدن درست به این با چشمان تیز بینش شکار کرد. با یک تیر دو نش

 دانسته در این آمد، واضح مرا تفهیم کرد که به خوبی میکلام می

 نمک مرتضی کنار نطق ام. لبخند بیها زندگی را تحمل کردهسال

  .اش را به اوج خود رساندگیمزهبعدیش بی

 اوه پس خوش به حال همسرتون که در کنار آدمی مثل شما زندگی   -

  .کرده

 سمت من هم کاملا آشکار بود، اما مثل همیشه اهمیتی  متلکش به

 ندادم. امیر سر تکان داده و موضوع بحث را به کار و کاسبی کشاند که 

 کردم وقت فکر نمیاتفاقا باعث استقبال از جانب مرتضی نیز شد. هیچ

 به کاسبی علاقه داشته باشد، انگار با دیدار امیر او هم تغییر علایق داده 

 ایلناز همراه با مینا شروع به پذیرایی کردند و پسرها هم در گوشهبود. ا

 نظر در ی امیر یعنی فوتبال پرداختند. بهاز سالن به مبحث مورد علاقه 

 ی تفاهمات این مدت کوتاه دو خانواده کاملا با هم اخت گرفته و نتیجه

 راد کدام از افکه هیچرسید، در صورتینظر میبخش بهبینمان رضایت

 کس من خبر نداشتند که چگونه با این حاضر از قلب دردمند و بی

 شد. دست خودم نبود که با هر نگاه دیدارها بیشتر فشرده و دلگیر می



 

 

WWW.98IA3.IR 19 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه

6  

 پاشیدم. چنین به لرزه افتاده و از درون میتصادفی به رویش این

 ها ی بازی سرنوشت قطعا من بودم نه امیر. او در این سالشکست خورده

 ا ی قولش پایبند بوده، از جهاتی تلاش زیاد کرده و بهترین زندگی ررو

 برای فرزندانش ساخته و حتی در هنر هم موفق شده، کشف استعداد 

 کرده بود و از لحاظ قیافه نیز از جهاتی بهتر از دوران جوانیش شده و من 

 ها فقط درجا زده تنها سعیم بر این بوده که در تمام این سال

 م کمبودی نداشته باشند و به خود و زندگیم اهمیتی قائل نشده فرزندان

 بودم. چیزی که امیر در این مدت کوتاه با کلام و رفتارش بارها به صورتم 

 زد. تحمل این شرایط برایم سخت و ناممکن و این حفظ ارتباط و 

 ای به شد با تیشهشد. کاش میدیدارها باعث بدتر شدن حال روحیم می

 ها برایش زدم که چیزی که سالی دوباره جان گرفته میمرده این قلب

 ممنوع کرده بودم، در این سن و سال از من تقاضا نکند. التماس و 

 آزرد. تنها قصدم بعد از بازگشت هایم را نیز میصدای شیون قلبم گوش

  .نیاز با پروردگارم بود و به خانه متوصل شدن به جانماز و دعا و راز

 گنای محبس تاریکی از تن

 ی این دنیا از منجلاب تیره

 بانگ پر از نیاز مرا بشنو 

 همتا آه، ای خدای قادر بی
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 یک دم ز گرد پیکر من بشکاف                        

 ی را بشکاف این حجاب سیاه                      

 ی من بینی شاید درون سینه                     

 ی گناه و تباهی را این مایه                       

 دل نیست، این دلی که به من دادی 

 در خون تپیده، آه، رهایش کن 

 و هوس دارش  یا خالی از هوا

 یا پایبند مهر و وفایش کن 

 دانی تنها تو آگهی و تو می                           

 اسرار آن خطای نخستین را                           

 تنها تو قادری که ببخشایی                           

 بر روح من صفای نخستین را                          

 آه ،ای خدا چگونه تو را گویم 

 کز جسم خویش خسته و بیزارم 

 هر شب بر آستان جلال تو 

 گویی امید جسم دگر دارم 

 ن از دیدگان روشن من بستا                            

 سوی غیر دویدن را  شوق به                          
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 لطفی کن ای خدا و بیاموزش                          

 از برق چشم غیر رمیدن را                            

 آه ای خدا که دست توانایت 

 بنیان نهاده عالم هستی را 

 بنمای روی و از دل من بستان 

 تی را شوق گناه و نفس پرس

 ی ناچیزت راضی مشو که بنده                        

 عاصی شود به غیر تو روی آرد                        

 راضی مشو که سیل سرشکش را                      

 در پای جام باده فرو بارد                             

 از تنگنای محبس تاریکی 

 یا ی این دناز منجلاب تیره

 بانگ پر از نیاز مرا بشنو 

  .همتاآه، ای خدای قادر بی

 .پس اول بزار آمپولت رو بزنم، بعدا سرم وصل کنم  -

 تایید کنان به پشت خوابید. با بالا رفتن سنش و مشکلات آرتروز 

 گیر شد به کل زمینزانوهایش هر وقت به سرماخوردگی نیز مبتلا می

 گاه به چشم تر بود و هیچن نزدیکشد. از خواهرم معصومه به ممی



 

 

WWW.98IA3.IR 19 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه

9  

 ها هوای یتیمی مرا قدر که در این سالبرادر به او نگاه نکردم. آنزن

 .داشته و مثل فرزندانش مراقب حال و هوای زندگیم بود

 دیروز که با تماس تلفنی که با هم داشتیم توضیح داد دکترش کلی 

 رم دن آمپول و وصل سدوا و دارو به نافش بسته، تاکید کردم خود برای ز

  .آیم و طفلک کلی خوشحال شده و دعایم کرداش میبه خانه

 وقتی عملیات وصل سرم هم به پایان رسید، متکای پشت سرش را 

  .درست کرده و در تکیه زدن به آن کمکش کردم

 زنی های من رو میخیر ببینی مهناز جون! هر دفعه که میای آمپول  -

 ها اصرار کرد بری خونم که اون سالان مییه فاتحه هم واسه مهر

 .سازمان تعلیم بگیری. به درد من یه نفر که کلی خورد

 به رویش لبخندی زده، کنارش روی تشک طبی که روی زمین پهن 

 ها جمع کرده برادرم کلکسیونی از امراض را در این سالزن ،بود نشستم

 د شدیدی که داشت او را کمر در ،شدالامراض نامیده میو به قول مراد ام

 .کرداز خوابیدن روی هر گونه تختی منع می

 اتفاقا دیروز رفتم بهشت زهرا سر خاکش، وقتی برگشتم حالم کلی   -

 .بهتر شده بود

 ا دستم را با دلسوزی گرفته و نوازش داد. تنها کسی که به خوبی حس مر

  و پای درد ام آگاه بود ودر این زندگی دانسته و از قلب زخم خورده
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 تر شد وقتی به نشست شخص خودش بود. لبخندم تلخهایم میدل

 خاطر آوردم. وقتی هایی که کنار قبر مهران به رویش زدم را بهحرف

 ام؛ چون درست او را مقابل خودم گویم به رویش مزخرف نگفتهمی

 هایم دیدم که به دقت به حرفنشسته روی زمین کنار مزارش می

 داد.ا نتظار داشتم وقتی از دیدار مجددم با امیر برایش گوش می

 های مخصوصش را گویم، مثل گذشته اخم کرده به رویم چشم غرهمی

 داد و به من حس آرامشش منتقل زنان گوش میبزند؛ اما تنها لبخند

 بار مرا به خاطر فعال شدن فوران احساساتم شد. عجیب بود که اینمی

 ترین و کرد. مهران عجیبشق همراهیم میملامت نکرده و با ع

 های عمرم دیده و هیچگاه به ترین آدمی که در این سالغیر منتظره

 .درستی نشناختمش

 نگرون بود. هنوز هم خدا رحمتش کنه که همیشه واسه زندگی تو دل  -

  .باور کن از بابت تو دلش خالیه

  .بار بغض به گلویم شبیخون زداین

 هام داداش! از ما گذشت و الان فقط خوشبختی بچهنه دیگه زن  -

  .واسم مهمه

 نه اینکه مرتضی آدم بدی باشه اتفاقا خیلی هم از نظر ما مرد   -

 ای بوده و هست ولی نتونست حال دل تو رو خوب کنه. این رو شایسته
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 .هامون هستیمی بچهمراد هم بارها گفته اما درست میگی ما بیچاره

  :که حس او را هم از غم به خوشی تغییر دهم گفتماینبا شوق برای 

 تارت ولی فکر کنم الناز خدا بخواد بختش مثل مامانش نیست، داره اس  -

  .زنهیه زندگی عاشقونه رو با کسی که دوستش داره می

  .هایش آویزان شدچشماش برقی زد ولی زود هم لب

 قم و عاشقمش . اونم اولش عشمواظب باش ولی مثل محمود نشه  -

 پاست. من شون بهبینی که هر روز دعوا و معرکهما رو کشت ولی می

 خوره زندگی این دو تا سرانجام داشته باشه، فقط که چشمم آب نمی

 های من عقلی کردن هنوز بچه نیاوردن. به خدا مهناز نصف مریضی

  .بابت حرص خوردن از دست ایناست

 ر اولش که زندگی کاملا موفق گفت بر عکس پسبنده خدا راست می

 های سالم داشت، پسر دومش زندگی متشنج و ناموفق که و با بچه

 باعث درگیری پدر و مادرهایشان نیز شده بود، سعی کردم دلداریش 

 .دهم

 خوره آدم میشن حالا خدا رو کجا دیدی، یکهو سرشون به سنگ می  -

  .سازنو با هم می

  .افسوس سری تکان داد و نالید

  .وکل بر خداتخوره ولی بازم من که چشمم آب نمی  -
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  .ناگهان تغییر موضع داده، با خوشحالی ادامه داد

  از خواستگار الناز بگو چطورین؟ کار و بارش چطوره شاه دوماد؟  -

 آگینی روی لبهایم نشست. اگر واقعیت خانوادگی خواستگار لبخند زهر

 ایش غیر قابل باور به بیشتر از من بردادم به طور قطع را برایش شرح می

 نظر کرده و به غیر آشنا بودن پدر رسید؛ اما از این نکته صرفنظر می

 اش را برایش شرح دادم. اگر موضوع داماد باقی خصوصیات خانواده

 پا این احتمال وجود داشت که او و حتی مراد شد و مراسمی برجدی می

 ای این مورد بعدها فکر کرده و شاید با دیدن امیر او را بشناسند. بر

  .کردمتمامی این حوادث را تنها یک شباهت ظاهری برایشان قلمداد می

 برای آخر هفته امیر کل خانواده را به ویلای شمالش دعوت کرد، 

 ای نرسیده بودیم ها به نتیجهکردم که چون هنوز در مورد بچهگمان نمی

 مرتضی پیشنهادش را بپذیرد؛ اما و فامیلیتی بینمان صورت نگرفته، 

 وقتی به خانه آمده و از تماس تلفنی امیر و قبول کردن دعوتش برایم 

 ها قدر که در تمام این سالزده و هم عصبانی شدم، آنگفت. هم شگفت

 این تصمیمات را به تنهایی گرفته، به خود اجازه داده بود بدون مشورت 

 .با من به سرعت بپذیرد

 رم، بعد ت درستش این نبود بگی اول با خانواده در جریان بذانظربه  -

  !جواب مثبت بدم؟
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 زد تا برای شستن دست و صورتش که آستین لباسش را بالا میدر حالی

 وارد سرویس شود، به سمتم که روی مبل نشسته و سالاد شیرازی 

 ابمگونه جوکردم چرخیده، ابرو بالا انداخت و با حالتی تمسخردرست می

  .را داد 

  .چون مطمئن بودم اهل خونه از خداشونه به این سفر برن  -

 چشمانم از متلکش ریز شد، اینکه الناز از خدایش باشد برایم قابل قبول 

 بود؛ ولی چرا باید من از این پیشنهاد ذوق کنم؟ مرتضی هم عجیب و 

 ایه هم تواند در بعضی مسائل کنغریب شده بود، انگار به یاد آورده می

 ها زنی برایش دادم، چون در تمامی این سالبزند. من حقی به او نمی

 ای مخالفت نکرده و مان ذرهاش برای زندگیبودم که با تصمیمات گرفته

  .نظرش بودمپا و همهم

 حداقل واسه اینکه به آدم پشت تلفن به ظاهر نشون بدی که نظر زنت   -

  .ودی قبول نکنیهم واست مهمه، بد نبود به این ز

  .کامل به سمتم ایستاد و دستانش را در جیب شلوارش فرو برد

 ها رو گفت حال بچهکردم اولین نفری که میببین حالا اگه رد می  -

 کنم کاملا امروزی ها! من دارم سعی میعالی بودینگیر، شخص جناب

 ، بهشون های لازمگیریرفتار کنم و توی امر ازدواج الناز در کنار سخت

  .حق شناخت بهتر هم بدم
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 اش کاملا های آخریگیرم، این حرفخب حرفم را کاملاً پس می

 مشخص بود از مکالمات امیر نشئت گرفته و احتمالاً بعد از من و من 

  کردن مرتضی با این ادبیات کاملا شخیص، او را موافق نظر خود کرده.

 شخصیتش کامل آگاه  در این چند جلسه ارتباطمان از قدرت کلام و

 رای کردن مخاطبانش با شده بودم که انرژی و قدرت بسیاری در هم

 خود داشت، لبخند نامحسوسی کنار لبم جا خوش کرد و بابت جسارت 

 زد از اینکه و زرنگی امیر در دل به او تحسین گفتم؛ اما ته دلم شور می

 طور که و همان دو روز چگونه با حضور او اوقات سر کنم. سر تکان داده

  .ی درست کردن سالاد پرداختم، آرام نجوا کردمبه ادامه

 !آفرین، خیلی خوبه  -

 .چیز دیگری نگفت و برگشت تا وارد سرویس بهداشتی شود

 ویلای شمال بسیار باصفا و زیبا و با اینکه کمی کوچک و نقلی بود؛ 

 گفت که می پوشاند. خود امیراش با دریا این ضعفش را میولی نزدیکی

 ها ی پر جمعیتی نداشته و بیشتر اوقات تنهایی یا با بچهچون خانواده

 ساخت آید، به متراژ کوچکش اهمیت نداده و همین خوشمی

  .بودنش چشمش را گرفته است

 کرد، هایش رفتار میبرخورد با مهمانذوق و خوشبسیار خوش

 کاملا با او ارتباطی م تاثیر گذاشته و هاش حتی در امیر من مهربانی
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 و  گرم گرفته بود، برعکس روابطی که با پدر خودش داشت که کاملا حد

 رسید، در حدی که فقط احترام مرز داشته و به رفاقت و دوستی نمی

  هایی که با نظرات امیرپدرش را حفظ کند. مرتضی در برابر موافقت

 رفتارش دیده  دلاور داشت؛ اما نوعی شکاک بودن یا شاید حسادت در

 شدم که سالیان سال در شد که البته این را فقط من متوجه میمی

  .کنارش روزگار گذرانده بودم

 همان شب اولین ورودمان، برایمان جوجه کباب زعفرانی با 

 پخت خودش درست کرد و مینا، عروسش بارها تاکید کرد دست

 . در حیاط نقلی ویلا دست نداردزد بوده و روهای کبابی او زبانکه جوجه

 های گرداگردش به تلاش امیر روی تخت چوبی نشسته، زیر نور چراغ

 کردم که بعد از بازگویی این حرف مینا، الناز هم با هیجان لب نگاه می

  .به سخن گشود

 دیگ های مامان مهناز من هم حرف نداره، همیشه سر تهپلو لوبیا  -

  .هاش تو خونه دعواستزمینی سیب

 نما امیر، پسرم که در حال خوردن ذرت کبابی بود، با لبخندی دندان

 :تایید کرد. مینا با هیجان گفت

 جا ار همیناتفاقاً بابا توی فریز ویلا داره، اون سری که اومدیم از باز  -

  .خریدیم، لوبیاهای اینجا خیلی تازه و خوبن
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  :الناز با شوق صورت مرا نگریست و گفت

 .بوسهس ناهار فردا دست خودت رو میمامان پ  -

 زی راست میگی از خودت مایه بزار فامیل آیندت باورشون شه آشپ - 

 .بلدی، احسان هم دلش خوش شه

 غره رفته و  الناز به روی امیر که این متلک را با خنده انداخت، چشم

 ی رویی لبخند زد و دست روی شانهایش کشید. احسان هم با خوش

  :و گفت امیر گذاشت

 مگه نشنیدی از قدیم میگن مادر رو ببین دختر رو بگیر و پس مهناز - 

 !خانوم بپزه هم حله

 زیرکی به جانبم  -جا کرده، با نگاهی زیر بههای جوجه را جاامیر سیخ

 :گفت

 .مثل اینکه ایشون مهمون ما هستن، نباید زحمتشون بدیم- 

 گویی به داخل ویلا مردمک چشمانم به دور حیاط چرخید، مرتضی 

 و  ها هم از این فرصت استفاده کردهرفته و حضور نداشت که بچه

 ها مراعات شد جوانکردند، همیشه حضورش باعث میشوخی می

 اخلاقش را بکنند. چشمانم نگاه کنجکاو امیر را گرفت و به رویش 

 .ای، ثابت ماندثانیه

 آشپزی کنم. حالا که ها ه بچهکنم، دوست دارم واسنه خواهش می  -



 

 

WWW.98IA3.IR 20 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه

7  

 .پسنده، حتما با کمال میلاحسان جان هم می

 نگاهش رنگ محبت گرفته، به تایید حرفم پلک زد و مجدد مشغول 

 ها شد. با آمدن مرتضی شروع به پهن کردن سفره و چیدن ظروف جوجه

 اش واقعا خوشمزه و های کبابیغذا کردیم. از حق نگذریم جوجه

 باعث تعریف و تمجید همگان شد. تا آخر  طعم شده بود، کهخوش

 خوردن تایم غذا ذهنم روی شوخی مینا جولان داد و حس خوبی که از 

  .مان منتقل شده بودرفتار امیر به همگی

 باره! حالا چی فکر کردید، از هر انگشت بابا جون هزار تا هنر می  -

  .شیدباقیش هم می کم متوجه -خودتون کم

  ساحل کنار به داد پیشنهاد امیر تربزرگ پسر شام، احمدبعد از صرف 

  مرتضی که معمول طبق. ببریم استفاده شبانگاهی خوب هوای از و رفته

 ی این گشت و گذارها را نداشت، از آمدن امتناع کرد و حال و حوصله

 گفت به علت رانندگی احساس خستگی کرده، به استراحت نیاز دارد. 

 با او موافقت کرد و پیشنهاد داد در اتاقی که در نظر رویی امیر با خوش

 ی خانواده راحت باشد. ی بقیهگرفته شده برود و خیالش در رابطه

 ی آخر که قصد وارد شدن به ویلا را داشت، از من مرتضی لحظه

 اقلانه در مورد عخوب بود که اینقدر  ،ها را همراهی کنمخواست بچه

 گذاشت، رشان میو آزادی بیشتری در اختیا ها تصمیم گرفتهتفریح بچه
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 البته که چون به حفاظت من هم اعتقاد زیادی داشت، بودنم در 

 کرد. چون ویلا تنها دو اتاق داشت، قرارتر میکنارشان خیالش را راحت

 ها در یک اتاق و آقایان در اتاق بعدی که به بر این بود که خانم 

 اعث استقبال بجمع شوند و  تر بود، برای خوابیدننسبت بزرگ

 توانستیم تا پاسی از شب به های جمع شد که میخصوص خانمبه

 ی کوتاه ویلا تا کنار دریا را در کنار هم به آرامی گفتگو بپردازیم. فاصله

 های اطراف ویلا باعث روشن شدن ساحل نیز شده بود طی کردیم، چراغ

 شد، باعث ایجاد ده میو باد ملایمی که از سمت دریا به ساحل وزی

 شد. روی پیراهن سبز رنگم، حال مطبوع و خوشایندی در ما می

 مانتوی عبایی بلندم را پوشیده بودم و این جریان هوا لباسم را جوری 

 داد که انگار در حال رقص هستم. کمی کنار ساحل ایستاده و تکان می

 دیم. پسرم شد، نظاره کرهای دریا که به ساحل ختم میبه رقص موج

 ها پیشنهاد بازی فوتبال داد و دخترها بیشتر استقبال امیر، به بچه

 کردند، برای آوردن توپ سریع به ویلا برگشت، تا آماده کردن دو تیر 

 های اطراف ساحل توسط احسان، امیر هم بازگشت. دروازه با سنگ

 ی کمی کنار هم برای یارکشی احسان به من و پدرش که در فاصله

  :یستاده بودیم اشاره کرده، بامزه گفتا

  !ین بازی؟های نسل قدیممون، نمیاخب جوون- 
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  :ها قهقهه زده، با شادی منتظر نظرمان ماندند. خندیدم و گفتمبچه

  .کنمجا تشویقتون میمن از همین- 

 پای  دونید کسی به گردذارم وگرنه خوب میمنم بانو رو تنها نمی- 

  !میر جوان فوتبالیستمونرسه، حتی امن نمی

 امیر اختیار دارید بلندی به زبان آورده، به احترامش دست به روی 

 پیشانی آورد و به جلو تکان داد. از کارهای مهران که هنوز در یاد 

 داد. او هم به تبع امیر کارش را تکرار کرده و من خاطراتش جولان می

 که این تنها نگذاشتن من لبخند زد. نه تنها بانو گفتن با احترامش، بل

 حتی اگر برای از زیر بازی در رفتن بود، بسیار به مذاقم خوش آمد. 

 احساس رفتار شده بود که نواخت و بیها یکقدر با من در این سالآن

 آورد. دچار های کوچک او بدجور ته دلم را غنج میاین محبت

 ین و هم پارادوکسی از احساسات شده بودم و از بابتش هم شرمگ

 .سوختمسرور بودم، دلم واقعا برای این حالات ضد و نقیضم می

 بعد از یارکشی دخترها را درون دروازه گذاشته، با سر و صدا و هیجان 

 شروع به بازی کردند. به دلیل قوی بودن امیر در فوتبال، او و الناز در 

 همان  یک گروه و احسان، احمد و مینا هم گروه دیگر را تشکیل دادند.

 ی امیر باعث زدن گل و خوشحالی خواهر و برادر شد، اول کاری ضربه

 .بدون اختیار با صدا خندیدم و برایشان دست زدم
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 یه زمانی اینکه تو رو کنارم نزدیک دریا ببینم، جزو آرزوهای محالم   -

  .هام باشمبود و الان محقق شده، باید به خاطرش ممنون وجود بچه

 خشکیده، دستانم به طرفین بدن افتاد، مردمک چشمانملبخند روی لبم 

 ای بد ها به سمت صورت امیر چرخید و نگاهش لرزهکل بچه -از کل 

 به وجودم انداخت، همان نگاه گرم و پر عشق جوانی که مرا در آخر 

 فنی و گرفتار کرد، با تمام احساسش در کنار لبخند محزونی که بر ضربه

 ا به زبان آورده و حال در پی جستجوی لب داشت، این سخن ر 

 العمل من بود. باید به خاطر وزش باد ممنون خدا باشم که از گرعکس

  .هایم از هم گشوده شدکاست، ناخواسته لبگرفتگی و قرمزی صورتم می

 !خوای اذیت کنی؟ نه؟می- 

 سیبک گلویش به خاطر خوردن بزاق تکان خورده، سر به نفی کلامم 

  .ت کردچپ و راس

 .تا حالا یاد ندارم دل اذیت کردن تو رو داشته باشم  -

 ام را آزاد ها دوختم و نفس حبس شدهسریع نگاهم را گرفته، به بچه

 .کردم

  . ...یادت نره چرا اینجاییم  -

  .میان سخنم پرید؛ اما بدون حتی یک ذره ناراحتی یا دلخوری

 ل من احساس غمی هست م، مشکها، مشکلی باهاش ندارمعلومه بچه  -
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 .که توی چشمای توئه

 اشک به چشمانم شبیخون زد، وقتی به این زودی به احوالاتم دسترسی 

 .پیدا کرده بود

 از وقتی مهران شهید شد دیگه جز غم چیزی تو چشمای من دیده   -

 .نشد

  .به پا شد هوف ناراحتی کشیده، کمی کنارم پا

 الف ازدواج ما بود؛ اما بعید روحش شاد، اولین کسی بود که مخ  -

 .دونم الان از حس و حال خواهرش و طرز زندگیش خشنود باشهمی

 های قبل برایم گرفته و پیشنهاد داده بود را بدون فکر تصمیمی که سال

  .های امیر به پایان رسیدبه زبان آوردم، اما بیشتر به تایید حرف

 از همه لحاظ مناسب  اتفاقا خودش مرتضی را پیشنهاد داد و گفت  -

 .تونه الان ناراضی باشهمنه، پس نمی

 سکوت امیر باعث افتادن دوزاری من و چرخش سرم به سمتش شد. با 

  .دقت در حال رصد من بود

 خواستم بدونم، پس عشقی در کار نبوده و فقط به همین رو می  -

 .وصیت برادر شهیدت گوش دادی

 خواست ای که میزرنگی به نتیجهعصبانی شدم. نه از این جهت که با 

 ها رسیده بود، از این جهت که حرفش کاملا درست بود و من این سال
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 با وجودی که تلاش کردم، نتوانستم ارتباط سالم را با همسرم برقرار 

 گفت با زندگی در کنار فردی کنم، حتی آن دوست داشتنی که او می

 که پای ت، وای به اینآید هم در مورد من صورت نپذیرفدست میبه

 .معشق در میان باشد. انگار تنها برای رفع تکلیف روزگار گذرانده بود

 خوب که چی؟! الان دلت از این بابت خنک شده یا به خاطر داشتن   -

 این زندگی قراره ملامتم کنی؟ 

 .با مهربانی و آرامش به چشمان طوفانیم نگاه کرد

 داشتن زندگی پر عشق بوده،  که لیاقت توهیچ کدوم. فقط این  -

 شناختم پر از عشق و محبت بود. این خانم سرد چون مهنازی که من می

 ای و پژمرده برام یه جورایی غریبه و مطمئن باش اگه زندگی عاشقانه

 .داشتی، من الان خیلی خوشحال بودم و خیالم راحت

 .از تک و تا نیوفتادم و تهدید پشت تلفنش را به رویش آوردم

 خونه رسیده و قراره قول از که یادمه گفتی گذرم به دباغتا جایی  -

 سر اجباری که در گذشته ازت گرفتم و باعث بدبختی همه شدم رو 

 .تقاص پس بدم

 م شده. بینم قولت به نفع اونا تموکنم، میها نگاه میوقتی به بچه  -

 چیزی از مون خوب درسته که من و تو این وسط حیف رفتیم، اما ثمره

 .آب دراومد
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 .ها و هیاهویشان برگردانده و با شور ادامه دادسرش را به سمت بچه

 اما این دلیل نمیشه که من و تو هم از این کارت آخر بازیمون   -

 چیزم گذشتم؛ اما حالا ها از همهجا به خاطر بچهاستفاده نکنیم. تا همین

 ی ی واسه ادامهن خوب نیست، دلیلبینم حال تو هم مثل مکه می

 بینم. این دیگه به خودشون ربط داره که پدر و فداکاری نمی

 .مادرشون رو چطوری قضاوت کنن

 سردرگم ابروانم در هم رفت. چرا در عین نفهمیدن از سخنان 

 ترسیدم؟ اش میمحکم

 امیر! بین من و تو چیزی قرار نیست اتفاق بیفته. یادت نره من هنوز   -

  .شوهر دارم

 گونه به زبان آوردم، دریایی از محبت را به خاطرش به یری که هشدارام

 هایم توجه سمت چشمانم سرازیر کرد. انگار به قسمت بعدی حرف

  .نداشته باشد

 .دلم برای این امیر صدا زدنت تنگ شده بود  -

 محکم پلک بسته، سر به زیر افکندم و در دل به خودم لعنت فرستادم. 

 .ث پرش سر و گشاد شدن چشمانم شداش باعحرف بعدی

 ه واسه همین اسم پسرت رو امیر گذاشتی، تا یادت نره یه زمانی ی  -

  .مردامیری چه جوری برات می
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 سوالی نپرسید. کاملا مطمئن به صورت خبری بیان کرد. به او هم در 

 دل لعنت فرستادم. قصد پرخاش به رویش را داشتم که زودتر از 

 .ی تسلیم بالا آورد و گردن کج کردها را به نشانهاکشن من دستری

  .باشه! معذرت! دیگه چیزی به بانوی متاهل و متعهدمون نمیگم  -

 ها کلا مرا آچمز کرده و گیر انداخته بود. چرا فکر نامرد با این حرف

 تر در کلام و رفتار کردم مردها وقتی پا به سن بگذارند، محتاطمی

 ی پنداشتم بود و واقعا ادامهچه میامیر خلاف آن کنند؟! رفتارعمل می

  .این ارتباط به کدامین راه منتهی خواهد شد

 ی گفتمان بیشتری را به ما نداده، ها اجازهصدای پایانی بچه و سر

 ی فرزندان من خاتمه ها با برد قاطعانهناچار سکوت کردم. بازی مفرح آن

 میر از این باخت شکایت داشتند، با که فرزندان اپیدا کرد و با وجودی

 شادی و خنده برای استراحت به سمت ویلا برگشتیم. در سالن کوچک 

 ویلا از آقایان خداحافظی کرده، با دخترم و عروس امیر وارد اتاق در 

 .نظر گرفته شده، شدیم

   

 بندم این دو چشم پر آتش را می

 تا ننگرد درون دو چشمانش 

 ود قلبم تا داغ و پر تپش نش
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 ی نگاه پریشانش از شعله

 بندم این دو چشم پر آتش را می              

 تا بگذرم ز وادی رسوایی                      

 تا قلب خاموشم نکشد فریاد                

 کنم به خلوت و تنهایی رو می                  

 جوئید ای رهروان خسته چه می

 احوالش در این غروب سرد زِ 

 ی خورشید است ی رمیدهاو شعله

 دوید به دنبالش بیهوده می

 ی مهتابست ی شکفتهاو غنچه                 

 باید که موج نور بیفشاند                    

 ی چشمی زدهزار شببر سبزه                 

 کاو را به خوابگاه گنه خواند                  

 به گرد او ای آرزوی تشنه 

 بندی؟ بیهوده تار عمر چه می

 روزی رسد که خسته و وامانده 

 خندی بر این تلاش بیهوده می

 آتش زنم به خرمن امیدت                     
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 های حسرت و ناکامی با شعله                  

 ای قلب فتنه جوی گنه کرده                  

 نه بیارامی شاید دمی ز فت                 

 بندمت به بند گران غم می

 تا سوی او دگر نکنی پرواز 

 تابی ای مرغ دل که خسته و بی

  .دمساز باش با غم او، دمساز

 ی اتاق دراز کشیده، کف دست چپم را روی پیشانی نفره روی تخت یک

 قرار داده و چشمانم خیره به سقف بود. مینا و الناز روی تخت کناری 

 زد. به جز صدای دیوار نشسته و مینا موهایش را شانه میچسبیده به 

 .رسیدنازک و لطیف او چیزی به گوش نمی

 دونی هیچ کدوم از پسرای بابا از نظر چهره و قد و قامت به می  -

 من مادر ،پوشهخدایی خیلی جنتلمن و خوش .خودش نرفتن

 از شوهرم رو ندیدم اصلا و قبل ازدواجمون فوت کرده بود، ولی 

 هایی که داشته، معلومه بابا خیلی بهش سر بوده. من که با بابا عکس

  .جایی میرم همه میخ تیپ و استایلش میشن

 کشیدند، با های قلب من میبا الناز ریز خندیدند؛ اما ناخن به زخم

 هایمان. حواسم به حرف امیر معطوف شد که در یادآوری و مرور گذشته
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 مردگی زندگی کرده و لذتی از عشق نبرده بود. ها فاطمه با دلاین سال

 زده ادامه پیدا کرده چگونه با تصمیم من زندگی چندین نفر سرد و یخ

  .مبود؟! گویا نه تنها به دل خود بلکه به چند نفر دیگر هم مدیون بود

 ها حتی دونم چرا اینقدر متعهده؟ توی این سالولی الناز نمی  -

  .فوت مادرشون ازدواج کنه اما قبول نکردهپسراش اصرار کردن بعد 

 های مردمک چشمانم به سمتشان کج شد. مینا سرش را بیشتر به گوش

  .الناز نزدیک کرده، آرام نجوا کرد

 دونم به خاطر وفاداری به مادرشوهرم باشه. من که بعید می  -

 ای نداشتن. به نظرم پای یه عشق قشنگ مشخصه زندگی عاشقانه

  .شکست عشقی در جریان باشهقدیمی و 

 قلبم به سوزش افتاده به چشمانم جریان پیدا کرد. سریع پلک بسته، 

  !های عشقی نافرجامآهی خفه در گلو کشیدم. امان از این شکست

 تو نتونستی بفهمی طرف کی بوده؟ مثلا از آشنایان یا اقوامشون؟   -

  .مینا مطمئن سر تکان داد

 کیسی توی نزدیکاشون نیست، ولی من شک نه بابا اصلا همچین   -

 کشه جوری ریاضت میندارم بابا کسی رو دوست داشته و نرسیده که این

 دونی نه از مال کم داره، نه از خودت خوب می .و حاضر به تنها موندنه

  .زنهال میب -قیافه، لب تر کنه دختر مجرد براش بال
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 ان شد. چشمان خیسدیگر طاقت نیاورده، چرخیدم و پشتم به سمتش

 اکشن من به ی اتاق نشست. مینا با دیدن ریاز اشکم به روی پنجره 

  :آهستگی گفت

  .ست، یه وقت بد خواب میشهبهتره دیگه بخوابیم. مامانت خسته  -

 دانستند با تایید الناز، مینا چراغ اتاق را خاموش کرده، خوابیدند؛ اما نمی

 .اب را از چشمان من ربودنددم، خوهایشان تا سپیدهبا حرف

 کنی و حالت اینجا میزون شده، هر یه جوری با ذوق غذا درست می- 

 .کنه من شماها رو تا حالا مسافرت نبردمکی ندونه فکر می

 ای طلبکار، ، هم زدم. با چهرهتابه ریختهپیازهای نگینی را داخل ماهی

 کرد. امروز غر میغری ویلا نشسته، آشپزخانه رویم روی صندلی بهرو

 ی چپ از خواب بلند شد و همان صبح که چشمم به جمالش از دنده

 آوری در پیش خواهم داشت. خب در روشن شد، فهمیدم روز سرسام

 ها بارها برایم این رفتارها تکرار شده و عادی بود، اما تمام این سال

 بختانه سفران الخصوص جناب امیر خان بود. خوشترسم ملتفت شدن هم

 ها به کنار دریا رفته و در حال شنا کردن بودند. در این تایم با بچه

 مرتضی در کل آدم خوش مسافرتی نبود و واقعا سفرهای ما در این 

 رسید. به خصوص که زود خسته ها به تعداد انگشتان دست هم نمیسال

 روز  کرد و سفر بیش از یکشده و دلش هوای خانه و زندگیش را می
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 ها خیلی خوشحال بودم که شد. برای بچهبرایش زیادی محسوب می

 ر ای شاد و خوش سفی پدرشان با خانوادهبرعکس حس و حال نداشته

 ها حسابی بهشان خوش گذشته بود. خیلی اصرار همراه شده، بعد سال

  داشتند تا من هم در کنارشان به دریا بروم، ولی خوب توجیه بودم که

 بعدا از دماغم درخواهد آورد؛ پس پیشنهاد خودشان  در نبود مرتضی

  .پختم را اعلام کرده و به آشپزی مشغول شدم برای پخت ناهار با دست

 بحث اینه که تو اولش یه اردی اومدی،  ،ها نیستبحث این حرف- 

 حالا توش موندی. زشته بریم بگیم جناب برهانی پشیمون شده، 

 خاطر حفظ شخصیت خودت اش. لطفا بههخواد همین الان برگرده لونمی

 هم که شده، چند ساعت دیگه هم دندون روی جگر بذار تا 

 .آبروریزی شرمون رو کم کنیمبی

 بار یک مقداری بیشتر از حد معمول واکنش نشان دادم که راستش این

 حتی باعث شگفتی و گرد شدن چشمان و بالا رفتن ابروانش شد. 

 و مینا و نخوابیدنم در شب گذشته، به این  های دیشب امیرشاید حرف

 ی احوالم دامن زد. حرصی از جا پرید و باعث به صدا درآمدن ناله

  .صندلی شد

 جا خوب بهت خوبم باشه، زبون دراز هم شدی. انگار آب و هوای این -

 .ساخته
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 ام را سر و سامان چشمانم را محکم روی هم فشردم، تا اعصاب نداشته

 درست نبود در چنین جایی دعوایمان بگیرد. باید خود را  اصلا .دهم

 دادم. متاسفانه وقتی هایش پاسخ نمیگوییکردم و به متلککنترل می

 دوباره پلک گشودم، امیر را پشت مرتضی با صورتی درهم و دستانی که 

 از نوع لباس و خشکی سر و  .بود، مواجه شدم چفت دهانش گذاشته

 تن به آب نزده و معلوم نبود از چه زمانی به بدنش مشخص بود که 

 و مگوهایمان بوده. هر چه رشته بودم،  ویلا برگشته و احتمالا شاهد بگو

 خواستم حفظ آبرو کرده، حدس او را از زندگی سرد پنبه شد. می

 خودم برگردانم ولی بدتر رسوا شدم. به آنی رنگ از رخسارم پرید و سر 

 خدا کردم، مرتضی دیگر کلامی به زبان  -دابه زیر افکندم. در دل خ

 تری خارج نیاورد. هنوز نفسش به طور کامل برای زدن سخن سوزاننده

 .نشده بود که امیر با بلند کردن صدایش، او را متوجه خود کرد

 خانم شرمنده کردید. یک روز هم که سفر تشریف آوردید افتادید   -

  .به زحمت

 ای مسخره به لب آورد و تر هم خندهشیانهمرتضی ناشیانه برگشت و نا

 .قبل جوابی از جانب من میدان را به دست گرفت

 نه آقا چه زحمتی؟! مهناز خانم عشق آشپزی کردن داره، مطمئن   -

  .گذرهباشید اینجور بهش بیشتر خوش می
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 خیالی در دل لب و دهانم را برایش کج کردم. این رو نگه، چی بگه. با بی

 .ی لحظاتی قبل رو به امیر ادامه داداز کلافگ

  !شما تن به آب نزدی پس؟  -

 ها ینه جناب برهانی، بنده واسه این کارها دیگه پیر شدم. این خوش  -

  .ها لذت بخشه. من و شما همون شطرنج بزنیم، واسمون بهترهواسه بچه

 با تایید مرتضی، امیر با هدایت کردنش به سمت حیاط او را به بازی 

 ی ای کشیده، به ادامهطرنج دعوت کرد و باعث شد نفس آسودهش

  .آشپزی بپردازم

 ست. بدون اغراق یکی از بهترین وای مهناز خانم جان خیلی خوشمزه  -

 !هایی بوده که خوردم. مگه نه باباجون؟پلو لوبیا

 پختم قسمت آخر حرف مینا که با ذوق و شوق در حال تعریف دست

 هایش شد. به ثانیه غذا به گلوی امیر و شروع سرفه بود، باعث پریدن

 نفسی کبود شد. ترسیده، سریع لیوان آب را پر نکشیده صورتش از بی

 اش نشسته بود. طرف کرده به دست مرتضی رساندم که در نزدیکی

 اش مینا به گونه .دیگرش که احمد جا گرفته بود، به کمرش ضربه زد

 ن و وار زمزمه کرد. بعد از دقایقی آب خوردزده، خدا مرگم بده را ناله

  .نفس عمیق کشیدن، حالش جا آمد

  .ببخشید، غذا پرید گلوم  -
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  .ی داغون مینا لبخند زد و ادامه دادبعد به چهره

 پلوی به این  جون، نترس. خیلی وقت بود لوبیاطوری نیست بابا  -

  .خوشمزگی نخورده بودم، واسه همین عجله کردم دیگه

 برانگیزش روی من نشست ولی با سخن به اصطلاح طنز  نگاه تحسین

 .مرتضی عجیب و ناشناخته به او برگشت

 خان! احتیاجی به گفتین زودتر امیربابا اگه خوشتون نیومد می  -

  .زوری خوردن نبود، والا

 .گذار مخالفت کردسریع واکنش نشان داده، با لحنی تاثیر

  که حیفه. دوننمی هابچه کنم،نمی تعریف من از کسی الکی  -

 .نباشید ایپنجهدست همچین قدردان

 ام را های موقع آشپزیوای! با یک تیر دو نشان زد و عملا جواب متلک

 نیز به او داد. لبخندم را خورده، سر به زیر افکندم؛ اما با استقبال و 

  جالب ،گوی تشکرشان شدمرویی پاسختایید پسران امیر با خوش

 ی که مرتضی بدون اینکه چیزی به روی خود بیاورد به ادامهاین

 پخت من تعریفی ندارد پس اگر دست ،خوردن غذایش پرداخت

 از این فکر ناگهانی در  ،همه اضافه وزن پیدا کرده استچطور این

 ام گرفت و درست در همان لحظه، امیر لبخندم را اختیار خندهمغزم بی

 شکار کرد. سریع جمعش کرده، مسیر نگاهم را با چشمان دریاییش 
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 تغییر دادم. خوردن غذا در بالکن دلچسب ویلا به اتمام رسید و با 

  .آوری شدها سفره و ظروف جمعکمک بچه

 زدم بعد خوردن چای و استراحتی کوتاه، مرتضی طور که حدس میهمان

 مراه با ساز رفتن سر داد و به خواهش امیر، مبنی بر ماندن و صبح ه

 تر، احسان بود، که با ها برگشتن توجه نشان نداد. از الناز مغمومآن

 کرد. دلم صورتی آویزان به اصرار پدرش و نپذیرفتن مرتضی نگاه می

 برایش سوخت و از جانبی قرص شد که پسر مهربان و مودبی چون او 

 :ای کشانده و به آرامی گفتمهواخواه دختر من است. به گوشه

 دونم الناز از اخلاقای پدرش زیاد برات گفته، پس سان جان میاح- 

 ی شما خیلی ناراحت نباش از این موضوع. در ضمن در برابر خانواده

 نرمش به خرج داده و به گمانم جوابش مثبت هست، پس خیالت راحت 

 .باشه

 اش شادابی از دست رفته را به دست آورد و با لبخندی پرمعنا چهره

 .ری گفتخدا رو شک

 ها به در ضمن بابت این سفر و زحماتش ازت خیلی ممنونم. بعد سال  -

 .من هم خیلی خوش گذشت در کنارتون

 گرم ها خیلی خونطور خانم برهانی. واقعا خودتون و بچهما هم همین  -

 ی ما تکرار شده. اگه و دوست داشتنی هستین. این مورد بارها تو خونواده
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 .شالله تو سفرهای بعدیمون جبران میشههم کمبودی بود، ان

 لبخندم گسترش پیدا کرد. خوبه که امیدوار هست و من از این 

  .شومزده میاختیار ذوقاحساس هیجان جوانها بی

 . پارس مرتضی شدیمآوری وسایل و چیدنشان در پژوشروع به جمع

 کردم که جا می به در صندوق عقب باکس پتوهای مسافرتی را جا

 :رتضی در گوشم گفتم

 ی من خیلی سعی کردم تحمل کنم ولی بیش از این توی آستانه - 

 !خودی واسه من اخمات رو نکن توی همگنجه، پس بیتحمل من نمی

 شد چشمان به سمتش صورت گرداندم. نزدیکی صورتش باعث می

  .اش بدجوری بر اعصابم ناخن بکشدشاکی

  !من که حرفی نزدم، مرتضی  -

 جور میره تو ات اینمین دیگه! این بدتره که هیچی نمیگی ولی قیافهه  -

  .هم. مطمئنم کل آدمای اینجا هم حس و حالت رو فهمیدن

 مردمک چشمانم روی صورتش برای دقت بیشتر بالا و پایین شد. خب، 

 هنوز جریان ظهر برایش تمام نشده و از آن دو جمله  !متوجه شدم

 . او شکایت کردم، روی دلش سنگینی کردهها از حرفی که بعد سال

 ترین سخنت خاری در همین دیگر، وقتی زیاد سکوت کنی، کوچک

 هایم برای شود. آب گلویم را قورت داده و باز هم لبچشم دیگران می
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  .رد اتهاماتش از هم گشوده شد

 خواستم بعد چند وقت بهمون خوش بگذره، مخصوصا به فقط می  -

 چی خوب بود و تموم شد. م به نظرم طوری نشده، همهها. الان هبچه

 !خیالبی

 اش بالا و پایین کرده، بعد کوتاه آمد. سرش را تکان داد و کمی با نگاه

 ای از گلویم خارج شد و کنندهبه سمت ویلا برگشت و رفت. پوف کلافه

 طور خم شده در صندوق چشم بستم. برای حس آرامش همان

 دلیل افکار خود را مسموم کرده و بیشتر به نقدر بیفهمیدم چرا اینمی

 همه اعصاب ی دنیا ارزش اینگرفت؟! این دو روزهخود سخت می

 مفهوم هست، چون که معنی را ندارد. شاید هم از نظر من بیخوردی بی

 ی ققدر دور خودش حصار کشیده که اجازهدر دل و ذهن او نیستم و آ

  .دهددرک درست را هم نمی

 دوست داشتیم بیشتر از  ،کمبودها رو ببخشید دیگه سرکار خانم  -

 .ها در خدمتتون باشیماین

 به آنی پلک باز کرده، چرخیدم. امیر در نزدیکی ماشین با باکسی از 

 کرد. معذب اش تماشایم میتنقلات درونش ایستاده، با مهربانی ذاتی

 .اش سر به زیر انداختمشده از طرز نگاه

 یار دارید، خیلی هم خوش گذشت در کنارتون و زحمت زیادی اخت  -
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 .هم متقبل شدید

 هایی که شب گذشته بینمان دار بود. با صحبتی بینمان خندهمکالمه

 صورت گرفته بود، حال این لفظ قلم حرف زدن عجیب مسخره به 

 رسید. البته، امیر نگذاشت ادامه پیدا کند، چون جلوتر آمده نظر می

 :به صورتم گفتنزدیک 

 این دو روز فکر نکنم از خاطرم پاک بشه، حتی توی گور. روزی چند   -

 کنم که چقدر حضورت در کنارم بهم بار هم واسه خودم مرورش می

 آرامش داد. غذایی که با دست خودت برامون پختی و محبتی که خرج 

  .کردی، فراموش نشدنیه. اما

 اش مرا . انگار با دریای طوفانیشوک شده به چشمانش خیره مانده بودم

 ی حرفش را بر اسیر کرده، قدرت رهایی نداشتم. بدون رحم ادامه

 .ام سرازیر کردقلب بیچاره

 حیف بعضی گوهرها قدر دونسته نمیشن. الکی نمیگن قدر زر،   -

 .زرگر شناسد، قدر گوهر، گوهری

 بالاخره به  برداشت خود را از این دو روز در برخورد بین من و مرتضی،

 ها که در حال خروج از ویلا سمع نظرم رساند. با سر و صدای بچه

 :بودند، باکس را به دستم داد و بلندتر از قبل گفت

 گذارم. خیلی خطر. بابت زحماتتون هم بسیار سپاسسفرتون بی  -
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 .در کنارتون اوقات خوشی رو گذروندیم

 با  ،سریع فاصله گرفتمن را نداده،  ی ایراد کلامی از جانباجازه

 بوسیدن صورت مینا و خداحافظی گرم از پسرانش، سوار بر اتومبیل شده

 و به قصد برگشت به خانه از ویلا خارج شدیم. وقتی به عقب ماشین  

 رو  بهزد روی بشاش امیر که به رویم لبخند میسر چرخاندم، با چهره

 م به روی الناز شدم. متقابل لبخند پر عشقی به او پاشیدم و چشم

 نشست 

 و  که در صندلی فرو رفته و هنوز راه نیفتاده با احسان پیامک رد

  .کردندبدل می

  !مامان آرایشم که زیاد نیست؟  -

 اش درست مقابل صورتش ایستاده، نگاهی با دقت به صورت زیبای

 هایش نشست. موهایش با نهایت انداختم. هر دو دستم روی گوش

 ایی فر شده اطرافش پراکنده بود. پیراهن حریر شیری سادگی به زیب

 آرزویم برای دیدن  .تر کرده بوداش را روشنرنگش، رنگ چهره

 !خوشبختی دخترم در حال وقوع بود و برای یک مادر چه ازین بیشتر

 . البته که دختر من خودش نه قربونت بشم. هم ملایم هست و هم زیبا  -

 .هم قشنگ بود

 .کرده، چشمک زد ای از سر شوقستان من خندهالناز زیر د
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 .ام دیگههمون جریان قربون دست و پای بلوری بچه  -

 صورتش را با مهر سرشار مادریم بوسیدم و ناخودآگاه چشمانم پر از 

 .اشک شد. نگاه الناز نیز با دیدن حالتم ابری شد

 اح فتضگریه نکن مامان جونم و گرنه منم اشکام در میاد و آرایشم ا  -

 .میشه

 .سریع خود را کنترل کرده، سر تکان دادم

 تر شدی. یه وقت فامیل از حق نگذریم شما خودت از منم قشنگ  -

  !دوماد اشتباه نگیرن تو رو به عنوان عروس ببرن؟

 ی قدی اتاق شوخی الناز لرز بدی در بدنم انداخت. به سمت آینه

 خیلی ملایم بود و پیراهن  چرخیده و خود را در آن نظاره کردم. آرایشم

  .ی ارغوانی کمی به صورتم طراوت بخشیده بودبلند و پوشیده

 الناز به نظرت واسه مراسم امشب مناسبه لباسم؟! یه وقت بابات بدش   -

 .نیاد

 ام قرار داد و با از پشت مرا در آغوش کشیده، سرش را روی شانه

 گونه ش بود، ایناچشمانی پر شیطنت تماشایم کرد. عادت همیشگی

  .آغوش کشیدن و ابراز احساسات

 خیر، خیلی هم متین و زیبا هستی. حالا بابا باهاش حال نکنه، نه  -

  !شهبحث حسادت و غیرت خرکی
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  .داخل آینه به او چشم غره رفتم

 اره که ددونی چقدر دوست جوری نگو، خودت میدر مورد بابات این  -

 .شتها حساسه روی پوشبعضی وقت

 .ام را سرعتی بوسیدگونه

 من و  که آخرش راضی شدمرتضی هم هستیم. همین ما مخلص آقا - 

  !احسان نامزد شیم، از سرمم زیادیه

 ها را بله، بالاخره مرتضی رضایت داد و امشب، جشن نامزدی بچه

 خان چون ی امیرکنیم. به گفتهداخل آپارتمان خودمان برگزار می

 یک نداشتن، گرفتن مراسم در تالار را کنسل کرده و به فامیل چندان نزد

 روز عروسی تعویق انداختیم. از طرف ما هم که فقط برادرم و 

 هایش دعوت شده بودند و تنها خواهر مرتضی و همسرش. دو تا بچه

 برادران مرتضی و خواهرم معصومه، به دلیل دور بودن محل 

 عموی  ل کردند. عمو و زنزندگی، حضورشان را به مراسم عروسی موکو

 عموی بزرگش با همسرش حضور امیر هم فوت شده و تنها پسر

 داشتند. مراسم در نهایت سادگی و به زیبایی برگزار شد و انگشتر 

  .خوش کردنامزدی توسط احسان داخل انگشت الناز جا

 موردی که برایش استرس داشتم و بعد برایم جالب شد، نشناختن امیر 

 ادرم و همسرش بود. برادرم کلا آدم باهوش و تیزی در این توسط بر
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 اش موارد نبود، ولی از همسرش انتظار دیگری داشتم. به گمانم ناراحتی

 های خانوادگی او، باعث بابت نیامدن پسرش، محمود به مراسم و درگیری

 شد دقت زیادی به خرج ندهد. هر وقت کنارش نشستم، با آه و ناله 

 جال او را وسط کشیده و شکایت کرد. در طول مراسم زندگی پر جن

 برانگیز امیر به روی خود بودم. گاهی های تحسینبارها شاهد نگاه

 گرفتم کردم و مدام به خود خرده میمعذب شده، عذاب وجدان پیدا می

 کردم ام. برای همین سعی میکه چرا همین نیمچه آرایش را انجام داده

 .باط چشمی بینمان جلوگیری کنماز به وجود آمدن ارت

 متاسفانه نتوانستم قسر در بروم و آخر مراسم که به تنهایی در 

 آشپزخانه مشغول ریختن چای برای مهمانان بودم، با حضورش غافلگیرم 

 .کرد

 نظیر شما، ی بیواقعا مراسم خوبی بود، پسرم با مهربانی و سلیقه  -

 .مادری رو احساس نکردبی

 ، دستم لرزید و آب جوش درون سینی سرازیر شد. کمی شوک شده

 ی بینمانصاف ایستاده، به سمتش چرخیدم. در حال کم کردن فاصله

 .بود 

 وظیفه بوده، کار زیادی نکردم، ولی کمبود مادر برای احسان   -

 تونه کس جای مادر خود آدم رو نمیهمیشه احساس میشه، چون هیچ
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  .بگیره

  .کردی نگاهم میده، با دقت بیشتررویم ایستا بهحال رو

 ور واسه این مورد کار بیشتری از من بر نیومد؛ اما مطمئنم با حض  -

 تر کنار بیاد. خوشحالم بابت این اتفاق الناز و شما با کمبودش راحت

  .براش

  .پلک بسته و باز کردم

 انشالله همینطوره و با دیدن خوشبختیشون روح مادرشون هم در   -

 .میشه آرامش

 !روح من چی؟! آرامش روح منم برات ارزشی داره؟  -

 .رحمی ادامه دادام درهم شد و با تاثر نگاهش کردم. با بیچهره

 سوزونی، ولی بازم حال من ی اون بنده خدا دل میی مردهحتی واسه  -

  .برات مهم نیست

 منظورت چیه؟! واقعا چه انتظاری داری از من؟  - 

 جوونیم رو ازم گرفتی، ولی پیری رو بذار با عشق زندگی  انتظار اینکه  -

  .کنم. کارت آخرم رو هم نسوزون

 تپش قلب گرفته، عرق کردم. طغیان احساسات ضد و نقیض در بدنم به 

 .اوج خود رسید

 .تونممن نمی  -
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 خاطرت تو عاشق شوهرت نیستی، درست مثل زندگی من. من به  -

 کردم، حالا تو هم به خاطر من توی  زندگی رو با اون شرایط قبول

 .زندگیت تغییر ایجاد کن

 تونم زیر زندگیم بزنم، هنوز حتی اگه ازش متنفرم باشم، نمی  -

  .نفهمیدی من آدم اینجور کاری نیستم

  .آره شاید! چون عشق همون موقعت هم کشک بوده انگار  -

 .نفس افتاده، دست روی پیشانیم کشیدم -به نفس

 کنی؟ امیر، چرا حال خوب امشبم رو با حرفات خراب می بس کن  -

  .قدر من رو تو منگنه نذار. به خدا کارت انسانی نیستاین

 به جهنم! کار کی در حق من انسانی بوده. حتی تو یه ذره هم   -

 .وقت دوستانه در حق من برخورد نکردیهیچ

 خانه شد که حضور مرتضی را کنار در آشپزتنش بینمان کشدار می

 احساس کردم و رنگم به شدت پرید؛ اما امیر با دیدنش کاملا خونسرد 

 :رو به من گفت

  .بازم متشکرم از زحماتتون -

 . بعد با آرامش برای خود لیوان آبی از شیر ظرفشویی پر کرده و نوشید

  :مرتضی به سمتش آمده، گفت

 !ن؟گفتید امیر براتون آب میاورد، چرا خودتون زحمت کشیدیمی  -



 

 

WWW.98IA3.IR 23 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه

3  

 خوردم. مراسم خوبی ها با هم مشغول بودن، باید قرص مینه بچه  -

 .های شما و بانو باشمبود، خداروشکر. انشاللّه قادر به جبران محبت

 ها رنگش به آرامی از آشپزخانه خارج شد و نگاه مرتضی که بعد سال

 تغییر کرده بود. هول و ولا به جانم افتاد و سعی کردم بدون 

 ی جا خارج شوم. لحظهملی سینی را سر و سامان داده از آنالععکس

 آخر خروجم مرتضی را غرق در تفکر، چسبیده به کابینت مشاهده کرده 

  .و در دل خود را لعنت کردم

 ساعتی بعد از . احسان یکشدخانه از حضور مهمانان کم و کمتر می

 الن کمکمان آوری سرفتن پدر و برادرش نیز پیش ما مانده و در جمع

 ها شب بخیری سرسری داده، کرد. مرتضی بعد از خروج مهمان

 کردم خستگی را بهانه کرد و داخل اتاق خواب خزید. کامل احساس می

 دانستم از شخصیتش به دور است که در حالش دگرگون شده، ولی می

  .مورد نشخوارهای فکری ایجاد شده در ذهنش از من بازخواست کند

 ی بین من و امیر چیزی نشنیده باشد، که آن ار بودم از مکالمهتنها امیدو

 هم به دلیل سر و صدای زیاد سالن دور از دسترس نبود. من نیز از 

 نبود مرتضی استفاده کرده، چند عکس دو نفره از زوج جدید عزیزمان 

 آمدند. بارها در دلم گرفتم. بسیار معصوم و نازنین بودند و بهم می

 شان رفتم و مادرانه تقاضای خوشبختیشان را از قربان صدقه
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 پروردگار خواستار شدم. پسرم، مرا در آغوش کشیده و با شیرین زبانی 

  :گفت

 مهناز خانم! شما هم امشب خیلی زیبا شدی، دست دخترت رو از   -

 !دونی یا نه؟پشت بستی، می

   

 انه، عجیب شلوار مرد و اش را بوسیده و قامت رشیدش در آن کتگونه

 مرا به یاد مهران انداخت. رو به الناز که با احسان در حال تماشای 

  :های درون گوشیش بود، کرده و بلند گفتعکس

  .اتون کم کنید، از من و مامان زیبام عکس بندازیدیه کمی از دو نفره  -

 که در آغوش نما چشم رسایی داده، در حالیایی دندانالناز با خنده

 خان کشیده بودم، چند عکس از ما انداخت. ذهنم به سمت امیرامیرم 

 ای شد. موضوع بینمان در حال بحرانی شدن بود و باید برایش راه چاره

 کردم. از شخصیتش به دور بود قصد تهدید و فشار روانی روی پیدا می

 من داشته باشد، اما او هم آدم بود و امکان لغزش برای هر کسی دور از 

 نیست، حتی برای شخص خود من. بعد از رفتن احسان وامکان 

 هایشان، با انرژی به ته کشیده، روی صندلی آوار ها به اتاقمراجعت بچه 

 که کردم، خدا مرا وارد یک امتحان الهی کرده و از اینشدم. احساس می

 هر اتفاقی  ،در آن مردود شوم، لرزش و اضطراب بدی به جانم نشست
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 از امیر ترسیدم که  ،گذاشتهم تاثیر نامطلوب می در زندگی دخترم

 ای که شکل گرفته، کار غیر عرفی ممکن بود برای تنبیه من از گذشته

 انجام دهد. ساعدم را روی میز گذاشته، پیشانی دردناکم را مالیدم. 

 آوری آبرویی خدا خودش مرا در حل این مشکل یاری رساند؛ چون جمع

 .ها و همسرم خواهد رفت، ناممکن استکه از من حداقل بین بچه

 
 وقتی برای تعویض لباس وارد اتاق خواب شدم، در تاریک و روشن اتاق 

 ی مرتضی در زیر پتوی تخت افتاد. چرا بین چشمم به روی اندام مچاله

 های اول همه فاصله بود؟! این گاردی که از همان سالمن و او این

 داد. تمان و حل کردن مشکلات را نمیازدواج بینمان شکل گرفته، راه گف

 دلم برای جفتمان سوخت که با کمترین شناخت و تفاهم، فقط به 

 گونه روزگاری سرد را از سر گذرانده خاطر تایید و وصیت برادرم، این

 حلی مناسب برای این  بودیم. کاش قدرت این را داشتم که راه

   .های ایجاد شده، پیدا کنمدغدغه

 تر نیز شد و من طبق معمول تلاشی حرف های بعد کممرتضی روز

 ها در حال دادن امتحانات پایانی برای فهمیدن حس و حالش نکردم. بچه

 ترم بودند و قصد نداشتم محیط خانه را متشنج کرده، در درس 

  خواندنشان خللی ایجاد شود. تنها دو هفته از نامزدی الناز و احسان
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 به صدا درآمد. در خانه تنها و در حال نظافت گذشته بود که تلفن خانه 

 بودم. به سمتش رفته و گوشی را برداشتم. با شنیدن جواب الوی من 

 .از شخص پشت گوشی، آهم بلند شد

  !باید ببینمت  -

  .ها را به دندان گرفتمروی صندلی نشسته، مضطرب لب

 .بینمنمی لزومی من - 

  .بهتره ببینی، کارم ضروریه  -

 .، صدایم را بلندتر کردمشاکی

  !بهتره شرم کنی؟ این کارت غیر اخلاقیه  -

 !مگه به خونم دعوتت کردم که همچین حسی داری؟  -

 تفاوتی و جسارتش برای این حرف، چشمانم گرد شده، دندان به از بی

  .هم سابیدم

 !زنی؟کشی این حرف رو میواقعا خجالت نمی  -

م و نه منظورش رو. آدرس جایی رو که ه، چون نه من قصدش رو دارن  -

  .میگم بنویس، فردا صبح سر همین ساعت بیا

 .تر، فریاد زدمکلافه

 .بینممن رو تهدید نکن. دلیلی واسه اومدنم نمی  -

 تر از قبل جوابم را داد و باعث شد حس بدبختی بیشتر از سردخون
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  .همیشه به جانم بنشیند

  ه برسه نه تنها زندگی خودت، بلکههنوز به تهدید نرسیده که اگ  -

  .گیرهتاثیرش قرار میهات هم تحتزندگی بچه

 .حسی نالیدمتمام توانم را از دست داده با بی

 شناختم هرگز جوری باشی؟! آدمی که من میمگه میشه تو این  -

 همچین هیولایی نمیشه. الان زندگی پسر خودت هم به ما گره خورده. 

 !تی یعنی؟تو همچین پدری هس

 خداحافظی تماس را قطع سردی آدرس را داد و بیبا همان خون

 بوق تلفن تمام  -طور خشک زده، گوشی به دست، صدای بوقکرد. همان

 .روح و روانم را خراش داد

 از دیشب هزار بار آدرس را در ذهنم مرور کردم. چرا باید در چنین جایی 

 من دیگر پا به آن.جا  قرار ملاقات بگذارد؟! چندین سال هست که

 قدری ای از قلبم هنوز آنکند؛ اما در گوشهآشوبه ولم نمیدل .امنگذاشته

 به او اعتماد دارم که بدون ترس و به تنهایی او را ببینم. امروز باید 

 هایم را با او وا بکنم و آب پاکی را در دستش بریزم. درست هست سنگ

 ست؛ اما ن عشق قدیمی نافرجامم هلرزد، چوکه هنوز با دیدنش دلم می

 دنیا  خود از اخلاقم به خوبی آگاهم که پایبندی به خانواده از هر چیز در

 .تر استتر و باارزشبرایم مهم
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 سر ساعت خواسته شده، حاضر شده و چادر به سر کردم. تلفنی آژانس 

 شستند، اما به خود گرفته و آدرس را به راننده دادم. در دلم رخت می

 رو شوم. تا به مقصد  بهای مصمم و محکم با او رونهیب زدم که با چهره

 رسیده و از ماشین خارج شدم، خاطرات آن روز آخر به سر و جانم 

 ها خیابانی پر نشست. به اطراف نگاهی گذرا انداختم. بر عکس آن سال

 تردد شده و کنار خیابان فضای سبز کوچکی نیز ساخته شده بود. هنوز 

 دد کنار خیابان ایستاده بودم که قامتش را که از پشت درخت داخل مر

 شد، دیدم. چادر را روی سرم مرتب کردم که به پارک خارج می

 ام رسید و به آرامی سلام داد. سعی کردم از همان ابتدا نگاه نزدیکی

 شاکی و طوفانیم را به چشمانش سرازیر کنم که طبق معمول موفق 

 اش به خورد نگاهم رفته، جواب سلامش را ن دریایینشدم. آرامش چشما

 .با تکان سر دادم

  !تونی حدس بزنی چرا باید بکشونمت اینجا؟می  -

 دوباره به اطرافم نگاه چرخاندم. دقیقا قصد آزارم را داشت که در مکانی 

 مان را به انتها رساندم، ی شکل نگرفتهکه جواب رد آخر را داده و رابطه

 .ات گذاشته بودقرار ملاق

 .نه! چون دیگه اون آدمی که تو ذهن من همیشه بود، نیستی  -

 های ی لبش کج شده، دست در جیب شلوارش کرد. لبهکمی گوشه
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 کت مشکیش بالا رفت و همانطور که چشمانش روی آسفالت خیابان 

 :کرد، گفتسیر می

  کنار بهتره بریم تو این پارکه روی نیمکت بشینیم و حرف بزنیم.  -

 .خیابون جای مناسبی نیست

 اش کرده، پشت سرش راه افتادم. داخل پارک در این چپ نگاه -چپ

 ساعت صبح نفرات کمی حضور داشتند. روی اولین نیمکتی که دیدم، 

 .نشستم که باعث توقف امیر و گردش سرش به جانبم شد

 ها رفی قطعی برسیم و نخوای که این حامیدوارم که امروز به نتیجه  -

  !کش پیدا کنه

 نفسش را با آهی خالی کرده، کنارم با فاصله نشست. خب نباید، ولی از 

 .آمدداد، از شخصیتش خوشم میها را انجام میکه این مراعاتاین

 چیز ختم ات عمل کنی، تا همههای گذشتهفقط کافیه تو هم به قول  -

  .به خیر بشه

 .ی در هم مخالفت کردمبه سمتش نیم چرخشی زده، با ابروان

 .من که یادم نمیاد قولی به شما داده باشم  -

 .او هم به طرفم چرخ خورده، دستش روی پشتی نیمکت دراز شد

 آره انگار اون روز فقط من به شما قول دادم، خوبه که همه چی   -

  .یادت رفته
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 هم ام دریاد قولی که در رابطه با عاشق نشدنم داده بودم، افتاده و چهره

 .شد. پلک بسته و آب گلو را به سختی پایین فرستادم

 خوای؟ میشه حرف آخر رو همین اول بزنی؟ از من چی می  -

 سکوتش که طولانی شد، چشمانم را به طرفش چرخاندم. با ترکیبی از 

 نگریست و بیشتر از قبل سردرگمم چندین حس مختلف مرا می

 .بود کرد. شناخت درست او واقعا کار مشکلیمی

 ذارم. فقط باید روی خوای. منم منتظرت نمیخوبه که این رو می  -

 !حرفات نزنی. قول میدی؟

 رویم نشسته و از  بهکردم یک پسر جوان زیر بیست سال رواحساس می

 :گیرد. باورش غیر ممکن بود. بدون دادن قولی با تردید گفتممن قول می

 .شنوممی  -

 تا آخر عمرت عاشق نشی و با برخوردهایی  اون روز گفتی قول میدی  -

 که این مدت با شماها داشتم، مشخصه که عشقی آتشین بین تو و 

 خاطر مرتضی وجود نداره که جدایی رو واست سخت کنه، پس به

 تونی ازش درخواست جدایی کنی. همین روابط سرد بینتون راحت می

 مونم، اونونش نمیکنم و مدیمن هم به قولی که به دلم دادم، عمل می

 .هم رسیدن به تویه

 قدر آسان از جدایی چشمانم کم مانده از حدقه درآید. چطور این
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 مگر به همین راحتیست. ما در برابر فرزندانمان هم  !؟زدحرف می

 اندیشیم. در ضمن شاید مسئول هستیم و فقط نباید به خود بی

 چنان د نداشته، اما آنضی از اول هم وجوالعاده بین من و مرتعشق فوق

 .هم وضع زندگیمان وحشتناک نبود که بتوان به راحتی حرف از طلاق زد

 چی میگی؟ مگه یه کلمه حرفه! من گفتم طلاق و مرتضی هم راحت   -

  !ی میانسال رو ندارید شمااومد و طلاقم داد. نظرات یه انسان پخته

 ن ملاحظه نگاهم متلکم اصلا به او برنخورد. با چشمانی دقیق و بدو

  .پیش کشیدن و شوخی کردن نبودکرد. گویی اصلا اهل پامی

 فهمه جدایی به کم می -تو اقدام کن، مطمئن هستم اون هم کم -

 .صلاحتونه

 زنی ته دل آدم خالی شه؟ هام چی؟ چرا یه جوری حرف میپس بچه -

  .کفری شده، چشمان آبیش طوفانی شد و غرید

 های خودت و من، من رو؟ تا کی به خاطر بچهخوای بس کنینمی -

 کنی. من دیگه عمر چندانی واسم باقی نمونده از زندگی ساقط می 

 هایی که وقتی هام ازش بگذرم. اون هم بچهخاطر رضایت بچهکه به

 برن. پس عاقلانه فکر غرق زندگی خودشون بشن، من و تو رو از یاد می

  .کن

 ی ذهنم در مورد آینده را یات مخفیانهبه لکنت افتادم. انگار حدس
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  .نمایی کرده باشدبرایم رو

 .من....من....من آدمش نیستم -

  .دستش را به علامت سکوت جلوی صورتم گرفت

 ه کعجله نکن. برو خوب فکر کن و تصمیم بگیر. آوردمت به مکانی - 

 بیست و پنج سال پیش ازم خواستی به خاطر عرفیات جامعه و زن و - 

 همه سال ای که پاگیر من بودن، از دلم و احساسم بگذرم و اینبچه- 

 خودم گذشتم. حالا  خاطر تو قول دادم و ازبدون عشق گز کنم. من به

 نوبت تویه که به خاطر من از خودت بگذری. فقط امیدوارم نخوای 

 .بدقولی کرده و من رو به لجبازی بندازی

 از عقده و کمبود، احتمال هر یک لحظه از هشدارش ترسیدم. این حد 

  .کرد. باور کردنی نبود ولی گویی امکان داشترفتاری از او را ممکن می

 .ی من با لحنی به شدت اغواکننده لب زدبا سکوت درمانده

 دونم هنوز هم دوستم داری پس کتمانش نکن، نه تو دل خودت و می  -

  !نه به من

 جا محبوس ماند. کاش ، همانآه پر حسرت دردناکم از گلو خارج نشده

  .بریدنفسم را می

  شب و روزم فکر و خیال شده بود. واقعا سردرگم شده، در دو راهی گیر

 گیری ی انجام کاری را نداشته و در تصمیمکرده بودم. حال و حوصله
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 آمده احساس شرم و عذاب وجدان پیدا  مردد بودم. از وضعیت پیش

 دار و لاق خاصی که داشت، بسیار خانوادهکرده بودم. مرتضی با هر اخ

 گاه از اخلاقیات مبادی آداب بود. الویتش در زندگی خانواده بوده و هیچ

 ها پایبندی به خانواده پا را فراتر نگذاشت. درست که من نیز در این سال

 و همسر را به او نشان داده بودم ولی درگیری فکری و احساسی که در 

 د نیز به نوعی بیرون از چارچوب اخلاقیات بود. قلبم شکل گرفته بو

  .ی من او را هم حساس کرده بودگیری بیش از اندازههمین گوشه

 شد و مرا به حال ها زیاد پیگیر احوالاتم نمیمرتضی که در این سال

 دانست از نظر جسمی سلامت هستم، که میکرد. همینخود واگذار می

  .رسیدبرایش کافی به نظر می

 ها در اتاقشان خواب بودند. امتحاناتشان ساعات پایانی شب بود که بچه

 به اتمام رسیده، وارد تعطیلات تابستانی شده بودند. با تمام شدن سریالی 

 کردم، از جا بلند شده، آن را خاموش که هر شب از تلویزیون دنبال می

 ساعتی کردم. به سمت اتاق خواب رفته و در آن را گشودم. مرتضی دو 

 جا رفته بود. باز شدن در اتاق همانا و سکته بود که برای خوابیدن به آن

  !زدن ناگهانی من هم همانا

 ی کمد، مرتضی کنار کمد دیواری با کمری چسبیده به در باز شده

 ها ی قدیمی من کنارش افتاده، نامهپاهایش درازکش بود و صندوقچه
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 سرش با حالتی که انگار  هایم در دستانش قرار داشت.و نوشته

 ها کج بود. ی روزگار است به سمت نامهبزرگترین شکست خورده

 خورد و این نوع حالتش باعث ترس و دلهره در من شده، وارد تکان نمی

 اش قرار اتاق و به سمتش دویدم. کنار پایش زانو زده، دست روی شانه

 با تکان کوچک  ،دادم. از ترس زبانم بند آمده، قدرت تکلم نداشتم

 سوی اتاق که از نور آباژور اش، سرش را بالا گرفته در روشنی کمشانه

 حس کنار پاتختی ساطع شده بود، به چشمان هراسانم نگاهی بی

 نظرم این نوع نگاه که خالی از احساسات هست، بدترین نوع انداخت. به

 نگاه است، چون چیزی از حال و حس طرف مقابل به آدم منتقل 

 تنها زل به چشمانم و دیگر هیچ! به سختی نامش را زمزمه  ،شودنمی

  .کردم

  !مرتضی! چت شده؟  -

 وقتی به همان نگاه خیره ادامه داده و سخنی نگفت، چشمان من نیز به 

 ای که زمانی های عاشقانهها افتاد. نامهپایین سر خورده به روی نوشته

 کردم، حالا چطور به فظت میبرای امیر نوشته و در دل صندوقچه محا

  دست او افتاده؟ اویی که اصلا اخلاق کنکاش در این موارد را نداشت.

 د، بارها صندوقچه را در کمد دیده بود ولی اصلا به او دست هم نزده بو

 ی قدیمی کشانده حال چه چیز او را کنجکاو و به سمت این خاطره
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 .یدرمقش بلند شد و به گوش من رسبود. صدای بی

  همون روزی که تو آبادان وقتی برای استراحت با مهران تو اتاق  -

 مسجد دراز کشیده بودیم، دلم رو زدم به دریا و در موردت حرف 

 دونستم خیلی غیرتی هست اما دوستم بود و باید حرف دلم رو می ،زدم

 تون چشمام به روت افتاد، با زدم. اون روز که دم در خونهبه یکی می

 خوام. دقیق همون نگاه اول تو دلم گفتم، من این دختر رو می همون

 از طرفی خواهر مهران بودن واسه  ،چیزی بودی که من آرزوش رو داشتم

 ها بود. آلمن که از مرام و معرفتش خوشم میومد، نهایت همه ایده

 کردم اونجوری رفتار کنه، حداقل ازش انتظار یه چک رو داشتم فکر نمی

 رات کرده بودم، نگاه خریدارانه به خواهرش داشته باشم. مهران که چرا ج

 با صبوری حرفم رو شنید و از پیشنهادم استقبال کرد. گفت اگه زنده 

 زنه و راضی هست که خواهرش، همسر موندیم حتما برام آستین بالا می

 اش؛ ولی با من بشه. خیلی ذوق کردم. برام ناباورانه بود، برخورد اینگونه

 م دچار تزلزل شد. گفت بهم مایی که به زبون آورد کاخ ساخته شدها

 دست آوردن مرتضی! در رابطه با مهناز یه مشکلی هست و اون هم به

 دلشه. گفت مهناز به تازگی یه نرسیدن به عشق رو چشیده و از اون 

 حسی رسیده. گفت خوب فکرات رو بکن دختر پُر احساس به سردی و بی

 اش بسازی و باهاش راه میای بسم الله وگرنه با قلب شکسته تونیاگه می
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 این رو بگم کارت یه مقداری سخته، چون بحرانی که خواهرم گذرونده، 

 برخورد و از بختم شاکی  بهم ،گونه یخی کرده. مردد شدمقلبش رو این

 شدم که چرا زودتر خواهرش رو ندیده بودم تا خودم قلبش رو تصاحب 

 هم جایی که اصلا دد بودم که تو رو دوباره دیدم. اونکنم. هنوز مر

 قدر جسارتت واسه حفظ جون برادرت واسم کردم. اونفکرش رو نمی

 ات چی بوده. تو پُررنگ و با ارزش شد که دیگه واسم مهم نبود، گذشته

 ها به خودم اجازه ندادم، بپرسم این طرف کی بود و چرا این سال

 گفتم دختری که اینجوری داداشش رو  نتونستی بهش برسی. فقط

 دوست داره که برای پیدا کردنش میاد تو دل جنگ، خط مقدم، 

 ی سر سوزن روی دشمن، خیلی دل شیری داره و اگه حتی اندازه بهرو

 .این رفتارش توی زندگی من بروز بده، از سرمم زیادی هست

 ها ها پشت سر هم روی گونهاش خشک شده، اشکدستم روی شانه

 تر دادم. عجیبگریستم و با درد گوش میصدا میبی .شدخالی می

 کرد. چیز این بود که مرتضی نیز همراه من به آهستگی گریه میاز همه

 چنین طولانی و همراه هم اینکرد، آنها داشت صحبت میبعد از سال

  .با اشک

 . گیم شدیهمون روز اول ازدواج فهمیدم که تو بدون قلبت وارد زند  -

 ای که تو نامه متوجه شدم از روی احساسات عمیقت به مهران و توصیه
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 برات کرده و به دست من داده بود تا وقتی به تهران رسیدم و اگه 

 قدر کنجکاو بودم که خوندمش و اون .خودش نبود، به تو برسونم

 بابت حمایتش از من خیلی حال کردم و اون بخش دلدادگی تو واسم 

 نم. کهمیت شد. نخواستم اذیتت کنم یا به زور خودم رو وارد قلبت ا کم

 اصلا تو قلبی با خودت نیاورده بودی و کاری ازم ساخته نبود، جز اینکه 

 قدر خانم و کدبانو بودی که با همین مهناز بسازم و راضی باشم. اون

 محبتیت بهم فشار آورد. تو روی حرفم موندم؛ اما هر چی گذشت بی

 کردی، اما در هات بودی و نهایت محبت رو واسشون خرج میبچه عاشق

 برابر من همون مهناز سابق و در حد تحمل کردن باهام برخورد 

 کم  -کردی. همین شد که منم از تو بیشتر فاصله گرفتم و کممی

 ها ایرادگیر و عصبی و بعضی اوقات سرد و منزوی شدم. بعضی وقت

 زندگی من شدم، مهناز! ولی تو من رو این  ی ایناحساس. آدم بدهبی

 ها شکلی کردی. اون محبتی که از من دریغ کردی و تموم این سال

 کنی. برای یه مرد هیچی بدتر حس کردم به زور داری با من زندگی می

  !از این نیست. دوست نداشته شدن

 حال دردناکش از این احساس ناکامی کاملا به خورد تنم رفت. 

 مان ستم به این حال بیفتد و ناخواسته شده بود. سکوت هر دویخوانمی

 های ها به این احساس طرد شدن دامن زده بود. به نامهدر این سال
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 :درون دستش اشاره زد و گفت

 دوق قدیمیت و هام توی این صنکردم جواب تموم سوالفکر نمی  -

 تم ولی از ها باشه. درسته که من آدم باهوش و دقیقی نیساین نوشته

 ش شوک رو شدی و از دیدن بههمون روز خواستگاری که با امیر دلاور رو

 ات نرسید و گفتم زده، بهش شک کردم. اول، حدسم به عشق گذشته

 شاید یه آشنای قدیمی باشه. در موردش خیلی تحقیق کردم. وقتی 

 کرده، ی شما زندگی میفهمیدم در قدیم چند تا خونه بالاتر از محله

 های خوب و با بیشتر به حسم یقین آوردم. در مورد اینکه انسان

 تونه با تو خواستم بدونم چه ربطی میفرهنگی بودن شکی نبود ولی می

 داشته باشه. برخوردهای بیشترمون و نوع نگاهش به تو داشت من رو 

 رسوند که کلافگی و ناراحتی این چند روزت باعث شد به جواب می

 وقتی دنبال وسایل خصوصی  ،دن یه حرکتی بزنمواسه مطمئن ش

 هات اسمش رو، از قدیمیت گشتم و این صندوق رو دیدم و تو نوشته

 هم خورد. خوشی الکی دادم، حالم بههمه سال به خودم دلکه ایناین

 از  ،هم خوردهم خورد. از زن و شوهریمون حالم بهاز زندگیمون حالم به

 ردی، منو ندیدی، حالم بهور که به اون نگاه کجکه حتی یه بار اوناین

  .هم خوردهم خورد. از خودم و آدمی که هستم حالم به

 جویدم. انتظار چه چیز داشتم، بعد برملا شدن لبم را با دلهره و غم می
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 رازها و رسوایی! خدای من چگونه به او ثابت کنم، تمامی اتفاقات 

 گرفته؟! مرتضی دیگر مرا دست سرنوشت بوده و از سر حادثه شکل 

 ش سر من نیز به پایین کش ،به آرامی از جا بلند شد ،باور نخواهد کرد

 ها را کنار پایم انداخت و نامه .پیدا کرد. روی دیدن صورتش را نداشتم

 :گفت

 اگه بخوام تعصبی تصمیم بگیرم باید باعث جدایی دخترم از پسرش   -

 یداتون کنن یا نهایتش بزنم بشم و شما رو ببرم جایی که نتونن پ

 طرف رو ناکار کنم؛ اما توی این سن و سال نمیشه بدون فکر عمل کنی 

 باید برای زندگیم یه  ،جوری بریزیو آبروی چند سال زندگی رو این

 فکر اساسی کنم و خودم رو از این تحقیر خواسته نشدن نجات بدم. 

  .ق باشمخوام احمحفظ بعضی چیزها حماقته و من دیگه نمی

 های از اتاق بیرون رفت و در را بست. چشمانم را با درد بستم و اشک

 ی وقوع ام در آستانهداغ، صورتم را بیشتر سوزاند. متلاشی شدن زندگی

 کردند؟ کاش مرتضی از دلیل خواست ها چه حالی پیدا میبود. بچه

 ویرانی  امیر دلاور! آنچه خواستی شد، همان .ها نگویداش به آنجدایی

 دن نه! چرا تمامی تقصیرها را گر !شود؟زندگی من. حال دلت خنک می

 ها سرم را تمامی این سال .او بیندازم؟ من از او هم بیشتر مقصر بودم

 تفاوت بودم. به قول مثل کبک در برف کرده و به احساسات همسرم بی
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 صله گرفتم. فروغ به او به چشم مرد زندانبان نگاه کردم و همیشه از او فا

 هم بدون تخفیف. اگر این طلاق اتفاق بیفتد من باید مجازات شوم، آن

  .هم باز خودم و او را از وصال محروم خواهم کرد

 خواهم و دانم که هرگز تو را می

 به کام دل در آغوشت نگیرم 

 تویی آن آسمان صاف و روشن 

 من این کنج قفس، مرغی اسیرم 

 های سرد و تیره ز پشت میله                        

 نگاه حسرتم حیران به رویت                        

 در این فکرم که دستی پیش آید                       

 و من ناگه گشایم پر به سویت                       

 در این فکرم که در یک لحظه غفلت 

 از این زندان خامش پر بگیرم 

 ن بخندم به چشم مرد زندانبا

 کنارت زندگی از سر بگیرم 

 در این فکرم من و دانم که هرگز                     

 مرا یارای رفتن زین قفس نیست                    

 بخواهد  اگر هم مرد زندانبان                      
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 دگر از بهر پروازم نفس نیست                     

 ن ها، هر صبح روشز پشت میله

 نگاه کودکی خندد به رویم 

 کنم آواز شادی چو من سر می

 آید به سویم لبش با بوسه می

 روز اگر ای آسمان خواهم که یک                      

 از این زندان خامش پر بگیرم                        

 به چشم کودک گریان چه گویم                        

 ز من بگذر،که من مرغی اسیرم                      

 من آن شمعم که با سوز دل خویش 

 ای را کنم ویرانهفروزان می

 اگر خواهم که خاموشی گزینم 

  .ای راکنم کاشانهپریشان می

   

 سه روز است که مرتضی به خانه برنگشته. از همان شب از خانه بیرون 

 زده بودند که قدر شگفتزد و دیگر بازنگشت. امیر و الناز از این اتفاق آن

  حتی بارها به بازجویی از من پرداختند. برایشان عجیب بود، پدری که

 گونه قهر کند. ها یک شب را هم بی ما سر نکرده، ایندر تمام این سال
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 ها توام با سردی بود و از ابراز محبت زیاد درست که رفتارش با من و بچه

 ور ما جایی به جز ت هم بدون حضوقکرد، اما هیچو علنی خودداری می

 رفت. وقتی الناز با او تماس گرفته و گفته بود مدتی محل کارش نمی

 باید تنها باشد تا خوب فکر کند، متوجه شدم دیگر توضیح و بهانه 

 آوردن مشکل بینمان را حل نخواهد کرد؛ پس انتخاب مسیر زندگیمان 

 در هتل به سر می برد و را به دست او سپردم. به الناز گفته بود که 

 ی که او پدری نبود که رابطهخیالش از جانب او راحت باشد. با وجودی

 ها واقعا پدرشان را هایش داشته باشد، اما آنخیلی دوستانه با بچه

 محلی من آمدند. همین بیدوست داشته و با اخلاقیات خاصش کنار می

 باعث ایجاد حسادت و فاصله بیش از اندازه به فرزندانمان  به او و توجه

 ها برای دانستن علت این ها شده بود. در برابر اصرار بچهگرفتن از آن

 .موضوع، سکوت کردم. راستش روی گفتن حرفی را نداشتم

 ها را برای اینکه حالی از پدرشان بپرسند به رفتن به هتل تشویق بچه

 ی ه و شمارهبا خالی شدن خانه از حضورشان به سمت تلفن رفت .کردم

 بعد از چند بوق صدای الو گفتنش گوشم را پر کرد.  .امیر را گرفتم

 .بدون سلام همراه با گریه به او تاختم

 خیالت راحت شد! دیگه لازم نیست من رو تهدید کنی، اون چه که  -

 .به دنبالش بودی، شد 
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 هق افتاده، نفسم تنگ شد. از فرصت به دست آمده استفاده  -به هق

 :ده، با نگرانی پرسیدکر

  !کنی؟چی شده؟ چرا گریه می  -

 خواستی بشه. شوهر من رو خر حساب کردی؟ اون چی می  -

 مون رو پیدا کرد و از های قدیمینامه .چی رو خودش فهمیدهمه

 ارتباطمون تو گذشته باخبر شد. دیگه لازم نیست من رو با زندگیم و 

  .هام تهدید کنیبچه

 .شدت ضعیف به میان حرفم پریدی بهامیر با صدای

  ...صبر... صبر کن! داری واقعنی میگی  -

 .من هم مثل خودش سخنش را قطع کرده و پرخاش کردم

 بری! اگه مرتضی طلاقم رو هم به خدا امیر! آرزوی من رو به گور می  -

 .ی تو نمیشهی من هم وارد خونهبده، من زن تو نمیشم. جنازه

 یبی آمد و بعد دیگر هیچ، سکوت مطلق شد. تماس خر عج -صدای خر

 ماند. در گفتم بدون جواب میوصل بود اما هر الویی که من با حرص می

 .آخر ناچار شدم که تماس را قطع کنم

 قدر آن ،که به امیر زنگ زده بودم گذشته بود سه ساعتی از زمانی

  ،م چرخیدمهدف دور خودخشمگین با فکری درگیر بودم که در خانه بی

 شدت ذهن و جسمم خسته و هیچ کار خاصی هم نکرده بودم اما به
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 کلافه شده بود. حتی به فکرم نرسید به الناز تماس گرفته و علت 

 همه تایم را کنار پدرشان سپری نیامدنشان را بپرسم. بعید بود این

  ی روی میز تلویزیون را با دستمال سابیده بودم کهقدر مجسمهکنند. آن

 ای رنگ طلایی رویش رفته؛ اما تاثیری در بهبود روانم نگذاشته بود. صد

 زنگ بلند تلفن باعث ترسیدن و افتادن مجسمه از دستم به روی 

 ای که کنار سرامیک شد. با دلهره چشمانم از میز تلفن به سمت مجسمه

 های ریزی تقسیم شده بود چرخ خورد. دنیایی از پایم به تکه

 ناخته وجودم را چنگ انداختژ به زور نفسی عمیق کشیده، اضطرابی ناش

  .به خود دلگرمی دادم.)قضا، بلا بود( به سمت تلفن شتافتم

 .بله، بفرمایید  -

  !الو، مامان؟  -

 صدای نگران و گریان الناز که در گوشی پخش شد، بر شدت این 

  .ی عجیب افزوددلشوره

 !نمیان خونه؟چی شده الناز؟! شماها کجایید؟ چرا   -

 مامان! ما بیمارستانیم. بابای احسان سکته کرده چند ساعت پیش که   -

 اش تنها بوده. من پیش بابا بودم که احسان خبرم کرد، با بابا و تو خونه

 .امیر سریع اومدیم بیمارستان

 رو زل زده  بهطور خشکیده به روگوشی در دست ماتم زده بود.همان
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 کرد و ناگهان صدایین که با من تلفنی صحبت میبودم. یعنی همان زما

 چرا؟!  بود. خدای من! ی قلبی بهش دست دادهاز سمتش نیامد حمله 

 دیگر قلبم طاقت این حجم از حادثه را ندارد، با سکوت طولانی من 

  .صدای الناز مجدد بلند شد

  !الو؟! مامان؟! گوشی دستته  -

 بود، سعی بر دانستن میزان  با صدایی که برای خودم هم ناشناخته

 !سلامتی امیر کردم. کاش فقط زنده باشد

 !حال...حالش...چطوره؟  -

  .هق کنان جواب داد -ی الناز با پرسش من شدت گرفته، هقگریه

 زیاد خوب نیست! انگار چند ساله مشکل قلبی داشته و دارو   -

 هوش اومده هاش اطلاع نداشتن. الان هم تا بهکرده ولی بچهمصرف می

 .از پرستار خواسته با تو صحبت کنه

 .پلک زدم، اشک مثل سیل کل صورتم را در برگرفت

 !من؟ مطمئنی؟ با -

 آره مامان! اسم تو رو آورده، تازه احسان هم خودش رفت بالا سرش،   -

 !گفته باهات کار واجب داره

 !چی کارم داره یعنی؟  -

 د بشی. بابا تا شنید گفت میامامان واسه همین زنگ زدم تا حاضر   -
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 .دنبالت، به منم گفت باهات تماس بگیرم

 ی ما شد، مرتضی چگونه با وجود در جریان افتادن گذشتهباورم نمی

 ! دست از من شستهکار شده. انگار کلاراضی به این

 در اتومبیل کنار دستش نشسته بودم. کمی صورت به سمتش کج 

 ود. بدون زدن حرفی تنها جواب سلامم کردم، صورتش گرفته و در فکر ب

 که با به دنبالم آمدن کرد. از اینرا داد و حال در سکوت رانندگی می

 کرد، شرمنده و نگران بودم. در تمامی برای این ملاقات اعلام رضایت می

 ی شدید برای در رفاه بودن من ها با وجود نبودن عشق و علاقهاین سال

 گاه قصد توانستم منکر زحماتش باشم. هیچنمیکار و تلاش کرده بود و 

 هایی بینمان شکسته دلخور کردنش را نداشتم، اما بعد این اتفاق حریم

  .شده که ممکنست دیگر ترمیم نیابد

 ... خواستم کهمن، می - 

 .حرفم را با کلافگی برید

 .کنیمبهتره چیزی نگی، بذار بعدا صحبت می  -

  .فشردمسر به پایین افکنده، چشم 

 ر کنار الناز و دیو پسران امیر سیدر داخل بیمارستان کنار بخش آی

 لی . پسرم امیر روی صندکردندمینا ایستاده و به آرامی صحبت می

 اش مشغول بود. با دیدنمان به سمتم آمدند، نشسته و با گوشی
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 .چشمان احسان پر از غم و ناراحتی بود، دستانش را گرفتم

 نگران نباش توکل بر خدا، پدرت سلامتیشون رو به احسان جان!  -

  .دست میاره

 دعا کنید مامان! بعد مادرمون تموم دلخوشیمون باباست، چیزیش   -

 .نشه

 با اطمینان چشمان اشکیم را به تایید بسته و باز کردم و دستانش را 

 .ی زیاد لب باز کردفشردم، احمد با غصه

 .دادهمیشه خودش رو خوب نشون می ،اصلا متوجه بیماریش نشدیم  -

  .نخواسته ناراحتتون کنهژ امیدتون به خدا باشه  -

  :ی زیاد صورتش سرخ و چشمانش قرمز بود، گفتمینا که به دلیل گریه

 هوش اومده، از شما اسم برده، میشه زحمت بکشید چند بار که به  -

 ببینید چی کارتون داره؟ 

 به مرتضی که با فاصله از من تکیه بر  سر تکان داده، با نگاهی کوتاه

 :دیوار ایستاده بود، گفتم

 انشالله خیره، کجا باید برم؟   -

 یو شده، لباس مخصوص را به کمک سیها وارد اتاق آیبا هدایت بچه

 کش و پرستار بخش به تن زدم و به سمت تختی که امیر رویش دراز

 .انواع سیم و لوله به او وصل بود، رفتم
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 بالای سرش رسیدم. صدای ضربان ضعیف قلبش از مانیتور کوچک به 

 اش به آرامی سینه سته و قفسهشد. چشمانش بمی کنار تختش شنیده

 شد، روی دهانش ماسک اکسیژن قرار داشت و رنگ بالا و پایین می

 هایم سرازیر شد. طاقت اختیار اشکشدت پریده بود. بیصورتش به

 ، بینی به بالا کشیده، کمی سرم را به سمت درد کشیدنش را نداشتم

  .گوشش خم کردم

  !امیر خان! بیداری؟! مهنازم  -

 پلکش تکانی خورده، به زحمت چشمانش را باز کرد. چشمان زیبای 

 آبیش دریایی از خون شده بود. به چشمان اشکی من خیره ماند و

  .لبهای خیس از اشکم را بهم مالیدم 

 !بودی ناراحتی قلبی داری؟ چت شد؟ چرا نگفته  -

 دستش را به سختی بالا آورده روی ماسک گذاشت و کمی آن را از 

 .دهانش فاصله داد

  !... مه...ناز  -

 صدایش خیلی ضعیف و گرفته بود. دستم را روی قسمت فلزی تخت 

 .گذاشته بیشتر به سمتش خم شدم

 .زنیمخودت رو اذیت نکن، بذار خوب بشی بعد حرف می  -

 .نه!صبر ...صبر کن، باید چیزی بگم -
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  .چشمانم را به تایید بسته و باز کردم

  .باشه بگو، فقط پرستار گفت زیاد به خودت فشار نیاری  -

 مهناز جان! قصدم صدمه به زندگیت نبود و نیست، وقتی دیدم به   -

 خاطر قسمی که به من دادی، این زندگی رو انتخاب کردی از خودم 

 روح باشه، گفتم نخواستم زندگیت مثل من سرد و بی شرمنده شدم.

 بهت تلنگر بزنم تا بفهمی زندگی فقط شب و روز کردن نیست. فقط 

 کردم همسرت چیزی متوجه بشه. اگه از روی این فکرش رو هم نمی

 .تخت بلند شدم خودم برای همسرت توضیح میدم

 .هاتالان این مهم نیست، تو فقط خوب شو به خاطر دل بچه  -

 برات یه نامه نوشتم که توی اتاقمه، به احسان گفتم به دستت   -

 هام عمل کن، تنها دین من به کنم خوب به وصیتبرسونه. خواهش می

 .تو اینه

 تر کردم. ام را با دستی که به دهان گذاشتم، خفهی گریهشدهصدای خفه

 کرد؟ میچرا چشمانش تا این حد نزدیکی به مرگ را به نگاهم تزریق 

 زد؟ چرا سهم دلچرا تمامی وجودش ناامیدی از زنده ماندن را فریاد می

 وردن بود؟ ها از دست دادن و غصه خمن سال 

 زرگ بشی و یه اینجوری نگو امیر! تو هنوز خیلی کار داری، قراره پدرب - 

  .ببینی هات رو به چشمتعمر بزرگ شدن نوه - 
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 انگیز بود.به به شدت غملبخند کوچکی که کنار لبش نشست، 

  .سرفه افتاد.خواستم دوباره ماسک را روی صورتش برگردانم که مانع شد

 ید بهصبر...کن! تو باید من رو بابت رفتار این مدتم حلال کنی، نبا  -

 ذاشتمت. بگو...بگو که من رو خاطر ذهنیتی که داشتم تو منگنه می

 .بخشیمی

 رای بدی که در موردت کردم، بهامیر! تو من رو ببخش بابت فک  -

 خاطر زندگی که روش تاثیر گذاشتم. زنده بمون تا با هم 

 .هامون رو ببینیمخوشبختی بچه

 ی چشمش سرازیر تر شد. قطره اشک کوچکی از گوشهلبخندش پُر رنگ

 .تر کردشد و چشمانش را دریایی

 ش ننویس.برای پسرهای منم مادری کن مهناز! گناه پدر رو واسه پسر  -

  ،ی تو شده شب و روز خدا رو شکر کردمکه احسان وارد خونوادهاز این 

 خوام قسمی که به من دادی رو فراموش کنی و یه زندگی فقط ازت می

 پر از عشق رو تجربه کنی، به جای من هم عاشقونه زندگی کن مهناز 

 !جان

 دهانش  روی ماسک را ،های من شدیدتردوباره به سرفه افتاد و گریه

  پرستار به سمتمان آمده و مرا به بیرون از بخش هدایت کرد.، گذاشتم

 رفتم هنوز صدای هایم را تعویض کرده و بیرون میوقتی لباس
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 ها به ی نزار و گریان من بچهآمد. با دیدن چهرههایش میسرفه

 ا و مین سمتم شتافتند و با ناامیدی صورتم را برانداز کردند. با کمک الناز

 های کنار اتاق نشستیم، احسان و احمد هم به سمت روی صندلی

  اتاق پرستاری رفتند تا جویای احوالش باشند. مرتضی به سمتم آمده و

 .مقابلم ایستاد. نگاهم به سمت صورتش بالا آمد

  .ها باش، من با امیر میریم خونهتو پیش بچه  -

 رد و همراه با امیر بدون شنیدن جوابی از من با دخترها خداحافظی ک

 .بیرون رفتند

 :بعد از دقایقی احمد و احسان برگشتند. احسان رو به ما گفت

 بخش زدن، فعلا خوابیده. فشار خونش خیلی نوسان داره، بهش آرام  -

 احمر یه آمپول براش تهیه کنیم. من یه سر باید بریم از داروخونه هلال

 .گردیمهم خونه بزنم سریع برمی

 پسرم، برید خدا به همراهتون. من اینجا پیش دخترا هستم  باشه  -

  .خیالتون راحت

  .احمد و احسان تشکر کرده، به سمت بیرون گام برداشتند

 زدند. هنوز چند ساعتی گذشته بود. مینا و الناز روی صندلی چرت می

 م و شد، امیر با محبت کلامی رد اشک در صورت هر دویشان دیده

 ها را به خود وابسته کرده بود. الناز با وجود ت، بچهرفتاری که داش
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 ی دوستانه با پدرش در این مدت با امیر کاملا اخت پیدا نداشتن رابطه

 کرد که امیر هر بار با  اش برایم تعریف میکرده بود و بارها از مهربانی

 رفت. واقعا این اش میبوسید و قربان صدقهدیدنش سرش را باید می

 ها تا این حد در لامی چقدر تاثیرگذار بود و چرا بعضی انسانمحبت ک

 کردند؟ ابرازش خساست به خرج داده و دریغ می

 کتاب دعا در دستم برای سلامتی امیر و تمامی بیماران دعا 

 که باعث آرامشم شده، دلشوره از چنگال کشیدن عجیب این ،خواندممی

 رد نیت امیر در هشدار به هنوز در مو .به کالبدم دست برداشته بود

 ها و رفتارها برای تلنگر زدن زندگیم مردد بودمژ یعنی تمامی این حرف

 به من بوده؟! قصدش پاشیدن زندگیم و یا انتقام نبوده؟! سردرگم بودم، 

 !چرا بیماریش را تا این اندازه پنهان کرده بود؟

 م به از ته سالن احمد و احسان را دیدم که در حال مکالمه با ه

  .یشان که کمتر شد، از جا بلند شدمآمدند. فاصلهسمتمان می

 مپولش رو پیدا کردید؟ آ  -

 .رویم ایستاد بهاحسان درست رو

 .رسونه دست پرستاری بخشبله خداروشکر. الان احمد می  -

 ی ما دو دختر غرق خواب یو شد. با صداسیاحمد سر تکان داده، وارد آی

 .نیز بلند شدند
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 احسان جان، دخترا رو ببر رستورانی جایی چیزی بخورن. من   -

 .مونم اگه مشکلی پیش اومداینجا می

  .العمل نشان دادالناز سریع عکس

 .ر بشههستیم تا حال بابا بهت ،ام نیستنه مامان! من که گشنه -

 شما زودتر اینجا بودید و  ،لناز جان وجود همگی ما که لزومی ندارها  -

 نخوردید، من نهار خورده بودم و الان سیرم، حرف گوش کن نهار هم 

  .عزیزم

 :زمان بحث ما را شنید و گفتاحمد هم که از اتاق خارج شد، هم

 برن. احتیاجی به فعلا وضعیت بابا استیبل نشده و توی بخش نمی- 

  .کننهمراه هم نداره. شب بشه خودشون همه رو بیرون می

 :مبه صورتش نگاه کرده و گفت

 پس برید چیزی بخورین. تا وقتی که اجازه دادن، وامیستیم. بعد - 

 .مونههمگی با هم میریم یا یکی پیش پدرتون می

  .احمد دوباره رو به من اصرار کرد

 !خب، شما هم بیاید با ما- 

 .نه من هستم. فعلا گرسنه نیستم- 

 ت. با پافشاری من پذیرفتند. احسان چند قدم رفته را دوباره برگش

 .زدمروی صندلی مجدد نشسته و کتاب دعا را ورق می
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 راستش رفتم خونه، حرف بابا یادم اومد. گفته بود توی میز اتاقش یه - 

 .پاکت هست که به دست شما برسونم

  ،پاکت را به سمتم دراز کرد. به چشمان نگران و متلاطمش خیره شدم

 ار پدرش نسبت به فترترین کنجکاوی از چقدر صبور و آرام بود. کوچک

 مردمک چشمانم روی پاکت نشست، شاید جواب  .دادمن را نشان نمی

 تمامی سوالاتم در این بسته باشد. با تشکر پاکت را از او گرفتم. او هم 

 ها شتافت که به خاطر بودنم تشکر گرمی کرد و دوباره به سمت بچه

 که از عد از اینمنتظرش ایستاده بودند. با نگاه رفتنشان را پاییدم و ب

 شدیم انتهای سالن خارج شدند پاکت را باز کردم. به غروب نزدیک می

 های سالن روشن شده بود. زیر نورهای سالن شروع به خواندن و چراغ

 .که داخل پاکت بود، کردم اینامه

 ... ای که آشناتر از همه شدسلام بر غریبه

 رد بین من و توست. با این ف به انگار این سلام یک رمز آشنایی منحصر

 همه سال که بعد از اینشود. باور اینسلام حریم دل من و تو یکی می

 دوباره تو را ببینم، هنوز هم برایم عجیب و مشکل است؛ اما اگر خدا 

 بخواهد هر چیز نشدنی ممکن است. پسرانم را طوری تربیت کردم که 

 اجبار و نامهربانی  با پدرشان دوست باشند. بر عکس من که قربانی

 سم بزرگترانم بودم، زندگی برایشان مهیا کردم که در کنار سالم بودن ج
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 ی ها از رابطهو روان در آن احساس شادی و رضایت کنند؛ اما آن

 دار پدر و مادرشان در رنج بودند. بعد از تو تمام تلاشم را برای مشکل

 رش، پشیمان شدم حفظ زندگیم کردم. درست که همان ساعات اول پذی

 ها باز هم برای به دست آوردنت نقشه کشیدم؛ اما بعد از و تا مدت

 شنیدن خبر ازدواجت کلا دست از تو شستم. به زندگی چسبیدم و کار 

 بوس، صاحب مغازه و وارد بازار ی مینیی سادهکردم. از یک راننده

 ست ی بین من و فاطمه درکاسبی شدم و پیشرفت کردم؛ اما رابطه

 دانی چرا؟! چون او اتفاقا عاشق من نبود. خیلی اوقات شدنی نبود. می

 دانست انتخاب قلبی من نبوده. او متنفر هم بود، به خاطر اینکه می

 برایش اهمیت داشت و برای همان این زندگی  فقط آبروی خود و خانواده

 اش با را تحمل کرد. پسرانش را دوست داشت و به خاطر حفظ زندگی

 ساخت. پس بدان که چرا گفتم باعث دو زندگی بدون دوست من می

 داشتن شدی، چون محبتی در کار نبود و به وجود نیامد. احسان از 

 قدر در شرح همان روز اول که الناز را دید و عاشق شد، به من گفت. آن

 دختر مورد نظرش هیجان داشت که یاد جوانی و دیدار تو افتادم. 

 گرم شد و به همین دلیل خود نیز بیشتر از او  ناخواسته قلبم

 ها سیر که شکم بچهکنند همینکردم. پدر و مادرها فکر میوجو میپرس

 اندها راضیو احتیاجاتشان برطرف شود، دیگر مشکلی نبوده و آن
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 گونه نیست. وقتی با آشنایی بیشتر احسان و الناز، روابط این .

  ی دخترت شد به این نتیجه رسیدم.ی فکرسرد خانوادگیتان دغدغه

 چی تمامی دارد که الناز بارها به احسان گفته بود که مادر همه

 داند که او زنی برای زندگیشان دائم در حال تکاپوست. فقط می

 خوشحال نیست. متوجه شده بود که بین پدر و مادرش عشقی وجود 

 د زندگی خودم گذراندند. یاندارد و تنها کنار هم با صلح زندگی می

 توان مشکلات افتادم. بدترین نوع زندگیست، زندگی بدون عشق! می

 مالی و بیماری را با صبر و تلاش و درمان از سر گذراند و به خوشبختی 

 وجه به خوشبختی نخواهی رسید، ولی اگر عشقی در کار نباشد، به هیچ

 لبم قدر قرسید. چیزی که من و فاطمه از آن محروم ماندیم. آن

 کمبود احساس کرد که به مرور دچار مشکل شد. با افزایش فشار خون 

 ها از خانواده مخفی شروع شد و به صدمات قلبی رسید. تمامی این سال

 های پایانی عمر مادرشان قدر سالی بیماریم را نخورند. آنکردم که غصه

 ؛ پس اش کنندها سخت گذشته بود که راضی نبودم دوباره تجربهبه بچه

 که شما را رفته به این -خود به تنهایی رنج بیماری را کشیدم. رفته

 تر شدم. از طرفی به خاطر شرایط شناخته و از نزدیک ببینم، مشتاق

 ام عاقلانه بود که زودتر احسان را نیز سر و سامان قلبی و جسمانی

 مشخص نبود چه زمانی قلبم از تپش خسته شده و از کار بیفتد.  ،دهم
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 که آن روز خواستگاری تو را دیدم. دختری که هر چند کوتاه قلب تا این

 ی خالی باقی نگذاشت. به مرا از عشقش آکنده کرد و حتی یک نقطه

 ی چند سال زندگی و معاشرت با مردم، دیدار با شما به خاطر تجربه

 گونه که فهمیدم مادری که اینهای احسان مهر تایید زد. از اینحرف

 زندگی غرق شده و خود را از همه چیز محروم کرده، تو هستی، از در 

 شدت عصبانی شدم. من باعث چنین انتخابی در زندگیت شدم. خود به

 نباید با وجود متاهل بودن تو را درگیر خود  .در حقت نامردی کردم

 کردم. جوانی و نادانیم باعث خودخواه عمل کردنم شد و عشق که می

 حتی خارج شدنی نیست. بدتر از نگفتن واقعیت زندگی و وارد شود به را

 به چه  .عاشق کردن تو، آن برخورد آخری و گرفتن قسم از تو بود

 حقی خوشبختی و عشق تو را گرفتم که چون نتوانستم به وصالت برسم. 

 کنی چند روز نخوابیده و خود این دیگر ته ناجوانمردی بود، باور نمی

 پر شور و زیبایی که من دیده بودم، در این  را سرزنش کردم. مهناز

 ها مانند گلی پژمرده شده بود. دیگر چشمانش درخشندگی نداشت سال

 و صورتش از شادابی رنگی به خود نگرفته بود، من مقصر بودم و 

 .کردمباید اشتباهاتم را جبران می

 ها که ها! امان از اشکلرزیدند. اشکهای نامه در دستم میبرگه

 تاختند و قلبم! قلبم که با خواندن هر کلمه رحمانه در صورتم مییب
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 ای کنج عزلت گزیده و در خود مچاله فریاد فغان سر داده، گوشه

 شد. چطور توانستم به چنین انسانی تهمت ناروا زده و دید منفی می

 را از  ها محبت و عشقکه به قولش تمامی این سالپیدا کنم؛ جز این

 قلب شده بودم، دیگران را نیز کرده بودم. چون انسانی بیخود دریغ 

 !دیدم. اوف بر منچون خود می

   

 از آن روز به بعد تمامی تلاشم برای آگاه کردن تو از راهی اشتباه بود 

 که زندگی که مسیر زندگیت قرار داده بودی. حتی در این راه از این

 ث پا پس کشیدنم خوش صدمات احتمالی شود نیز باعپسرم هم دست

 نشد و تغییر زندگی تو مهمترین هدف من قبل از مرگ شد. اگر تو به 

 دادی، زندگی بقیه نیز در بردی و تغییر مسیر میراه اشتباهت پی می

 های احسان، گرفت. با توجه به صحبتتری قرار میمسیر درست

 افت ها به دلیل توجه دریمرتضی، انسان مهربانی بود که در این سال

 گونه به کار و انزوا کشیده شده بود؛ پس اگر عشقنکردن از جانبت این

 کرد. این های خاصش دوری میشد، او نیز از خیلی اخلاقتو شکوفا می 

 را در سفر به ویلایم متوجه شدم که چقدر برای توجه قرار گرفتن از 

 ین های اکند. باید پایهای کسب نمیکند ولی نتیجهسمتت تلاش می

 شد زندگی که در این بیست و چند سال تشکیل داده بودی، متزلزل می
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 دانی عشق گذشته! بردی. میتا به خود آمده و به اشتباهاتت پی می

 داند. قصد داشتم حتی انسان تا بلا و سختی نبیند، قدر عافیت را نمی

  ربا تهدید و در منگنه گذاشتنت، تو را به سمت جدایی بکشانم تا مجبو

 قلب شوی برای درمانت اقدام کنی. گفتم درمان! چون واقعا انسان بی

 بیمار هست، یک بیمار روحی که با سردی وجودش، اطراف را نیز 

 کند. در نهایت این کشمکش بین ما در یک مقطعی به انتها منجمد می

 خواهد رسید و دوست داشتم این دست نوشته برایت محفوظ باشد که 

 بدانی. البته که داشتن گوهری چون تو همیشه آرزوی من نیت قلبی مرا 

 وجودی نیستم که به همسر مردی چشم بوده ولی اصلا چنین نامرد بی

 طمع داشته و قصد نابودی یک زندگی را حتی در ذهن بپرورانم. من 

 خواهم قسم بینمان شکسته شود و تو مثل من، عمر باقیمانده فقط می

 روز با عشق زندگی کنی، هم برای تو و هم  کرا هدر ندهی. اگر حتی ی

 ام به کجا دانم این بازی را که از سر گرفتهکند. نمیمن کفایت می

 رسد؛ اما حق تو، همسرت و فرزندانت این نیست. حتی شده باعث می

 توانی او جداییت از مرتضی شوم برای هر دوی شما بهتر است. اگر نمی

 کن تا خوشبختی را جای دیگر پیدا کند. را دوست داشته باشی، رهایش 

 محبتیت اسیر نکن، یا کار من را تکرار نکن و یک انسان را در زندان بی

 دوست  بار با عشق وات را از نو بسازی و اینتلاشت را بکن که رابطه
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 داشتن. پسر من و دختر تو هم با الگو گرفتن از تو درس و تجربه 

 ب دچار عذاب وجدان ند ساخت. امشگیرند و زندگی بهتری خواهمی

 شدم که مجبور به تهدیدت شدم، پس این نامه را نوشتم که هدفم 

 که بفهمی تر باشد. از خودم انتظار دارم تا زمانیبرای جفتمان مشخص

 بار به انسان داده شده و باید از آن به نحو احسن حق زندگی تنها یک

 ی من که م باشم. حفظ وجههقد استفاده کند، به مسیر انتخابی ثابت

 معلوم نیست تا چه روز و ساعتی زنده باشم، اصلا اهمیت ندارد. چون 

 باعث تشکیل یک زندگی ناسالم دیگر بودم، باید برای ترمیمش از 

  .آبرو، شخصیت و حتی جانم بگذرم

 و دل با تو همیشه حال مرا خوب  چقدر آرام شدم مهناز عزیز! درد

 وگو کردم و چه روزهایی یی که در قلبم با تو گفتکند. چه روزهامی

 زمان با یادت نقاشی کشیدم و چه الان که با نامه و نوشتن، که هم

 رازهای دلم را برایت برملا کردم. اگر نتوانستم و یا نشد که کلامی از تو 

 جا با تمام قلبم از تو طلب عذر خواسته و حلالیت بطلبم، در این

 .کنمبخشش می

 ن ضمن تو که مانند من عاشق اشعار و تفکرات فروغ فرخزاد بودی، ایدر 

 :ی زندگیت قرار بدهمتن از او را سرلوحه
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 هرگز نگفتند 

 که زن باید عاشق باشد و مَرد لایق   

 !عشق را سانسور کردند  

 ها جنگیدم من سال  

 تا فهمیدم که بى عشق،   

 نه گیسوانِ بلندم زیباست   

   مانِ سیاهم وو نه چش  

   نه مَردى با

 دستانِ زمخت   

 هاىِ آفتاب سوخته، و گونه  

 ام را تضمین میکند خوشبختی  

 
 و من، 

 کشم در کنم عشق را، نفس میمن اگر به عقب برگردم، تجربه می

 زنم در هوای نویسم شعرهای عاشقانه را و قدم میمی . هوای عاشقانه

 پاییزی، دست در دست یار، 

   سو ماندهاما از من چشمانی کم

   خوردهو خاطراتی خاک
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   و عشقی که در تاریکی زمان

   کشدبه سختی نفس می

  ...نفسممن همان عاشق بی

   

 ارادتمند شما: امیر دلاور 

   

 هایم مزن قفل خموشی به لب

 ای ناگفته دارم که در دل قصه

 ز پایم باز کن بند گران را 

 فته دارم کزین سودا دلی آش

 منم آن مرغ، آن مرغی که دیریست           

   ی پرواز دارمبه سر اندیشه                  

 ی تنگ سرودم ناله شد در سینه             

 ها سر آمد روزگارم به حسرت                 

 هایم مزن قفل خموشی به لب

 که من باید بگویم راز خود را 

 سانم به گوش مردم عالم ر

 طنین آتشین آواز خود را 
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 کتابی، خلوتی، شعری، سکوتی                  

 گانی است مرا مستی و سکر زند             

 چه غم گر در بهشتی ره ندارم                  

 است  که در قلبم بهشتی جاودانی            

 بیا بگشای در تا پر گشایم 

 به سوی آسمان روشن شعر 

 گذاریم پرواز کردن اگر ب

 .گلی خواهم شدن در گلشن شعر

  و جوش و رفت و چیز آشفته و متحول شد. با جنبدر یک لحظه همه

 یو کوهی از اضطراب و دلشورهسیآمد کادر پزشکی به داخل بخش آی

 های درون رمق از جا بلند شده، برگهبی .به روی من سنگینی کرد 

 دند. دست روی در اتاق گذاشته، با مقدار دستم روی زمین پراکنده افتا

 ی مقابلم تلاش پزشکان و جان باقیمانده آن را هل دادم. از شیشه

 پرستاران را که بالای سر امیر در حال دادن شوک و زدن موادی 

 داخل سرنگش بودند مشاهده کردم. دستم روی شیشه نشست و 

 .قبل بودتر از چند ساعت رنگچشمانم روی صورت امیر که بی

 کنم! نرو! اگه اینجوری من رو ترک کنی، با امیر! خواهش می- 

 همه سال من رو پیدا خورده چطوری زندگی کنم؟ بعد اینوجدان زخم



 

 

WWW.98IA3.IR 27 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه

4  

 جوری بسوزونی و بری. از آشنایی با من، فقط یه قلب کردی، که این

  .خاطر خدا زنده بمونمریض عایدت شد. من رو ببخش امیر! به

 های من نداشت. ها و خواهشوشی برای شنیدن حرفولی دیگر گ

 تر از این بود که بماند و باز در این راه زخم تر و مایوسخسته

 های کادر درمان نتیجه نداد و صدای بوق خلاص مانیتور بخورد. تلاش

 درآمد. جلوی چشمان قرمز پر بارش من، امیر از این دنیای فانی نامرد 

 اش کشیده شد. پشت به شیشه کرده، به رویی سفید دل کند و پارچه

 به آرامی به سمت پایین سر خوردم. پاهایم چون مردگان دراز شده، 

 ترین حالت ای نامعلوم خیره ماند. به سختمردمک چشمانم به نقطه

 گونه گرفت. چرا اش را اینممکن مرا تنبیه کرد و انتقام روزهای جوانی

 قاص پس بدهم؟! به کدامین گناه های عمرم را تباید تمامی سال

 نابخشوده؟! چرا سهم من از عزیزانم از دست دادن و ماتم شده بود؟! 

 دیگر قلبم توان تحمل درد از دست دادن را نداشت. این غروب از 

 شد که با هجوم های عمر مهناز بود. کاش شب نمیبدترین غروب

  .گونه از چنگ من ربود اش، تو را اینتاریکی

 من ماندم و خلوتی سرد  باز

 ای دور خاطراتی ز بگذشته

 یاد عشقی که با حسرت و درد 
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 رفت و خاموش شد در دل گور 

 های امیدم روی ویرانه                          

  دست افسونگری شمعی افروخت            

 ای چشم پر آتشش را مرده                      

 ور بر چشم من دوخت از دل گ                

 ناله کردم که ای وای این اوست 

 در دلم از نگاهش هراسی 

 ای بر لبانش گذر کرد خنده

 شناسی کای هوسران، مرا می

 قلبم از فرط اندوه لرزید                         

                                    وای بر من که دیوانه بودم                 

 وای بر من که من کشتم او را               

   وه که با او چه بیگانه بودم                  

 او به من دل سپرد و به جز رنج 

 کی شد از عشق من حاصل او 

 با غروری که چشم مرا بست 

 پا نهادم به روی دل او 

 من به او رنج و اندوه دادم                     
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 ه خاک سیاهش نشاندم من ب                   

 وای بر من خدایا، خدایا                          

 من به آغوش گورش کشاندم                   

 در سکوت لبم ناله پیچید 

 ی شمع مستانه لرزید شعله

 ها چشم من از دل تیرگی

 قطره اشکی در آن چشمها دید 

 همچو طفلی پشیمان دویدم                    

 تا که در پایش افتم به خواری                 

 تا بگویم که دیوانه بودم                        

 توانی به من رحمت آری می                    

 دامنم شمع را سرنگون کرد 

 چشمها در سیاهی فرو رفت 

 ناله کردم مرو صبر کن صبر 

 گفتگو رفت لیکن او رفت بی

 وای بر من که دیوانه بودم                      

 من به خاک سیاهش نشاندم                    

 وای بر من که من کشتم او را                  



 

 

WWW.98IA3.IR 27 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه

7  

 من به آغوش گورش کشاندم                   

   

 شش سال قبل در چنین روزهای تابستانی، با تو آشنا شدم.  و بیست

 شد! با هم از شعر و فروغ گفتیم و  ای که از همه کس برایم آشناترغریبه

 ور ساختی و من تو در چشمان سیاه من چشمان آبی دریاییت را غوطه

 دانستم لذت عشق و عاشقی چقدر دلچسب است. با تو بزرگ شدم، از 

 خاطر وجود تو چشیدم و با جانم خودگذشتگی و از دست دادن را به

 ر از عشقی که به تو درک و در آخر رشد کرده و به بلوغ رسیدم. دیگ

 داشتم، پشیمان نیستم، از مسیری که در این راه انتخاب کرده و 

 شدم. آمدم که آزموده میپیمودم ناراضی نیستم. من باید این راه را می

 ماند، از ای توخالی تا پایان عمر باقی میکه قلبم چون حفرهبا وجودی

 خاطر سرگذشت م. بهکه پیش پروردگار سرافکنده نشدم، شاکر هستاین

 هایت، باعث آرامش تو همیشه غمگین خواهم ماند، اما با عمل به وصیت

 فرزندانت را چون فرزندان خود دوست  .روح مهربانت خواهم شد

 خواهم داشت و برایشان مادری خواهم کرد و حتما روزی داستان بینمان 

 .را برایشان از نو خواهم نوشت

 ام قرار گرفته، مرا به خود چسبانید. تادههای افدست امیر روی شانه

 رخ جذابش که با تالم به صورت چشمانم را از سنگ قبر تو به روی نیم
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 که اسم پسرم هم اسم توست کرد، دوختم. از اینگریان خواهرش نگاه می

 خواهم نامت از روی لبانم دور شود. در این برهه بسیار خوشحالم. نمی

 های ترین انسانبرادرم مهران است که جزو مهمپسرم یادآوری از تو و 

 .زندگیم بودید

  .طفلی الناز! چه زود بعد نامزدیش عزادار پدرشوهرش شد  -

 .ها سرازیر شدند و بار چشمانم سبک شدپلک زده، اشک

 خواست خدا بوده که احسان، تو این دوره تنها نباشه و خواهرت  - 

 .دردش باشه کنارش و هم

  :مانم نگاه کرده با غصه گفتامیر به چش

 تو و بابا چرا حالتون میزون نمیشه؟ همون رفتار سرد قدیم بهتر از   -

  .گیریتون بوداین کناره

 روی ما ایستاده  بهآه کشیدم. مرتضی کنار پسرعموی احسان درست، رو

 ی مراسم ختم، کردند. احتمالا در مورد ادامهو به آرامی صحبت می

 .ندکردمشورت می

  !کنم و یا تمومشدرست میشه پسرم! بهت قول میدم یا درستش می  -

 ی آخراش شبیخون زد؛ اما این قولی بود که لحظهنگرانی بیشتر به نگاه

 زدم. ساختن درست زندگیم تنها به امیر و خودم داده و نباید زیرش می 

 کرد. من یک راهی بود که کمی عذاب از دست دادنش را کم می
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 .ی عاشقانه را به او و خودم مدیون بودمزندگ

 مرا ببخش اگر روزگار یادم داد 

 میان عقل و دلم عشق را فدا بکنم 

 مرا ببخش اگر زندگی مجابم کرد 

  .ای از تو اکتفا بکنمفقط به خاطره

 ی در چهلمین روز درگذشت امیر با هدیه ،روزها به سرعت سپری شد

 ا از تنشان درآوردم. قلب خودم هنوز پیراهن رنگی به فرزندانش، سیاه ر

 کردم. برد. باید برای کندن سیاهی از قلبم کاری میدر تاریکی به سر می

 در این مدت مرتضی به خانه بازگشته، اما با من سر و سنگین رفتار 

 دادم که بابت زد. البته به او حق میکرد و در صورت لزوم حرف میمی

  .ده باشدآزراین ماجراها دلگیر و دل

 فردای روز مراسم چهلم به بهشت زهرا رفتم. در خانه به مرتضی که در 

 محل کارش حضور داشت، زنگ زدم و درخواست کردم خود را به 

 جا برساند. بر خلاف عادت گذشته بدون چون و چرا و سخنی آن

 اضافه پذیرفت. کنار سنگ قبر امیر نشسته و با گلاب شروع به شستن 

 ی سنگ ر کرده، طرح قلب را گوشهپ -های رز پربا گلسنگ کردم. 

 .درست کرده و لبخند تلخی به لب نشاندم

 دونم چه حکمتی هست که هر کسی رو که بیشتر علاقه داری، نمی  -



 

 

WWW.98IA3.IR 28 بر نودهشتیاکارم. م. ر – ای آشناتر از همه غریبه

0  

 کرد که زودتر از زودتر از دستش میدی! کاش در مورد منم صدق می

 .شدیدستم راحت می

 وی پاهایش رویم کنار مزار ر بهه روسرم را بالا گرفتم، او را دیدم ک

  .نشست و شروع به خواندن فاتحه کرد

 چرا باید به مردنت راضی بشم، وقتی راه میانبر برای از دست دادن   -

  .وجود داره

 .سرش را بالا گرفت و با نهایت دلخوری چشمانم را زیر و رو کرد

 اشم. شاید من به مهران قول دادم تا پای جونم مراقب خواهرش ب  -

  .ها آب تو دلت تکون بخورهشوهر خوبی نشدم ولی نذاشتم تو این سال

 اشتباهت همین بود. به خاطر یه قول زندگیت رو خراب کردی و   -

 .مجبور شدی به این نوع زندگی

 .شاکی شد. چشمانش پر از احساسات در هم آمیخته و متشنج بود

 من زندگیم رو دوست  تونه من رو مجبور به کاری کنه،کسی نمی -

 .داشتم با وجود عالی نبودنش

 .بغض گلویم را گرفت. با کشیدن نفس عمیق، به خودم مسلط شدم

 وستش داشتم و داحساسی بود که  ،ام پشیمون نیستمبابت گذشته  -

 کردم روزگار دوباره ما رو خوب نشد که اتفاق بیفته. یه درصد فکر نمی

 شت. هم اتفاق افتاد، فرقی به حالمون ندا سر راه هم قرار بده ولی وقتی
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 شناسی که اخلاقیات براش چقدر اهمیت و تو زن خودت رو خوب می

 تونی و نباید مثل مردهای متعصب کور غیرت در ارزش داره. پس نمی

 مون بهت چیزی نگفتم، فقط به مورد زنت قضاوت کنی. اگه از آشنایی

 .ای به رابطه و ازدواجش بذارهصدمهخاطر الناز بود که مبادا این آشنایی 

 م داد. نگاههای مرا گوش میها با سکوت صحبتچه جالب بعد این سال

 .به روی سنگ قبر نشست

 دار ما شده بود و قصدش ی مشکلخب، امیر خان متوجه رابطه  -

 کرد به خاطر قولی که آگاهی و کمک به ما و زندگیمون بود که فکر می

 ها دم، گریبانگیرم شده. درست که نتونستم این سالتو جوونی بهش دا

 باهات ارتباط عاشقانه بگیرم، چون تو هم یه سدی جلوی خودت 

 کردم قلبی کرد و من هم فکر میساخته بودی که نفوذ رو سخت می

 ی خاطر خودت و خودم باید این رابطهبرای بخشیدن ندارم؛ اما الان به

 .مسموم رو درست کنیم

 !وای که جدا بشی؟ نه؟خمی  -

 به چشمان خشمگینش نگاه کردم. در عین خشم، اضطراب و دودلی نیز 

  .کرددر آن بیداد می

 دونم ازم دلخور و عصبانی هستی. شاید دیگه خوای؟ میتو چی می  -

 خوام نتونی دیدت رو به من مثبت کنی و دلت باهام صاف شه. من نمی
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 با این اتفاقات روابطمون بدتر هم بشه. مثل گذشته با هم زندگی کنیم یا 

  .کنماگه راضی به جدایی باشی برای آرامشت حتما قبولش می

  .نه تنها از عصبانیتش کاسته نشد، بلکه بیشتر کفری شد

 ات شدم هم به طلاق فکر من همون روزی که متوجه گذشته  -

 و نبود  نکردم. خواستم یه مدت نباشم که ببینم تو چه حالی پیدا میکنی

 ی خواستم ته موندهتونه حالت رو بهتر کنه یا نه. من فقط میمن می

 تونه غرورم رو جمع کنم، چون کسی که غرورش شکسته باشه دیگه نمی

 پدر و مادر خوب و در آخر آدم خوبی از آب در بیاد. باید اول غرورش رو 

 گی که ایننه من این زند به دست بیاره و بعد راهی رو شروع کنه و گر

 همه سال براش تلاش کردم رو دوست دارم. از دست دادنش برام حکم 

  .مرگ رو داره

 ام مات صورتش مانده، لبانم از هم باز شد، ولی کلامی بیرون نگاه

 هایمان را ی پرتگاه برسیم تا قدر داشتهچرا؟! چرا باید به لبه.  نیامد

 کنیم تا وقتی که به میگونه از هم دریغ بدانیم؟ چرا محبت را این

 دیگر را کنارمان داریم، که هم بیماری و درد برسیم؟ چرا تا زمانی

 !رسیم؟متوجه ارزشش نشده و با از دست دادن به شعور فهمیدنش می

 امون مشکل داره و باید درست بشه. اول خود من قبول کن که رابطه  -

 ن شده. من باید که باید درمان بشم. روحم زخم خورده و قلبم سنگی
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 . از نو با تو آشنا بشم. از نو دوستت داشته دوباره از نو خودم رو بسازم

 نمیگم فراموشش کنم، چون  ،باشم. باید گذشته رو به گذشته بسپرم

 محاله، ولی نباید آینده رو به خاطرش خراب کنم. حالا که یه آدم 

 یه آدم جدید  برای فهمیدن این موضوع به من از زندگیش گذشته، باید

 بشم و جای تموم روزهایی که زندگی نکردم، عاشقی کنم. فقط باید 

 همرام باشی و تو این راه پشت من رو خالی نکنی. اگه قبولم کنی، قول

 .میدم همسر بهتری برات بشم و تموم گذشته رو واست جبران کنم 

 نگاه ها ها راه خود را پیدا کردند. به مسیر اشکبغض پیروز شد و اشک

 اش نوازشم دردی رسیده بود و با نگاهچشمانش از خشم به هم .کرد

  .کردمی

 شاید عاقلانه نباشه این رو میگم ولی بابت این اتفاق و دیدارها   -

 ها واقعا اگه بتونه به تو بفهمونه که من تموم این سال .خوشحالم

 با تو  خاطر قولم به برادرت راضی به زندگیدوستت داشتم و فقط به

 نشدم. اصلا هیچ مردی فقط به خاطر یه حرف، زندگیش رو نابود 

 کنه. میگم نابود چون اگه زن آدم نخوادت، زندگی واست جهنمه. نمی

 ام بودی واسم کافی من فقط نخواستم اذیتت کنم. همین که خانم خونه

 !وقت از دستت نمیدم مهنازبود، که نباید تفکرم این میشد. من هیچ

 خوشبختی و خوشحالیت از این به بعد هر کار از دستم بر بیاد  برای
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 ! کنم، فقط دوستم داشته باشدریغ نمی

 جا کنار مزار امیر به او و چشم بر هم فشرده و به او لبخند زدم. همین

 یمان بود. با دهم که بسازم زندگی را که لایق خانوادهخودم قول می

 .کنمدوست داشتن شروع می

  .ایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباستمن به پ

 شوم. بوی خاک بلند شده از اطراف به زنان به مزار نزدیک میقدم

 ای بلند بر تن با دستانی رسد. دختر بانمکی با پیراهنی سورمهمشامم می

 ایستم و شود. میکه سینی خرما در آن قرار دارد، به من نزدیک می

 کنم و با برداشتن یک عدد خرمایی ستم را دراز میچادرم را کنار زده، د

  .زنمکه لایش گردو گنجانده شده، به رویش لبخند می

  .قبول باشه عزیزم. خدا رحمتشون کنه  -

 کند. با رفتنش، خرما را درون خندد و تشکر مینمکی به رویم می

 ت آورد. سالیان زیادیسگذارم و طعم شیرینش، حالم را جا میدهانم می

 هایم را با عزیزانم در آورم و هرازگاهی غصهکه به اینجا پناه می

 کنم. از گذارم، ولی هنوز هم با هر بار آمدن افت فشار پیدا میمیان می

 کند، دست دادن سخت است و گذشت زمان تنها دردش را کمتر می

 !ولی ناپدید نه

  فتنش گذشته وبه کنار مزار امیر رسیدم. در عین ناباوری یک سال از ر
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 سال زندگی مرا هم متحول کرد و رفت، همان که  در این یک

 دانم او هم ام. میخواست. برای گرفتن اجازه، به تنهایی آمدهمی

 راضیست ولی باید شخصا به حضورش برسم. تمام تلاشم در یک سال 

 گذشته، این بود که فرزندانش تنها نمانده و درد یتیمی را نکشند. 

 ها او را احسان که هنوز تشکیل زندگی نداده بود. آخر هفته مخصوصا

 ماند؛ اما کردم و تا روز شنبه، کنارمان میی خودمان دعوت میبه خانه

 متوجه بودم که دوست دارد زودتر با الناز به سر زندگیشان بروند. با 

 وجودیکه هنوز درس الناز تمام نشده با مرتضی صحبت کردم بعد از 

 الگرد، جشن عروسیشان را برپا کنیم. وقتی با احسان در مراسم س

 میان گذاشتم، با کمال اشتیاق پذیرفت. واقعا با پسرم امیر، برایم فرقی 

  .یاد مراسم چهلم پدرش افتادم .ندارد و از صمیم قلبم دوستش دارم

 ها و رفتن مهمانان برای بعد از پایان مراسم و درآوردن سیاهی بچه

 وارد اتاق امیر شدم. در را که گشودم، عطر وجودش را در نظافت خانه 

 اختیار چشمانم پر شد و جاروبرقی را کنار در رها بی .اتاق حس کردم

 اش نگاه کردم. به دور تا دور دیوار اتاق خواب مرتب شده کردم. به تخت

 قلم چهره پر شده بود. این از دست دادن حتی از بار که از نقاشی سیاه

 ر اتاق با برگشت صدای باز شدن د .تر تمام شده بودرایم سنگیناول ب

 زمان من به سمت در توام شد. چشمان احسان روی صورت خیسم هم
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 پیراهن  .ی در توسط انگشتانش را دیدمنشست و فشرده شدن دستگیره

 آمد و رنگ صورتش را باز کرده بود. وارد اتاق شده، در را آبی به او می

 ها را با دست از صورت زدودم و به سمت جارو ت اشکبست. به سرع

  .ام خیره شدی راه دستم را گرفت و به چهرهقدم برداشتم. نیمه

  !ها شما باشی، نه؟کنم این تصویر خانم توی نقاشیمامان! من فکر می  -

 جوم ولی بارش اشک ادامه دارد. هنوز نامش کامل از دهانم لبم را می

 کند. هر دو مقابل هم به روی تخت هدایت می خارج نشده که مرا

 کند، به تصویر پشت سرم نشینیم. دستم را به نرمی رها میرویش می

  .دوزدچشم می

 از وقتی من درک  ،بابا با مادرم همیشه محترمانه رفتار کرد  -

 خانواده رو فهمیدم، متوجه شدم چیزی این وسط کمه، ولی دعوا 

 فقط گرم نبود. بعدها فهمیدم همون عشقی که  احترامی توش نبود.و بی

 ذوق بود. اهل  بین زن و مرده توی والدین من نیست؛ اما بابا خیلی با

 همه هنرمند شعر و هنر و نقاشی، بعید بود ازش که عاشق نباشه و این

 تر که شدم، واسم یه سوال بزرگ شد. روش رو نداشتم از باشه. بزرگ

 احمد که سرش تو کار خودش بود، من  خودش بپرسم؛ اما بر عکس

 کم ازش پرسیدم و مادر  -ام با مامانم خوب بود. کمکنجکاو بودم و رابطه

 و دل کرد. از ماجرای ازدواجشون و اتفاقاتی که  حرفم واسم درد کم
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 !افتاد. شاید شما هم بدونی

 وجو ام کرد. با چشمان تیزبینش داخل چشمان بارانیم به جستنگاه

 داخت و زود به نتیجه رسید. آب گلویم را که با اشک مخلوط شده پر

 .بود، پایین فرستاده و سر به تایید تکان دادم. لبخند تلخی زد

 مامانم از خانمی که با مهربونی از عشقش گذشت و به این زندگی   -

 لطمه نزد، برام گفت. گفت که بعد از فهمیدن جواب ردش به بابام رفته 

 شون تا ازش تشکر کنه، از شدت عشقی که به هم داشتند، بادم در خونه

 ی آخر هاشون رو پیدا کرده و خونده. ولی لحظهگفت نامهخبر بود. می

 که دختر خانم رو دیده، نتونسته پا جلو بزاره و برگشته. به من گفت با 

 دونه بابام دوسش نداره ولی این زندگی رو دوست داشته، از که میاین

 تر پسرهاش رو و بابت حفظش از اون خانم ممنون هست و مهمه مه

  .همیشه دعاگوش

 دیگر را صورتم را با دستانم پوشاندم. عجب، هر دوی ما نامحسوس هم

 دیده و بدون آشنایی، از کنار هم گذشتیم. بهترین کار بود که نخواستیم 

 که او حداقل بین ما راضی بود، زخم دیگری به هم بزنیم. از این

 .احساس رضایت کردم. دستانم را به گرمی فشرد و از صورتم جدا کرد

 روی هم قرار میده. وقتی  در ها رو دوباره روجالبه که سرنوشت آدم  -

 بینه و با دیدن شما، همه دختر، من فقط چشمام الناز رو میبین اون
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 شینه، همش دست تقدیره که دوباره جوری به قلبم میمهرتون این

 ت اصلی رو پیدا کنیم. شاید بابا به عشق شما نرسید ولی ما از محب

 که مادر همسرم فردی مثل شماست محبت شما محروم نشدیم. این

 مهره،  وگذشتگی نشون داده و پر عشق  خودهمه تو زندگی ازکه این

 خیلی خوشحالم. امیدوارم منم بتونم حق پسری رو براتون ادا کنم، چون 

 شناییمون، شما حق مادری رو تمام و کمال به ما تو همین مدت آ

 .نشون دادید

 ی مهم پسرم را در آغوش کشیده و سرش را بوسیدم. امیر گنجینه

 زندگیش را به دست من سپرد و با جان و دل در حقش مادری خواهم 

 .کرد

 هایی که در حال خشک شدن بودند، کنار مزار امیر نشستم و به گل

 ن برای من فصل آشنایی و از دست دادن بود. عروسی تابستا ،نگاه کردم

 های زندگیم گیرم که به تمامی ناکامیدختر و پسرم را در این فصل می

 گیرم. خط بطلان بکشم. با زندگی جدید دخترم، من نیز جان تازه می

 .از زندگی خودم برایت در این یک سال گذشته بگویم

 فسردگی در من شدت گرفته . اشود که وضعم چقدر وخیم بودباورت نمی

 خبر بودم. حتی به قلبم نیز شبیخون زده و دچار جراحتش و خود بی

 اندازد. مجبور کرده. این زخم قلبم را دوست دارم، چون مرا به یاد تو می
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 کرد و خوابم را به خوردن داروهای زیادی شدم. اوایل بسیار گیجم می

 ها اُخت پیدا کردم کم با آن -کم انداخت.زیاد کرده، راز زندگی مرا می

 ل روحی و جسمیم بهتر شد. از مرتضی برایت بگویم که رفته حا -و رفته

 کرد. در این مدت همراه خوبی برایم بود و صبورانه درمانم را دنبال می

 ام توجه نکرده بودم ها از خود گذشته و به سلامتیقدر در این سالآن

 حال با اصرار  .وارد رگ و پیم شده بودآهسته  -که بیماری آهسته

 کنم و به خود اهمیت مرتضی هر چند ماه برای چکاپ مراجعه می

 دهم. اصلا اول باید به خود ارزش قائل باشیم تا بتوانیم پدر و مادر و می

  .ها من از خود دریغ کرده بودمهمسر خوبی باشیم. کاری که در این سال

 هایی که با هم رفتیم، گویم به لطف مشاورهام با مرتضی باز نوع رابطه

 داری که چند سال ی مشکلتوانم بگویم رابطهاوضاع بهتر شده. نمی

 لنگان جلو رفته به این زودی ترمیم پیدا کرده، ولی به  -لنگ

 که دیگر را بهتر بشناسیم. اینکنیم هماش امیدواریم و سعی میآینده

 ر عمل کند، برایم بسیار ارزشمند های مشاوکند به توصیهتلاش می

 خاطرم زیر پا گذاشته و دوست داشتنش را به وقتی غرورش را به ،هست

 آورد یا بدون واهمه از پس زده شدن محبتش را به من علنی زبان می

 اش با من برایش در زندگی شوم چقدر حفظدهد، متوجه مینشان می

 بینم که حال با رفتار و نور می آبالویت قرار دارد. خود را مثل گیاهی بی
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 یابد. فهمیدم چقدر این او دوباره طراوت و سبزی از دست رفته را می

 ها به این مهر و محبت امن احتیاج داشتم. واقعا زن بدون دیدن سال

 ک زندگی شود. حال تغییر یخشکد و پژمرده میعشق چون گل می

  عاشقانه و دوست داشتنیتکراری روزمره را با زندگی که نگاه و طعمش 

 .کنماست را به خوبی درک می

 من به وصیتت عمل کردم، که آن هم شکستن قسم و تغییر نوع 

 ام بود؛ اما تو هم در آن دنیا حواست به ما باشد و برایمان دعای زندگی

  .خیرت را به ارمغان بفرست

 دیدار با آمد مردم و  و از جا بلند شده، به اطراف نگاه کردم. به رفت

 هایمان را کاش قبل از دست دادن قدر داشته ،یشانعزیزان سفر کرده

  .دیگر دست نکشیمبدانیم و از دوست داشتن یک

 ی ذهنی زیادی دارم. برای مراسم رو دغدغهباید بروم. در ماه پیش

 ها باید سنگ تمام بگذارم. جای تو همیشه در زندگی ما عروسی بچه

  .ماند، اما یادت در قلبمان جاودانه هستخالی باقی خواهد 

 کند. صدای هایم نگاه کرده که چگونه از تو دورم میبه قدم

 درخت، چشمانم را از زمین به سمت  جیک پرندگان روی -جیک

 پردازم. وجوی تکاپویشان میکشاند. روی درختان به جستآسمان می

 ده، عطر در همین حس و حال متنی از فروغ به ذهنم هجوم آور
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  .سازدشعرهایش وجودم را آکنده می

   

 ها ی پرندهصدا با همهمن هم

  به خوشبختی لبخند خواهم زد

 کنم آغوشم را از آرامش صبح پُر می

 تا آغاز شوم مانند روزهای آفتابی، 

   

   فروغ فرخزاد

 !صدا برای روزهای آفتابیهم

 آرزو داشتم، 

 ی دیگری، در زمانه

 دم، دیتو را می

 بود، ای که قدرت به دست گنجشکان میزمانه

  ... یا به دست آهوان یا به دست قوها یا

 دانان، و شاعران یا به دست پریان دریایی یا به دست نقاشان، موسیقی

 به دست عاشقان، 

 کودکان، و دیوانگان، آرزو داشتم از آن ِ من باشی، 

   ایاما دریغ که دیر رسیدیم و در زمانه

 جستجوی گل سرخ ِ عشق رفتیم،  به
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 !داند عشق چیستکه نمی

  ...اما

 های آینده، شاید یه روزی از روزهای سال

 شاید فصل پاییزی رنگی، یا زمستانی سرد، 

 با موهای افشان در باد ، در تابستانی داغ 

   ی زندگیهای روزمرهی غصهدر میان همه

 کنم، که میت -ها را تکهکاری که نانمیان سفره قلم

 های قرمز خشکیده کنار دیوار، یا حین ریختن گل

   ی لوس خیابانییا موقع نوازش گربه

   های دامن ساحل دریایا زمانی که کنار چین

 های خالی آمده از دریا هستم موقع جمع کردن صدف

   زنمکه خاطرات تو را دوباره ورق میزمانی

   خاطر رفتنت که گوشم پر شده از ناامیدی بهزمانی

   شود که تو را به دیگری بسپارمباز دل دیوانه راضی نمی

   داشتمها را برای خودم نگه میدل زدن -وهمچنان آن دل

 زنم که آن موقع که در رویاهایم با تو قدم می

   دل دیوانه تو را به دیگری بسپرد و رها شود

 گریزد تمام خاطرات مثل قاصدک رها شده در باد از دستم می
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 تا 

   دل دیوانه آرام شود

   هم گره بخورددستانم به

   دل بریده شود

   های سرازیر شده خشکو اشک

   ها به پایان برسدو دلواپسی

   ومن ناامید از رسیدن

   ایستم در انتظار تولدی دیگرمی

   در زندگی دیگر، که تقدیر من با تو نوشته شود

   شتم داشته باشمکه در زندگی دیگر دلت را در م

  .چنان منتظر آغوشت خواهم بودمن هم
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  .ای که آشناتر از همه شدسلام بر غریبه

 !دانم از کجا آغاز کنم، از ابتدای تولد یا از پایان آن؟نمی

 خواهم چند سطری برای یادگاری که قلم در دست گرفتم و میاین هم

 ها م! کبوتر خیالم به آسماندانکنم هیچ نمیاحساس می .حک کنم

  کند. همی تمرکز فکریم خارج شده و یاریم نمیپرواز نموده، از نقطه

 برم. انگیز خزان پاییزی به سر مینگارم در یک روز غمکه میاین

 های دور که چه سان از آسمان غبارآلود و غمبار است و مرا به گذشته

 آور است، ن حال پُر شور و هیجانگرفته و رنجور و در عی ایام خزان، دل

 .آوردبه یادم می

 گذرد. ام میهاست از رویاهای شیرین دخترانهبله، مریم جان! سال

 ... های یواشکی وها، عاشق شدنها، بازیگوشیاز شیطنت

 جوانی آغاز هر سر آغازیست که مرا به یاد این بیت شعر معروف 
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 :اندازدمی

 یم زندگانی را جوانی شمع ره کردم که جو

 نَجُستم زندگانی را که گم کردم جوانی را 

 ات، بهترین خاطرات را سعی کن از ایام جوانی، از دنیای پاک دخترانه

 .رسدزنی این دوران به پایان می هم بسازی، چرا که تا چشم بر

 که دختری بیش نبودم. تنها دوست  من از خود بگویم آن زمانی

 مانند تولد  شاعرانه داشتم و هر چیزی در من به داشتم بنویسم، افکار

 چیز را ترین، هستی داشتم، همهست به ذرهبود. احساس عجیبی

 .دوست داشتم و به هر چیزی اعتقاد

 ها تا به عشق و محبت بهترین و زیباترین کلمات برایم بودند. چه شب

  اندیشیدم که زندگانی همینکشیدم. مینوشتم و طرح میسحر می

  .است و بس

 رویاهای شیرین بهترین یاورم در خلوت تنهاییم بود. چه کاخ باشکوهی

 دانستم. چه ی آن میساختم و خود را ملکهاز محبت برای خود می 

 های نادیدنی و دست نیافتنی که مرا زیبا سفری بود، به خیال اندیشه

 بود  مینانقلبم مالامال از محبت، عشق و اط .دادبه بلندای آن سوق می

 قلبم جایگاه مطمئن برای رازهای  .و هرگز جایی برای نفرت نداشت

 .نهانی دوستان بود
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 امروز مادر دو فرزند هستم و کیلومترها با آن احساس فاصله دارم. 

 توانم چون ها به نوع واقعی جلوه نمودند. دیگر نمیامروز حقیقت

 خیال باشم. بال بیگذشته احساس شاعرانه داشته و دختری سبک

 ی خیالاتم شده است. تنها مسئولیت مادری و مشکلات زندگی سوژه

 خواهش من از تو مریم عزیزم این است که بهترین دوستان را دریابی و 

 .در راه علم و تحصیل کوشا باشی انشالله

 دارت: مهناز  دوست

   .ساعت یک و نیم، نیمه شب

۷۶/۷/۲۰  

   

 .ی عزیزم مهناز و عموی مهربانمعمه با تمام قلبم تقدیم به روح

 .ام بودیی عزیز که همراه مهناز مهربان قصهبا تشکر از شما خواننده

   

 رنگ و همزادم، من به مثل مردمان سرزمین یاس در درون ای گل شب

 پای تا پایان فرداها در بذر جدایی را نخواهم کاشت و تو ای آشنای دیر

 . .اشتی من جای خواهی دمیان نیمه

  "پایان"
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